


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن   و   يِّ
 
أ بِيٍّ مِن   ك  ل   ن  ه   قات  ع  ون   م  يُّ ثير   رِبِّ ما ك  وا ف  ن  ه  م   لِما و  ه  صاب 

 
بيلِ   في أ هِ  س  وا ما و   اللَّ ف  ع  ا و   ض  وا م  كان  ت  ه   و   اس  حِبُّ  اللَّ ابِرين ي   . الصَّ

 641آيه، عمران آل مباركه سوره

 برابر در پس جنگيدند، دشمنان با او همراه به[  دينِ  در كاملان و] مسلك الهی دانشمندانِ  انبوهی كه پيامبرانی بسا چه
 فرود فروتنی و تسليم سر[  دشمن برابر در] و نشدند ناتوان و نكردند سستی رسيد، آنان به خدا راه در كه هايی آسيب

 .دوست دارد را شكيبايان خدا و نياوردند؛



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسنامه
( پيااده فاوری)محصولات مرتبط با نقشه الگوی پيشرفت اسلامی  ششممكتوب از نوع  صد و دومينيك( ويرايش اول) رو متن پيش

دبيار شاورای راهباردی الگاوی )شدۀ گفتگوی حجت الاسلام و المسالمين علای كشاوری  محتوای اين محصول، متن پياده. است
تبياين اسات كاه باا موضاوع  (السالام علايهم)الائماه  موسساه تحقيقااتی طابطب اسالامی در  نيفعال در جمع( پيشرفت اسلامی

برگزار شاده  قمدر شهر مقدس  6911دی  1 در تاريخ ،«پاتولوژی پوزيتويستی»در مقايسه با  «الگوی فقهی تحليل بيماری»اجمالی
 .شود اين جزوه در قطع رحلی به انتشار برسد پيشنهاد می. است





 :هرست مطالبف
 6......................................بودن مباحث آن عدم ملازمه بين گستردگی اطلاعات پاتولوژی پوزيتويستی و بين دقيق: مقدمه. 6
 2.................................تعريف حيات، پيشگيری و تعريف نسخه؛ سه سرفصل اصلی نظريه پيشگيری ساختاری از بيماری. 2
 9................................................تعريف حيات؛ يكی از سه سرفصل اصلی نظريه پيشگيری ساختاری از بيماری. 6/2

 9................................................خودتكثيرشوندگی سلول؛ يكی از تعاريف پوزيتويستی در مورد حيات. 6/6/2
 4...............................................پايه بودن حيات؛ يكی ديگر از تعاريف پوزيتويستی در مورد حيات كربن. 2/6/2
 4...................................................ريف استظهاری در مورد حياتتعريف حيات به محوريت آب؛ تع. 9/6/2

 1.....................................پيشگيری از بيماری؛ يكی ديگر از سه سرفصل اصلی نظريه پيشگيری ساختاری از بيماری. 2/2
المللای و  های بين بحث از نسبت بين تزكيه و پيشگيری از بيمااری، اطلاعاات طبای ماردم و پيشاگيری از بيمااری، ساازمان. 6/2/2

ه زيرساخت پيشگيری  1.........................................................از بيماری پيشگيری از بيماری؛ سه نمونه از ن 
 1....................................................تعريف نسخه؛ يكی ديگر از سه سرفصل اصلی نظريه پيشگيری از بيماری. 9/2

 1..................................................گانه نسخه نسخه درمان، نسخه پيشگيری و نسخه موازنه؛ انواع سه. 6/9/2
ه زيرساخت. 9  66...............................................پيشگيری ساختاری از بيماری  الگوی فقهی تحليل بيماری؛ يكی از ن 

 66.....................................................گسترش پيشگيری از بيماری؛ نتيجه الگوی فقهی تحليل بيماری. 6/9
 66.............................................بی توجّهی به پيشگيری از بيماری؛ يكی از اشكالات پاتولوژی پوزيتويستی. 2/9
 62...........................................؛ مبنای اصلی پاتولوژی پوزيتويستیتحليل سلامت و بيماریپايه بودنِ  سلول. 9/9

 69.....................................تر سلول در پاتولوژی پوزيتويستی انسان؛ تحليل جزئیواكاوی نظام ژنوم . 6/9/9
 64...................يد ژنتيکكردنِ وراثت صفات اخلاقی از طريق نظام ژنوم؛ سؤالی مهم از اسات نحوه تئوريزه. 6/6/9/9
 61.............................عدم اشراف بشر بر فرايندهای پيچيده سلولی؛ اشكال اصلی پاتولوژی پوزيتويستی. 2/9/9

 61...............................عضوپايه بودن و بررسی وحدت تركيبی اعضاء؛ مبنای اصلی الگوی فقهی تحليل بيماری. 4/9
 29......................................................گذاری سه جدول فقهی؛ مبنايی برای فيزيولوژی عضوپايه پايه. 5/9

 29.......................................................های نهايی اعضاء توصيف خاصيت: 6جدول شماره . 6/5/9
 24..........پذير بودنِ مبنای عضوپايه برای تمام ابناء بشر؛ بخلاف مبنای عنصرپايه در تجربه پوزيتويستی تجربه. 6/6/5/9
 21............................................................تحليل ويژه اعضاء چهارگانه: 2جدول شماره . 2/5/9
 21................................؛ طبيعت اصلی اعضاء چهارگانه(صفرا، سودا، دم و بلغم)انه طبايع چهارگ. 6/2/5/9
 22.........................؛ چهار وصف اعضاء چهارگانه(گرمی، سردی، خشكی و تری)اوصاف چهارگانه . 2/2/5/9
 22.................غلبه يكی از اين اوصاف چهارگانه؛ منشأ اختلال در مزاج و سلول و در نتيجه ايجاد بيماری. 9/2/5/9
 21................................................(الاحوال علم)های تشخيص بيماری  روش: 9جدول شماره . 9/5/9

يه، عفونت، سيسم عصبی، مشكلات آلت تناسلی مردان، مشاكلات آلات تناسالی ماردان؛ بخشای از مباحاث . 1/9 تحليل كليه، ر
 93.......................................................................(الگوی فقهی تحليل اعضاء)پاتولوژی اختصاصی 

 92..............................................................................تاثير عدم تزكيه بر ايجاد بيماری: 6پيوست شماره 
ق دسّاس»روايات : 2پيوست شماره   95....................................................................................« العِر 



 
 92...........................................................................تاثير اخلاق در رفاه و آسايش مردم: 9پيوست شماره 
 91..............................................................(السلامعليهم)محوريت عضو در روايات اهلبيت : 4پيوست شماره 
 42...............................................................مشخص شدن تقدير و اندازه اشياء در شب قدر: 5پيوست شماره 



الگوی فقهی
تحلیل بیماری

زیرساخت 9دارای پیشگیری

خودتکثیرشوندگی سلول تعریف حیات

تبیین الگوی فقهی تحلیل بیماری

کربن پایه بودن حیات

تعاریف پوزیتویستی از حیات

نسبت بین تزکیه 
و پیشگیری از بیماری

نسبت بین اطلاعات طبی مردم
و پیشگیری از بیماری 

نسبت بین سازمان های بین المللی 
و پیشگیری از بیماری

نسبت بین تحلیل بیماری
و پیشگیری از بیماری

:برای نمونه

جایگاه 
»الگوی فقهی تحلیل بیماری«

نسخه درمان

نسخه پیشگیریتعریف نسخه

نسخه موازنه

برای وزارت مسکن

برای صنف خیاط ها

برای ایجاد نظام مقایسه 
بین مکاتب طبی موجود

تبیین تاثیر کاشت درختان و فضای سبز بر برای شهرداری ها
پیشگیری از بیماری

تبیین تاثیر جنس لباس 
بر پیشگیری از بیماری

تبیین تاثیر ویژگی های ساخت خانه
بر پیشگیری از بیماری

:برای نمونه

تعریف  فقهی از حیاتآب پایه بودن حیات

مبانی تحلیل بیماری

عضوپایه بودن

مطالعه وحدت ترکیبی بدن

سه سرفصل  اصلی نظریه 
پیشگیری ساختاری از «

»بیماری

جایگاه بحث در نظریه 
پیشگیری ساختاری از «

»بیماری

جدول های سه گانه
مبتنی بر مبنای عضوپایه

:جدول اول

:جدول دوم

:جدول سوم

توصیف نهایی خاصیت اعضاء

تحلیل ویژه اعضاء چهارگانه

عروق

معده

طحال

کیسه صفرا

)خون(دم  

بلغم

سودا

صفرا

گرم و تر

سرد و تر

سرد و خشک

گرم و خشک

محل طبع  

محل طبع  

محل طبع  

محل طبع  

اوصاف چهارگانهطبایع چهارگانه

روش تشخیص بیماری
)علم الاحوال(

مراحل ایجاد بیماریتحلیل فقهی

:مرحله اول

:مرحله دوم

:مرحله سوم

:مرحله چهارم

nro-di.blog.ir/ قم المقدسه) / علیهم السلام(موسسه تحقیقاتی طب الائمه /  1399دیماه  6/ شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی 

غلبه یکی از اوصاف چهارگانه
 )گرمی، تری، سردی، خشکی(

تاثیرپذیری اعضاء چهارگانه 
از غلبه اوصاف

تاثیرپذیری بقیه اعضاء بدن 
از اعضاء چهارگانه

.اختلال در بدن، به سلول ختم می شودایجاد اختلال در مزاج و سلول

.اختلال در بدن، از سلول شروع می شود تحلیل پوزیتویستی
)پاتولوژی(

نحوه تحلیل بیماری

تحلیل کلیه

تحلیل عفونت

تحلیل سیستم عصبی

:مانندالگوی فقهی تحلیل اعضاءپاتولوژی اختصاصی

عدم اشراف بشر بر فرایندهای پیچیده سلول پایه بودن
سلولی :اشکال :مبنای پوزیتویستی

:مبنای فقهی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نا و شفيعنا فی يوم دنا و نبيّ العالمين و الصلاة و السلام علی سيّ  ه ربّ ه من الشيطان الرجيم الحمدللّ ه الرحمن الرحيم اعوذ باللّ بسم اللّ 
ه تعاالی ل اللّامالاه الفاداء و عجّاالله فی الارضين ارواحناا آ هما بقيّ بين الطاهرين سيّ د و علی اهل بيته الطيّ الجزاء ابی القاسم محمّ 

 .ه من اآن الی قيام يوم الدينعن الدائم علی اعدائه اعداءاللّ فرجه الشريف و اللّ 

 بودن مباحث آن عدم ملازمه بین گستردگی اطلاعات پاتولوژی پوزیتویستی و بین دقیق: مقدمه. 1
هاا از  صاری پيراماون نحاوه تحليال بيماریشاءالله امروز مخت همانطوری كه به استحضار برادران و خواهران گرامی رسيده است ان

كنم اصاطلاحا الگاوی فقهای تحليال بيمااری را در ايان  سعی می. منظر آيات و روايات خدمت دوستان طرح بحث خواهيم داشت
ياک  -كه در ادامه بحث بيشتر توضيح خاواهم داد  - كه از حدود صدسال پيشگردد  اهميت بحث به آنجا برمی. جلسه تشريح كنم

هاای بيشاتری كارده و ساعی كارده مسائله  ميكروسكوپی در حوزه پزشكی حاكم شده است و چون دقت6 (Pathology)وژیِ پاتول
تری نسبت باه دوران مشاابه قبال از خودشاان ارائاه  ای از اطلاعات گسترده تری تشريح كند و مجموعه بيماری را با جزئيات افزون

بناده ديشاب مقادمات كتااب معاروف پااتولوژی رابيناز . اطلاعاات شاده اساتاند تقريبا همه بشريت مرعوب ايان مجموعا   داده
(Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease )دانشاجويان ماا دچاار » كردم، در آن كتاب نوشته است را مطالعه می
و ايان تكارار اطلاعاات و « .كه در حاوزه پااتولوژی وجاود دارد و پر تكراری عب و سردرگمی هستند از اين همه مطالعات حجيمر  

لذا اگر كسی بتواناد در ايان حاوزه . دقيق هم هست مباحثاتمقالات از زوايای مختلف، باعث شده است كه برخی تصور كنند اين 

                                                            
های  ها كه سبب ايجاد علائم و نشانه ها و اندام ها، بافت ها و تغييرات مربوطه در سطح سلول در اين علم، بيماری .است( pathos)آسيب ( logos)مطالعهمعنای كلمه پاتولوژی،  .6

 .علم پاتولوژی با توضيح علل و نحوه ايجاد بيماری، بنيان علمی پزشكی را فراهم می آورد... گيرند گردند مورد بررسی قرار می بيماری می
  66ويرايش نهم، صفحه  ،رابينز( ومیعم)كتاب آسيب شناسی پايه 
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

و درد و بيمااری ارائاه كناد ( Patho) پااتويک چالش ايجاد كرده و يک گفتگويی راه بياندازد يعنی اصطلاحا يک درک جديدی از 
هاای خااا اسات  های دارو و حاوزه مطالعاات بيماری ساير مباحثاتی كه در حوزه. نی را رقم بزنديک مواجهه جديد تمدّ تواند  می

شود نتيجه گرفات كاه ماا   جا می همينبنابراين اين بحث خيلی بحث مهمی است و . كنند همگی از مفاهيم پايه پاتولوژی تبعيت می
قارار  2بنده خطااب مباحثاات خاود را فرهنگساتان علاوم پزشاكی اياران. هم اكتفا نكنيم ين جلسهابايد اين خط را دنبال كرده و به 

و who 9كنيم يک صف آرايی خوبی در مقابال  توانيم با اين مفاهيمی كه امروز طرح می در واقع احساس بر اين است كه می. دهم می
باه دأب . بياان كانماجمالی به صورت را در جلسه امروز ها  مجبورم بسياری از بحث. های علوم پزشكی ارائه كنيم مجموعه دانشگاه

كنم اسااس  ولی سعی مای گردد؛و در جلسات آينده پيگيری  شودی برگزار يها ر مباحثات نقشه الگوی پيشرفت اسلامی بايد دورهيسا
 .الگوی تحليل بيماری از منظر فقه را در اين جلسه تشريح كنم بفضله تبارک و تعالی

 تعریف نسخه؛ سه سرفصل اصلی نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری و یشگیریتعریف حیات، پ. 2
ايان : كنم ای را در مقدما  بحاث خاود مطارح مای ها را محضرتان ارائه كنم يک نكته قبل از اينكه چهارچوب الگوی تحليل بيماری

ه الگويی است كه ما در نظريه پيشگيری ساختاری از   4.های گذشاته مطارح كارديم بيماری در ساالالگوی تحليل بيماری يكی از ن 
اند استحضار دارناد كاه ايان نظرياه در مواجهاه باا  دوستانی كه مباحثات نظريه پيشگيری ساختاری از بيماری را قبلا مطالعه كرده

اشات يعنی غرض از تدوين اين نظريه اين است كاه ماا، هام باه وزارت بهد 5.نوشته شده است 2393بخش سوم سند توسعه پايدار 
شاود بار اسااس مفااهيم  ای خودمان كه متأثر از فضای تمدنی جمهوری اسلامی هستند بگوييم كاه می خودمان، هم به اتباع منطقه

 .را در حوزه سلامت طی كرد -پيشنهاد داده  whoغير از آن راهی كه  -دينی، يک راه ديگری 

                                                            
 :اهداف و برخی از  وظايف فرهنگستان علوم پزشكی به شرح زير می باشد. 2

تقويت روح پژوهش .  4توسعه علوم و فنون در حيطه سلامت . 9نيل به استقلال علمي و فرهنگي . 2مشاوره، نظريه پردازي و آينده نگري در همه زمينه هاي سلامت . 6 :اهداف
كمك به دستيابي جامعه و آحاد مردم به بالاترين سطح سلامت همه جانبه با . 5هت دستيابي به مؤثرترين و علمي ترين وآخرين يافته ها و نوآوري ها در عرصه علوم سلامتج

م و الگوسازي، بنيان هاي اسلامي و فرهنگ سازي اعتلاي اخلاق پزشكي، فرهنگ بومي، عدالت در سلامت، محوريت انسان سالم در پيشرفت و توسعه، تكري: رويكردهاي زير
صيانت از ميراث فرهنگي و تمدن اسلامي و ايراني در عرصه علوم .  2مشاركت در ديدهباني و رصد و پالايش همه ابعاد سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي.  1مناسب
 در حوزه سلامت و پزشكيرشد و گسترش دانش هاي فلسفه و حكمت، اخلاق و فقه اسلامي .  1سلامت

كمك به تحقق نقشه جامع علمي كشور، .  2.تلاش در جهت تحقق چشمانداز كشور در تمدنسازي و الگوي پيشرفت اسلامي و ايراني در كليه اهداف و وظايف فرهنگستان.  6 :وظايف 
يل چالش ها و ارائه توصيه هاي كاربردي، مراقبتي و تحل.  9.ارتقاء كارآمدي نظام، دفاع از مرزهاي اعتقادي، وحدت، امنيت ملي و صيانت از فرهنگ و هويت اسلامي و ايراني

ترجمان دانش در علوم .  5.نقد سياست ها و برنامه هاي در حال اجرا در حوزه سلامت و ارائه پيشنهادها به مراجع و دستگاه هاي ذيربط.  4.خدماتي براي ارتقاي نظام سلامت كشور
.  1.با بهره گيري از فعاليت هاي جمعي و جذب حمايت و تشويق دانشمندان، پژوهشگران، نخبگان و صاحب نظران كشورسلامت و عرصه هاي ارائه مراقبت ها و خدمات سلامت 

استقلال علمي و فرهنگي و  ارائه و طرح فرضيه ها و نظريه هاي علمي، كوشش در راستاي گسترش مرزهاي دانش و تلاش براي ارتقاي سطح دانش و پژوهش كشور همگام با حفظ
 ...و . هنگ با نقشه جامع علمي كشور در عرصه سلامتهما

 https://b2n.ir/419122: آدرس مطلب در سايت فرهنگستان علوم پزشكی ايران
9 World Health Organization .  سازمان بهداشت جهانی. 
 :به آدرس زير  مراجعه فرماييد «نظريه پيشگيری ساختاری از بيماری»برای مشاهده متن جزوه پيشخوان . 4

 https://eitaa.com/olgou4/2641:  آدرس مطلب در پيام رسان ايتا
 https://b2n.ir/216344:  آدرس در سايت مدرسه هدايت

است  هدف 611آرمان و  62حاوی اين دستوركار كه . بر تعيين مسيری به سوی توسعه پايدار توافق كردند 2393ها با تصويب دستور كار  ميلادی سران دولت 2365در سپتامبر سال . 5
ی به امنيت غذايی، تغذيه بهتر ياب ريشه كن كردن گرسنگی، دست: آرمان دوم. ريشه كن كردن همه اشكال فقر در همه جا: آرمان اول: تحقق يابند 2393در نظر گرفته كه بايد تا سال ... 

 ...و . تضمين زندگی سالم و ايجاد رفاه برای همگان: آرمان سوم. و ترويج كشاورزی پايدار
 (habitatهبيتات )سايت برنامه اسكان بشر ملل متحد در ايران : آدرس مطلب 

https://b2n.ir/541115 
 :زير مراجعه فرماييد  از سری مكتوبات شورای راهبردی الگوی پيشرفت اسلامی به آدرس «۰۲۰۲نقد و بررسی بخش سوم سند توسعه پايدار »برای مشاهده متن جزوه 

http://nro-di.blog.ir/6911/36/21 

https://b2n.ir/546695
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 ی از بیماریتعریف حیات؛ یکی از سه سرفصل اصلی نظریه پیشگیری ساختار. 1/2

شناسای  يعنای ماا ابتادائا در تعرياف حياات، باا زيست. يكی تعريف حيات بوده است: ايم ما در آنجا سه بحث اصلی را مطرح كرده
پاتولوژی " شود كه  های پاتولوژی موجود را بخوانند دائما يک كليدواژه تكرار می الان هم اگر دوستان كتاب. ايم موجود اختلاف داشته

در  حتای وقتای. خواهد تحليل بيماری كند در ابتدا بايد به علوم پايه تسلط داشاته باشاد و كسی كه می "علوم پايه استزيرمجموعه 
خواهد يک دانشكده ياا آزمايشاگاه پااتولوژی را اداره  خواهند مسئوليت بدهند به كسی كه می می كشور خودمان يا در ساير كشورها

لذا تمام مفاهيمی كه در حوزه تحليال بيمااری در نگااه . كسی اولويت دارد كه يک مدرک مكملی هم در علوم پايه داشته باشد ؛كند
خصوصاا در  ،حتای در پااتولوژی. ای كاه در غارب اسات كنند از تعريف علوم پاياه پوزيتويستی مطرح است اينها همگی تبعيت می

هاای تحقيقااتی باه خااطر اينكاه  بساياری از پروژه. ودات، رياضی بسايار موضاوعيت داردر موجييا سا انسان بازشناسی نظام ژنومِ 
باه هار . شناسی هم موضاوعيت دارد غير از رياضی، خود زيست. مديرانشان به مباحث رياضی مسلط نبودند به نتيجه نرسيده است

 . ها اصل است شناسی و تحليل از بيماری حال علوم پايه، در آسيب
 کثیرشوندگی سلول؛ یکی از تعاریف پوزیتویستی در مورد حیاتخودت. 1/1/2

هايی در حاوزه  تحليل ،ام عرض كرده. ايم ما بر روی اين اصل وارد بحث شده و در سرفصل اول راجع به اصل حيات مباحثاتی داشته
هاای ماا باه درد مقايساه  ترين تحليلی كاه بارای بحث متناسب -تر بگويم  اگر بخواهم دقيق -ترين يا  ، شايد مهم1حيات وجود دارد

                                                            
و نويافتگی سلول ( متابوليسم)وساز شيميايیِ درون سلول  عريف حيات به محوريت سوختشناسان برتر دنيا متفاوت است؛ البته كه در نگاه آنان، ت تعريف حيات در نگاه زيست. 1
 : شود به برخی از اين تعاريف اشاره می. دانند توان اذعان كرد كه تقريبا قريب به اتفاق آنان، سلول را محور حياتِ موجودات می آيد، در هر صورت می بيشتر به چشم می( اتوپوز)

 [6. ]زايي خودمختار و عدم تنوع توليدمثلي رفتار هدفمند، ريخت(: جايزۀ نوبل فيزيولوژیبرندۀ )ژاک مونو 
ي ژناي، طبيعات  بندي، يكتايي شيميايي، كيفيت، يگانگي و گوناگوني، داشتن برنامه پيچيدگي و سازمان(: شناسان سده بيست برنده جايزه كرافورد و از مشهورترين زيست)ارنست ماير

 [2. ]طبيعي و عدم قطعيت تاريخي، انتخاب
 [9. ]بندي، انرژي، ترميم، سازگاري و جدايي از محيط پيرامون برنامه، بداهه، كد، كده: داده است لندجر تحليلی مبتنی بر ترموديناميک به اين شرح ارائه دنيل كوش

 [4. ]حيات يعني انتخابِ طبيعيِ اجزاي همتاساز: گويد كلاوس امكه می
 [5]« اند در حالي كه موجوداتي كه يك يا چند تا از اين صفات را ندارند، زنده نيستند وداتي كه صفات تكثير، تنوع و وراثت را دارند، زندهموج»: مينارد اسميت

بار [ 1.]ب و صيانت از مرزهای  خود استبرای حفظ و بازتوليد خود به وسيله تنظيم تركي( مانند يک سلول باكتری يا سلول مولتی ارگانيسم،)اتوپوز به معنای قابليت يک موجود زنده 
های حيااتی از نياای مشاتركی كاه  ها تا بزرگترين سااخت به اين شكل كه تمام موجودات طبيعی از كوچكترين باكتری[ 2. ]توان تعريفی از مفهوم حيات ارائه داد اساس اين ديدگاه می

 [1.]اند شده اند يعنی از اولين سلول، زنده  يافته تكامل
ده اسات كاه قابليات تكامال  ی شيميايی خود ساامان موجود زنده يک سامانه: در تعريف رسمی خود درباره حيات بيان داشته( اداره كل ملی هوانوردی و فضای آمريكا)ناسا  همچنين

 [1. ]داروينی دارد
آنهاا . دهند ها پاسخ د كنند، توليد مثل نمايند، اطلاعات را پردازش كرده و به محرکتوانند رش های تشكيل دهندۀ بدنمان مانند خودمان، می سلول: ای از هاروی لودويش و در آخر جمله
هاا سالول  انساان و ديگار موجاودات چندسالولی شاامل ميلياردهاا ياا تريليون. كنناد ها زندگی را تعرياف می اين توانايی. دهند های شيميايی را انجام می انگيز از واكنش ترتيبی شگفت

كنندۀ زندگی  سلولی ساده تمام صفات مشخص با اين حال حتی موجودات تک.  ساختارهای پيچيده هستند، اما تعدادی از موجودات فقط يک سلول انفرادی دارند يابی شده در سازمان
 [63. ]دارد كه سلول واحد اساسی زندگی است دهند كه اين امر بر اين موضوع دلالت را نشان می

 [6 ]  Monod J (6126). Chance and necessity. New York: Knopf. 
[2 ]  Mayr E (6112) The Growth of Biological Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
[9 ]  Koshland Jr D E (2332) The seven pillars of life. Science. 215, 2265-2261.  
[4 ]  Emmeche C (6111) Defining life as a semiotic phenomenon. Cybenetics and Human Knowing. 5, 9-62.  
[5  ]  Maynard Smith J (6111) The problems of biology. Oxford, UK: Oxford University Press. 
[1  ]  Merriam-webster.com/dictionary/autopoiesis : نام  وبستر لغت   
[2  ]  Francisco J. Varela, in Self-Organizing Systems: An Interdisciplinary Approach, 6116 
[1  ]  Lynn Margulis and Dorion Sagan, What is Life?, 2333 
[1  ]  Astrobiology.nasa.gov/research/life-detection/about : سايت رسمی ناسا  
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

اساسا ريشه حيات را تكثير ياک موجاود زناده از . است" خودتكثيرشوندگی"يا اصطلاحا  2(Autopoiesis)خورد تحليل اتوپوز  می
يم؛ در اينكاه ا هماا در اينجاا مناقشاه كارد. دانناد ر را هام تكثيار سالول میپندارناد و ريشاه ايان تكثيا يک موجاود زناده ديگار می

 . ايم تواند مبنای درستی برای تحليل حيات باشد كه در سر جای خودش مناقشات خودمان را بحث كرده خودتكثيرشوندگی نمی
 یکی دیگر از تعاریف پوزیتویستی در مورد حیاتپایه بودن حیات؛  کربن. 2/1/2

ن ر مسئله حيات در علوم پايه موجود، گزاره معروفی وجود دارد كه گفته میيا مثلا د پايه است و عنصر اصلی حيات  شود حيات، كرب 
خوانياد  شناسای مقادماتی را می هاای زيست لذا شاما وقتای كتاب. اند عنصر كربن است؛ و بر اين اساس بحث خود را شروع كرده

ر می ن در هوا ك  ره بحث كردهبينيد در مورد چرخ  كرب  ره و در آب ك  هايی اسات كاه پيراماون آن  جزو اولين چرخاه و اند ه، در سنگ ك 
ن منشأ بسياری از تحليل از نظر زيست .اند  بحث كرده هاای كااربردی در حاوزه آب و هاوا، در  شناسی موجود، تسلط به چرخه كرب 

 . هاست حوزه زيست، در حوزه صنعت و در ساير حوزه
 حیات در مورد؛ تعریف استظهاری حیات به محوریت آبتعریف . 3/1/2

ماثلا آياه . ايد كنند را ديده شما حتما برخی از آيات و رواياتی كه دارند در مورد منشأ حيات بحث می :ايم باز ما در اينجا مناقشه كرده
ي »فرمايد  می لَّ ش  ماءِ ك  نا مِن  ال  ل  ع  يٍّ  و  ج  تحليل حيات به محوريت آب يک تحليل كااملا . فرمايد منشأ حيات از آب است می 1«ءٍ ح 

ن بامتفاوتی است  ره، تعريف تعريف كردنِ  همچنين. تحليل حيات به محوريت كرب  ره و آب ك  ره، سنگ ك  منشأ و چرخه آب در هوا ك 
چاون . ها را بپذيريم توانيم اين تحليل آنجا ديگر نمی 1.ها عرش است ما در روايات داريم كه منشأ برخی از آب. ناقصی است منشأو 

                                                                                                                                                                                                
[63 ]  Molecular Cell Biology/page 6 

 
2. Autopoiesis : the property of a living system (such as a bacterial cell or a multicellular organism) that allows it to maintain and renew 
itself by regulating its composition and conserving its boundaries. 

 .كه به آن اجازه می دهد با تنظيم تركيب و حفظ مرزهای خود ، خود را حفظ و تجديد كند( سازمان چند سلولیمانند يک سلول باكتريايی يا يک )خاصيت يک سيستم زنده : اتوپوئيز
  https://b2n.ir/916669: آدرس مطلب در سايت وبستر 

ل  » .  1 ع  ما و  ج  ناه  ق  ت  ف  قاً ف  ت  تا ر  ض  كان  ر 
ماواتِ و  الْ   نَّ السَّ

 
وا أ ر  ف  ذين  ك  ر  الَّ م  ي   و  ل 

 
ي أ لَّ ش  ماءِ ك  ون   نا مِن  ال  مِن  ؤ  لا ي   ف 

 
يٍّ أ  (93سوره مباركه انبياء، آيه )«ءٍ ح 

رجماه ت]آورناد؟   ؟ پاس آياا ايماان نمایای را از آب آفرياديم هر چيز زندهها و زمين به هم بسته و پيوسته بودند و ما آن دو را شكافته و از هم باز كرديم و  اند كه آسمان آيا كافران ندانسته
 [انصاريان

ال  .  1 هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ ة  ع  ق  د  نِ ص  ة  ب  د  ع  س  ن  م  لِمٍ ع  س  نِ م  ون  ب  ار  ن  ه  اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  قِيل  : ع  ه  ف  اب  ه  و  ثِي  ت  ي  ه  و  لِح  س 

 
أ لَّ ر  ت  ب  ی ي  تَّ ر  ح  ط  م  ا ي  ل  م  وَّ

 
رِ أ ط  م  وم  فِي ال  ق  لِيٌّ ع ي  ان  ع  مِنِين   ك  اؤ  م  مِير  ال 

 
ا أ ه  ي  ل 

كِن   كِنَّ ال  ا   ال  ذ  ال  إِنَّ ه  ق  شِ ف  ر  ع  دٍ بِال  ه  يب  ع  رِ اء  ق  ال    م  ق  ث  ف  دِّ ح   ي 
 
أ ش  ن 

 
اء  ث مَّ أ راً فِيهِ م  ح  شِ ب  ر  ع  ت  ال  ح  اتِ  إِنَّ ت  ان  و  ي  ح  اق  ال  ز  ر 

 
بِت  أ ن  ه   .ي  ر  زَّ ذِك  ه  ع  اد  اللَّ ر 

 
ا أ إِذ  ام   ف  ه  اه  ل  ةً مِن  م  ح  م  ر  ه  اء  ل  ش  ا ي  بِت  بِهِ م  ن  ن  ي 

 
أ

ن   ظ 
 
ا أ ا فِيم  ي  ن  اءِ الدُّ م  ی س  صِير  إِل  ی ي  تَّ اءٍ ح  م  ی س  اءٍ إِل  م  اء  مِن  س  ا ش  ر  م  ط  م  هِ ف  ي  ه  إِل  ی اللَّ ح  و 

 
الِ   أ ب  غِر  ةِ ال  زِل  ن  اب  بِم  ح  ابِ و  السَّ ح  ی السَّ ه  إِل  قِي  ل  ي  اان   ف  ب  و  ذِيبِياهِ ذ 

 
نِياهِ و  أ ح  نِ اط 

 
يحِ أ ی الرِّ ه  إِل  وحِي اللَّ ث مَّ ي 

ر   ي  اباً و  غ  ب  ا ع  ذ  ا و  ك  ذ  ون  ك  ك  ي  هِم  ف  ي  ل  رِي ع  ط  ام  ا ف  ذ  ا و  ك  ذ  ضِعِ ك  و  ی م  لِقِي بِهِ إِل  ط  اءِ ث مَّ ان  م  ذِ ال  وِ الَّ ح  ی النَّ ل  هِم  ع  ي  ل  ر  ع  ط  ق  ت  لِك  ف  ا  ذ  ه  اع  ض  ای ي  تَّ اك  ح  ل  اا م  ه  ع  ر  إِلاَّ و  م  ط  ق  ةٍ ت  ر  ط  س  مِن  ق  ي  ل  ا بِهِ ف  ه  ر  م 
 
أ ي ي 

ا ك   ومٍ إِلاَّ م  ل  ع  نٍ م  ز  ودٍ و  و  د  ع  دٍ م  د  رٍ إِلاَّ بِع  ط  ة  مِن  م  ر  ط  اءِ ق  م  زِل  مِن  السَّ ن  م  ي  ا و  ل  ه  ضِع  و  انِ م  وف  مِ الطُّ و  ه    ان  مِن  ي  ی ع  ل  دع  د  نٍ و  لا  ع  ز  مِر  بِلا  و  ه  ن  اء  م  ل  م  ز  ه  ن  إِنَّ وحٍ ع ف   .دِ ن 
! المؤمنين، خاود را بپوشاانيديا أمير: شد شدند و به او گفته ميهايش خيس مي امام ششم عليه السّلام كه شيوه علی عليه السّلام بود كه در نخست باران مي ايستاد تا سر و ريش و جامه

از لطاف خاود بخواهاد است، و چون خدا   است كه روزی جانداران در آن راستی زير عرش دريائي: فرمود كرد و مي العهد است با عرش، سپس آغاز حديث مي آب قريباين : فرمود مي
ساپس . غرباال اسات و ابرباه منزلاه. بر روی ابار افكناد اآن رو . آسمان دنياه تا برسد ببه آسمانی ديگر از آسمانی ببارد، خواهد بچه ، پس هر وحی كند ، به آنروياند چيزی برای آنها

و . بباارد بار آنهاا خداوناد و طباق فرماان، يك بار باشد يا چند باار  ،و آن را ببر بفلان جا و بدانها ببار تا چنين و چنان شود .كن مانند آبو ذوب رد خ   كه آن راوحی كند خداوند به باد 
نوح عليه السّالام كاه  زمان حضرتدر طوفان  مگر ؛، و فرو نيايد از آسمان يك قطره باران جز با شمار و وزن معلومقرار دهدجايش ه آنست تا آن را بای با  ای نيست جز آنكه فرشته قطره

 .شمار بیوزن و  بید آمد فرو آساآبی سيل 
 291، ا 1 الكافي، ج

ال   ه  ق  نَّ
 
ه  ع أ ن  رِيِّ ع  ت  خ  ب  ن  ال  ص  ب  ف  ی ح  و  اب  إِنَّ ا: ر  ح  ر  السَّ م 

 
رِ أ ط  م  ع  بِال  ف  ن  ن  ي 

 
اد  أ ر 

 
ا أ ی إِذ  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  شِ  للَّ ر  ع  تِ ال  ح  اء  مِن  ت  م  ذ  ال  خ 

 
أ رِ قِيل    ف  ح  ب  اء  مِن  ال  م  ذ  ال  خ 

 
أ اب  ف  ح  ر  السَّ م 

 
ات  أ ب  رِدِ النَّ م  ي  ا ل  و  إِذ 

ال  إِنَّ  الِح  ق  رِ م  ح  ب  اء  ال  ه   إِنَّ م  ذِب  ع  اب  ي  ح   .السَّ
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ای است كه  های پيچيده اينها بحث. اگر آب را به عنوان منشأ حيات در نظر گرفتيم پس در هفت آسمان بايد چرخه آب را بحث كنيم  

و باا چاه ناوع آبای  ؟دوره زمانی در چه ؟اند مثلا اينكه چگونه خاکِ آدم را با آب مخلوط كرده. اش هم در روايات ما وجود دارد همه
ای داريام ولای متاسافانه هما   هاای ماوازی يک تحليل 63.خلق شده استشده با آن آب  سرشته و آميختهگِل  كه بشر با ؟بوده است

يعنی فرزنادان شاما در مادارس . اش بر مبنای همين تحليل معيوب است كنيم همه هايی كه ما امروز داريم مطالعه می شناسی زيست
هاا  هام هماين تحليلگيرند؛ و به نظر ما اسااس ساكولار باودن  موجود ابتدا چرخه كربن را در هوا كره، سنگ كره و آب كره ياد می

مثلا بحث ديگری كه اينجا قابليت مناقشه دارد ايان اسات كاه هماه موجاودات از آب يا . هست و بايد بعدا راجع به آنها بحث كنيم
 در روايتی داريم امام صادق عليه السلام داشتند در ماورد خلاق سانگ از 66 .اند اند و حتی عناصر پايه هم از آب خلق شده خلق شده

                                                                                                                                                                                                
همانا خداوند تبارك و تعالی هر گاه اراده فرمايد كه بوسيله باران به مخلوقات خود نفاع رسااند ابار را : روايت كرده كه فرمود( امام صادق عليه السّلام)و حفص بن بختری از آن حضرت 

پاس )آب دريا شور اسات : دهد تا آب را از دريا برگيرد، گفتندكه منتفع شوند از باران و چيزی نرويد ابر را فرمان ميدارد، و هر گاه نخواهد دهد و ابر آب را از زير عرش برميفرمان مي
 .سازدالبته ابر آن را شيرين مي: آن حضرت فرمود( چگونه آب باران شيرين است

 525، ا 6 من لا يحضره الفقيه، ج
 :كنيم اشاره می برخی از آنها؛ از باب نمونه به ردی وجود داروايات فراوانآيات و در اين زمينه . 63

ةِ إِنیّ  ئك  ل  م  ك  لِل  بُّ ال  ر  ونٍ   و  إِذ  ق  ن  س  إٍ مَّ م  ن  ح  الٍ مِّ ص  ل  ن ص  رًا مِّ ش  لِق   ب  اجِدِين  *  خ  ه  س  وا  ل  ع  ق  وحِی ف  ت  فِيهِ مِن رُّ خ  ف  ه  و  ن  ت  ي  وَّ ا س  إِذ   (21و  21سوره مباركه حجر، آيه )ف 
پس چون او را درست و نيكو گردانم و از روح *  آفرينم من بشری از گِل خشك كه برگرفته از لجنی متعفّن و تيره رنگ است، می: هنگامی را كه پروردگارت به فرشتگان گفت[  ياد كن]و 

 [ترجمه انصاريان]. خود در او بدمم، برای او سجده كنان بيفتيد
بِ 
 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  هِ ع  لِ اللَّ و  ن  ق  رٍ ع ع  ف  ع  ا ج  ب 

 
ل  أ

 
أ لًا س  ج  نَّ ر 

 
ة  أ ار  ر  ن  ز  ة  ع  ن  ي  ذ 

 
نِ أ نِ اب  رٍ ع  ي  م  بِي ع 

 
نِ أ نِ اب  زَّ يهِ ع  لَّ و  ع  لای -ج  م  ع  ه  د  اه  ش 

 
م  و  أ ه  ات  يَّ رِّ اورِهِم  ذ  ه  م  مِان  ظ  نِاي آد  ك  مِن  ب  بُّ ذ  ر  خ 

 
  و  إِذ  أ

س    ل 
 
سِهِم  أ ف  ن 

 
لیأ وا ب  م  قال  ك  بِّ ةِ   ت  بِر  ی آخِرِ اآ ي  بِي -إِل 

 
ث نِي أ دَّ ع  ع ح  م  س  وه  ي  ب 

 
ال  و  أ ق  ا: ف  م  ا ال  ه  ي  ل  بَّ ع  ص  م  ع ف  ا آد  ه  ق  مِن  ل  تِي خ  ةِ الَّ ب  ر  ابِ التُّ ر  ةً مِن  ت  ض  ب  ض  ق  ب  لَّ ق  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ

 
ات  أ ر  ف  ب  ال  ذ  ع  ث مَّ  ء  ال 

ا ات   مَّ ل  احاً ف  ب  عِين  ص  ب  ر 
 
ا أ ه  ك  ر  ت  اج  ف  ج 

الِح  الْ   م  اء  ال  م  ا ال  ه  ي  ل  بَّ ع  احاً ث مَّ ص  ب  عِين  ص  ب  ر 
 
ا أ ه  ك  م  ر  ه  ر  م 

 
الِهِ و  أ مِينِهِ و  شِم  رِّ مِن  ي  الذَّ وا ك  ج  ر  خ  دِيداً ف  كاً ش  ر  ا ع  ه  ك  ر  ع  ا ف  ه  ذ  خ 

 
ة  أ ين  تِ الطِّ ر  م  ت  مِيعاخ  اوا ج  ع  ق  ن  ي 

 
اً أ

خ   د  ن  ي 
 
الِ أ م  اب  الشِّ ح  ص 

 
ی أ ب 

 
ماً و  أ لا  داً و  س  ر  هِم  ب  ي  ل  ت  ع  ار  ص  مِينِ ف  ي  اب  ال  ح  ص 

 
ل  أ خ  د  ارِ ف  افِي النَّ وه   .ل 

پشتهايشان، نژادشان را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت كاه مگار مان و چون پروردگارت از فرزندان آدم، از »: مردی از امام باقر عليه السّلام در باره اين آيه پرسيد: زراره گويد
خدای عز و جل يك مشت از خاك زمينی كه آدم عليه السّلام را از آن آفريد : پدرم بمن حديث فرمود كه. حضرت در حالی كه پدرش ميشنيد پاسخ داد. چرا: پروردگار شما نيستم؟ گفتند

چاون آن گال خميار شاد، آن را . ر آن بريخت، و آن را چهل صباح بحال خود گذاشت، سپس بر آن آب شور و تلخ ريخت و چهل صباح ديگار واگذاشاتبرگرفت و آب گوارای فرات ب
بر آنها سرد و سلامت گشت و  داخل شدند و آتش  برگرفت و بشدت ماليد، آنگاه آدميان مثل ذرّه از راست و چپش بجنبش در آمدند، به همگی دستور فرمود بآتش درآيند، اصحاب يمين

 .اصحاب شمال از داخل شدن سرپيچی كردند
 2، ا 2 الكافي، ج                        

د  . 66 مَّ ح  الِ ع  ( محد بن يحيی)م  جَّ ح  لِمٍ و  ال  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ينٍ ع  زِ نِ ر  ءِ ب  لا  ع  نِ ال  وبٍ ع  ب  ح  نِ م  نِ اب  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 
 
ن  أ رٍ ع ع  ف  ع  و ج  ب 

 
ال  لِي أ ال  ق  لِمٍ ق  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ءِ ع  لا  ع  الُّ :نِ ال  اان  ك  ك 

ي  اءً  ش  ت  ف  ءٍ م  د  م  خ  ار  ف  ر  النَّ م 
 
اراً ث مَّ أ م  ن  ر  ط  اض  اء  ف  م  ه  ال  ر  زَّ ذِك  ه  ع  ر  اللَّ م 

 
أ ماءِ ف  ی ال  ل  ه  ع  ش  ر  ا و  كان  ع  ودِه  م  ع  مِن  خ  ف  ت  ادِ ث امَّ ار  م  ض  مِن  الرَّ ر 

ق  الْ   ل  انِ و  خ  خ  لِك  الدُّ اتِ مِن  ذ  او  م  ه  السَّ ق  اللَّ ل  خ  ان  ف  خ  د 
د   ن  ا ج  ن 

 
يح  أ تِ الرِّ ال  ر  و  ق  ب  ك 

هِ الْ   د  اللَّ ن  ا ج  ن 
 
اء  أ م  ال  ال  ق  يح  ف  ار  و  الرِّ اء  و  النَّ م  م  ال  ص  ت  ا اخ  ر  و  ق  ب  ك 

هِ الْ   راللَّ ب  ك 
دِي  الْ   ن  تِ ج  ن 

 
يحِ أ ی الرِّ لَّ إِل  زَّ و  ج  ه  ع  ی اللَّ ح  و 

 
أ ر  ف  ب  ك 

هِ الْ   د  اللَّ ن  ا ج  ن 
 
ار  أ تِ النَّ  .ل 

ره آب را فرماان داد بصاورت و عرش خدا نيز بر آب قرار داشت، پس خدای عاز ذكا آب بود( در ابتدای خلقت)همه چيز : به من فرمود( عليه السلام)امام باقر : محمد بن مسلم گويد 
را خلق فرماود، پاس مياان آب و  آتشی برافروخته شد، پس بآتش دستور داد خموش گشت و از خموشی آن دودی برخاست، و خدا از آن دود آسمان ها را آفريد، و از خاكسترش زمين

منم بزرگترين لشكر خدا، پس خداوند به باد وحی كرد كه توئی لشكر : لشكر خدا، و آتش گفت منم بزرگترين: منم بزرگترين لشكر خدا، و باد گفت: آب گفت. آتش و باد نزاع در گرفت
 (ترجمه رسولی محلاتی. )بزرگ من

 15، ا 1 الكافي، ج                        
ه   ن  نِ ( محمد بن يحيی)ع  دِ ب  مَّ ح  ن  م  عِيدٍ ع  نِ س  نِ ب  ي  س  ح  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ال  ع  ة  ق  طِيَّ نِ ع  دِ ب  مَّ ح  ن  م  د  ع  او  ارٍ : د  ف  ع  ا ج  ب 

 
ا أ ال  ي  ق  ائِهِم  ف  م  ل  امِ مِن  ع  لِ الشَّ ه 

 
رٍ ع مِن  أ ف  ع  بِي ج 

 
ی أ ل  إِل  ج  اء  ر  ج 

ت  ع   ل 
 
أ د  س  ا و  ق  ه  ر  سِّ ف  داً ي  ح 

 
جِد  أ

 
ن  أ

 
يَّ أ ل  ت  ع  ي  ع 

 
د  أ ةٍ ق  ل 

 
أ س  ن  م  ك  ع  ل 

 
أ س 

 
ت  أ ال  جِئ  ق  ر  ف  ف  اآ خ  ن  ال  الصِّ ذِي ق  ر  الَّ ي  ئاً غ  ي  م  ش  ه  فٍ مِن  لُّ صِن  ال  ك  ق  اسِ ف  افٍ مِن  النَّ ن  ص 

 
ث ة  أ ا ث لا  ه  اك   ن  اا ذ  رٍ ع م  ف  ع  و ج  ب 

 
ه  أ ل 

ل  
 
أ ن  س  ض  م  ع  إِنَّ ب  قِهِ ف  ل  ه  مِن  خ  ق  اللَّ ل  ا خ  لِ م  وَّ

 
ن  أ ك  ع  ل 

 
أ س 

 
ي أ إِنِّ ال  ف  ئاً ق  ي  وا ش  ال  ا ق  رٍ ع م  ف  ع  و ج  ب 

 
ال  أ ق  وح  ف  م  الرُّ ه  ض  ع  ال  ب  م  و  ق  ل  ق  م  ال  ه  ض  ع  ال  ب  ر  و  ق  د  ق  ال  ال  ه  ق  اان   -ت  ی ك  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ

 
ك  أ بِر  خ 

 
أ

ي  هِ  و  لا  ش  ل  عِزِّ ب  ان  ق  د  ك  ح 
 
يزاً و  لا  أ زِ ان  ع  ه  و  ك  ر  ي   ء  غ 

 
ان  أ و  ك  وقِ و  ل  ل  خ  م  ل  ال  ب  الِق  ق  خ  ان  ال  ون  و  ك  صِف  ا ي  مَّ ةِ ع  عِزَّ بِّ ال  ك  ر  بِّ حان  ر  ب  ه  س  ل  و  لِك  ق  ي و  ذ  قِهِ الشَّ ل  ق  مِن  خ  ل  ا خ  ل  م  اي  وَّ ام   ء  مِن  الشَّ ءِ إِذاً ل 

ه  إِذاً و   لِ اللَّ ز  م  ي  داً و  ل  ب 
 
اع  أ قِط  ه  ان  ن  ل  ك  ي  ي  ه  ش  ع  ه   م  م  دَّ ق  ت  و  ي  س  ه  ي  ي ء  ل  ان  إِذ  لا  ش  ه  ك  كِنَّ ي  و  ل  ق  الشَّ ل  ه  و  خ  ر  ي  ه   ء  غ  اء  مِن  ي  ش 

ق  الْ   ل  ذِي خ  اء  الَّ م  و  ال  ه  و  ه  اءِ مِن  ي  ش 
مِيع  الْ   ذِي ج  لِّ  ء  الَّ ب  ك  س  ل  ن  ع  ج  ف 

ي  ع   ش  ج  م  ي  اءِ و  ل  م  ی ال  هِ ءٍ إِل  ي  اف  إِل  ض  باً ي  س  اءِ ن  م  ی ث ار  مِن   ل  لِل  تَّ اءِ ح  م  ن  ال  ت  يح  م  تِ الرِّ ق  قَّ ش  اءِ ف  م  ی ال  ل  يح  ع  ط  الرِّ لَّ اءِ ث مَّ س  م  يح  مِن  ال  ق  الرِّ ل  اق  مِان   و  خ  ل  خ  اور  ف  ث  ن  ي 
 
اء  أ ا ش  رِ م  د  ی ق  ل  د  ع  ب  اءِ ز  م  ال 

ضاً ب   ر 
 
دِ أ ب  لِك  الزَّ اذ  ه  ع  ض  و  ا ف  اه  و  ة  ث مَّ ط  ر  ج  وط  و  لا  ش  ب  ود  و  لا  ه  ع  ب  و  لا  ص  ع  و  لا  ث ق  د  ا ص  س  فِيه  ي  ةً ل  قِيَّ اء  ن  ض  اءِ  ي  م  ی ث ار  مِن  ال  تَّ اءِ ح  م  ن  ال  ت  ار  م  تِ النَّ ق  قَّ ش  اءِ ف  م  ار  مِن  ال  ه  النَّ ق  اللَّ ل  اءِ ث مَّ خ  م  ق  ال  و  ف 
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

حضارت . توانيد اثبات كنيد كاه سانگ از آب خلاق شاده اسات كردند كسی به ايشان اشكال كرد كه شما چگونه می ه میآب مباحث
كردياد  سانگی كاه شاما خياال می پيدا كنداگر شرايط حرارتیِ  آن تغيير  .شود بينيد ذوب می فرمودند آن را معرض دما قرار دهيد می

به هر حال اين نوع روايات در مناابع روايای ماا و اصاول . استو از آب خلق شده ه شويد كه منشأ آن آب بود جامد است متوجه می
فقاط . كنم خواهم باه بحاث پااتولوژی بپاردازم از ايان عباور مای چون بنده می. روايی ما وجود دارد كه بايد پيرامون آنها بحث كنيم

های حياات  ری، مناقشه در تعريف، منشأ و چرخاهخواستم بگويم يک سرفصل مناقشه ما در نظريه پيشگيری ساختاری از بيما می
 .اين سرفصلی است كه در جلسه مجزايی بايد در مورد آن مباحثه كنيم. است

 پیشگیری از بیماری؛ یکی دیگر از سه سرفصل اصلی نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری. 2/2

اسااس كاه يم ا همكرر عرض كرد. سرفصل پيشگيری استداريم [ پيشگيری ساختاری از بيماری]سرفصل ديگری كه در اين نظريه 
ماا در آنجاا  .رهنمودهای اسلام، پيشگيری از بيماری است و ما بايد به سمت تأسيس يک نظام پيشگيرانه از بيماری حركت كنايم

ه زيرساخت برای پيشگيری از بيماری وجود دارد عرض كرده گيری از بيمااری خواهاد پيشا يعنی به فهم فقهی ما اگر كسی می. ايم ن 
ه محور را در دستور كار خودش قرار دهد تا پيشگيری تحقق پيدا كند  . ايجاد كند بايد ن 

و  المللی های بین ، سازمانو پیشگیری از بیماری ، اطلاعات طبی مردمو پیشگیری از بیماری بحث از نسبت بین تزکیه. 1/2/2
 ری از بیماری از نُه زیرساخت پیشگی نمونه؛ سه پیشگیری از بیماری

هاا  و نتايج عدم تزكيه، مسئله گسترش بيماریتوابع اگر شما تزكيه را رها كنيد يكی از . مثلا بين پيشگيری و تزكيه، نسبتی وجود دارد
الان در ذهن مردم ما اطلاعات . يک بحث ديگری كه در موضوع پيشگيری وجود دارد تصحيح اطلاعات طبی مردم است يا 62.است

                                                                                                                                                                                                
ا خ  د  د  ا ص  س  فِيه  ي  ةً ل  قِيَّ ةً ن  افِي  اءً ص  م  انِ س  خ  لِك  الدُّ ق  مِن  ذ  ل  خ  ور  ف  ث  ن  ي 

 
ه  أ اء  اللَّ ا ش  رِ م  د  ی ق  ل  ه  ن  ع  ل  و  لِك  ق  ب  و  ذ  احاها  -ع  و  لا  ث ق  ج  ض  ار  خ 

 
هاا و  أ ل  ي  ش  ل  ط  غ 

 
اها و  أ وَّ س  ها ف  ك  م  ع  س  ف  ناها ر  ماء  ب  السَّ

ال  و  لا   نِ ق  ي  ت  لِيق  خ  ب  ال  س  ضِ ث مَّ ن  ر 
ق  الْ   و  ا ف  ه  ع  ض  و  ا ف  اه  و  اب  ث مَّ ط  ح  وم  و  لا  س  ج  ر  و  لا  ن  م  س  و  لا  ق  م  ه   ش  ر  زَّ ذِك  ه  ع  ل  و  لِك  ق  ذ  ضِ ف  ر 

ل  الْ   ب  اء  ق  م  ع  السَّ ف  ر  ا  - ف  ه  ط  س  ول  ب  ق  حاها ي  د  ذلِك  د  ع  ض  ب  ر 
و  الْ  

م  ف....  ه  م  ك  عِل  م  نَّ عِل 
 
اءِ و  أ بِي  ن 

دِ الْ   ل  ك  مِن  و  نَّ
 
د  أ ه  ش 

 
امِيُّ أ ال  الشَّ  .ق 

ياابم كاه ای از شما بپرسم كه مرا درمانده كرده از اينكه كسای را ب ام مسأله ای ابا جعفر آمده: مردی از دانشمندان اهل شام نزد امام باقر عليه السّلام آمده عرضكرد: محمد بن عطية گويد
: مساأله تاو چيسات؟ عرضاكرد: ام و هر يك بنحوی پاسخ مرا داده غير از آنچه گروه ديگر پاسخ داده امام عليه السّالام فرماود بتواند آن را برايم تفسير و معنی كند، و از سه گروه پرسيده

اماام بااقر . است« روح»بود، و سومی گفته « قلم»: بوده، و ديگری گفته« قدر»: گفته استام و او  پرسشم اينست كه نخستين چيزی را كه خدا آفريد چه بود؟ چون من از يكی پرسيده
كاه )اند و من بتو خبر ميدهم كه همانا خدای تبارك و تعالی بود و جز او چيزی وجود نداشت، و كسی نيز پيش از عزت او نباود  چيز درستی نگفته( هيچ كدام)اينها : عليه السّلام فرمود

و آفرينناده پايش از آفرياده ( 613سوره صافات آيه )« توصيفش كنند( مشركان)منزه است پروردگارت پروردگار عزت از آنچه »: و اين است معنای گفتارش( تند باو باشدعزت خدا مس
ا اين وضع پيوسته چيزی با خدا بود و هيچ گاه نميشد كه خدا اش قطع نميشد و ب بود، و اگر نخستين چيزی را كه از خلق خويش آفريد چيزی بود كه از چيز ديگر گرفته بود هرگز دنباله

، و هر چيز را باآب نخست آن چيزی را آفريد كه همه چيزها از آن است، و آن آب است كه همه چيزها از آن استمقدم بر آن چيز باشد، ولی خدا بود در وقتی كه چيزی جز او نبود، و 
بدان منسوب گردد، و باد را نيز از آب آفريد سپس باد را بر آب مسلط كرد و باد شكم آب را شكافت تا اينكه از آب كفی پديد آمد بادان  منسوب ساخت ولی آب را بچيزی نسبت نداد كه

ا بار هام پيچياد و بار زيار آب نهااد، پديد آيد، پس از آن كف زمينی سفيد و پاك آفريد كه در آن شكاف و سوراخ و بلندی و پستی و درختی نبود، پس از آن، آن ر  ای كه ميخواست اندازه
اف و پاكيزه خلق فرمود كاه ناه در آن سپس خداوند آتش را از آب آفريد پس آتش دل آب را شكافت تا از آب دودی برخاست بدان اندازه كه خدا ميخواست، و خدا از آن دود آسمانی ص

سوره نازعات آيه )« خدايش ساخت، و سقف آن را بالا برده و پرداخت، و شبش را تاريك و روزش را برون آورد آسمان كه... »: شكافی بود و نه سوراخی و اين است گفتار او كه فرمايد
نها را مرتاب سااخت و آساما در آن وقت نه خورشيدی بود نه ماهی و نه اختران و نه ابری، سپس آن را در هم پيچيد و بر زير زمينش نهاد، آنگاه اين دو آفريده خود را: فرمود(. 21 -22

دهم كه براستی تو   گواهی: شامی گفت. ... يعنی آن را پهن كرد« و زمين را پس از آن گسترش داد»: فرمايد( دنبال آيات فوق)پيش از زمين برافراشت، و اين است گفتارش عز ذكره كه 
 (ترجمه رسولی محلاتی.)از فرزندان پيمبرانی و همانا علم و دانش تو از علم و دانش آنها است

 15، ا 1 الكافي، ج                        
م  .  62 لا  يهِ السَّ ل  ال  اميرالمومنين ع  د   :ق  س  ح  ك  و   ال  ب  ل  وهِن  ق  ظاً ي  ي  ةً و  غ  رَّ ض  لِب  إِلاَّ م  ج  ك  لا  ي  م  رِض  جِس  م  م   ي  ل  س  غِلِّ ت  ك  مِن  ال  ب  ل  قِّ ق  م  و  ن  نَّ غ  د  ت  س  ح  ءِ ال  ر  م  ب  ال  ل  ر  ق  ع  ش  ت  ا اس  رُّ م   .و  ش 

حساادت  كناد، بدترين چيزی كه قلب آدمای احسااس می. گرداند تنت را بيمار میو  ضعيفرا  قلبتكه ندارد ای جز زيان و ناراحتی  ، نتيجهحسادت: اميرالمومنين عليه السلام فرمود
 .است

 251، ا23بحارالانوار، ج/  692، ا6كنزالفوائد، ج
 .مراجعه كنيد 6پيوست شماره  روايات بيشتر در اين زمينه بهمشاهده  جهت
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قم مقدس/  6911 دی ماه  1/  موسسه تحقيقاتی طب الائمه عليهم السلامدر /  مرحله پردازش ذهنی  -مباحث دوران پرورش 
به عنوان نمونه از مشهورترين آنها كه شاما مستحضار هساتيد ايان اسات كاه پزشاكی . غلط و پوزيتويستی وجود داردطبی به نحو   

در حالی كه گزاره صحيح آن است  69.ستا ها كند، با اينكه مصرف آب، اساس پيدايش بيماری موجود توصيه به مصرف زياد آب می
يا مثلا در مورد سرماخوردگی،  64.روز به يک مقدار اندكی مصرف شود شبانه هم در كه آب بايد در موقع تشنه شدن مصرف شود و آن

هاای  اماان از بيماری -يا به تعبير روايات بيماری زكام  -در حالی كه بيماری سرماخوردگی . همه مردم مراجعه مكرر به طبيب دارند
كسی كه برای درماان زكاام خاودش باه سامت عالاج شود كه  معنای منطقی اين گزاره اين می بنابراين 65.العلاج است بدتر و صعب

ماا باياد ايان اطلاعاات را در ذهان ماردم . كناد میو امضاء برای خودش خريداری را  تری و وخيممزمن های  دارد بيماری ،رود می
 ماا. اين هم ياک سرفصال اسات. پس خودِ اينكه اطلاعات طبی مردم تصحيح شود منشأ پيشگيری از بيماری است. تصحيح كنيم

نبايد فقط همين گازاره تواند از بيماری پيشگيری ايجاد كند  میگوييم طب اسلامی  مثلا وقتی می! بحث كنيم 61نبايد به نحو اخباری
اه دساته  اين بحثی كه ما در پيشگيری ساختاری مطرح كارديم آماده. پايه را بحث كنيم بلكه بايد ساختارش را هم استنباط كنيم ايم ن 

 .ايم كردهو گفتگو بايد انجام دهند تا مردم سالم بمانند را بحث ها  اقدامی كه حكومت

                                                            
ابِن  . 69 ح  ص 

 
ضِ أ ع  ن  ب  رٍ ع  ك  نِ ب  ی ب  وس  ن  م  ان  ع  سَّ نِ ح  لِيِّ ب  ن  ع  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ ال  عِدَّ هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ اءِ : ا ع  م  بِ ال  ر  ثِر  مِن  ش  ك  اءٍ  لا  ت  لِّ د  ة  لِك  ادَّ ه  م  إِنَّ  .ف 

 .هاست همه بيماری ريشهزياد آب ننوش؛ چرا كه  (:عليه السلام)امام صادق 
 912، ا 1 الكافي، ج                        

ال    بِيِّ ق  ل  ح  ر  ال  م  نِ ع  د  ب  م  ح 
 
ن  أ احٍ ع  ن  نِ ج  عِيدِ ب  ن  س  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ ه  : عِدَّ ال  ل  ق  لًا ف  ج  وصِي ر  و  ي  هِ ع و  ه  دِ اللَّ ب  و ع  ب 

 
ال  أ اءِ : ق  م  بِ ال  ر  لِل  مِن  ش  ق 

 
اءٍ  أ لَّ د  دُّ ك  م  ه  ي  إِنَّ  ...ف 

 ... هاست ريشه همه بيماریكم آب بنوش؛ چرا كه : كردند به او فرمودند در حالی كه مردی را توصيه می( عليه السلام)م صادق اما
 291، ا 25 وسائل الشيعة، ج/526، ا 2 المحاسن، ج/912، ا 1 الكافي، ج                      

ه   ن  ان  ( احمد بن محمد بن خالد)ع  سَّ نِ ح  لِيِّ ب  ن  ع  ال   ع  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ ه  ع  ر  ك  ن  ذ  مَّ اءِ : ع  م  بِ ال  ر  ار  مِن  ش  ث  ك  ِ

م  و  الْ  اك  اء إِيَّ لِّ د  ة  لِك  ادَّ ه  م  إِنَّ  .ف 
 .ستها بيماری همهريشه چرا كه ! بر شما باد پرهيز از زياد آب نوشيدن(: عليه السلام)امام صادق 

 526، ا 2 المحاسن، ج                        
ه  . 64 ن  ال  ( احمد بن محمد بن خالد)ع  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ مِيِّ ع  ل  ي  ان  الدَّ م  ي  ل  نِ س  دِ ب  مَّ ح  ن  م  بِيهِ ع 

 
ن  أ قِلَّ : ع  ي  ل  اه  ف  ه  ت  ا اش  إِذ  ه  ف  هِي  ت  ش  ی ي  تَّ اء  ح  م  م  ال  ك  د  ح 

 
ب  أ ر  ش  ه  لا  ي   .مِن 

 .هيچكدام از شما آب ننوشد مگر در صورتی كه اشتهاء و ميل شديد به آن داشته باشد؛ پس هر گاه ميل شديد پيدا كرديد نيز كم بنوشيد(: عليه السلام)امام صادق 
 291، ا 25 وسائل الشيعة، ج/526، ا 2 المحاسن، ج                        

ن  . 65 ا ع  ابِن  ح  ص 
 
ة  مِن  أ ال   عِدَّ هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ی أ ه  إِل  ون  ع  ف  ر  ا ي  رِهِم  ي  لِيِّ و  غ  ف  و  الِحٍ و  النَّ نِ ص  رِ ب  ك  ن  ب  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  هِ ا : س  ول  اللَّ س  ان  ر  امِ ك  ك  ی مِن  الزُّ او  د  ت  ق   لا  ي  دٍ إِلاَّ و  بِهِ عِر  ح 

 
ا مِن  أ ول  م  ق  و  ي 

امِ مِن   ذ  ج  إِذ   ال  ه  ف  ع  م  ام  ق  ك  ه  الزُّ اب  ص 
 
 .ا أ

 .«كوبد نيست كه رگی از جذام در او نباشد؛ و چون زكام به شخص برسد، اين رگ را درهم می هيچ كس»: فرمود كرد و می پيامبر خدا، زكام را درمان نمی: امام صادق عليه السلام 
 221ا ، 25 وسائل الشيعة، ج/912، ا 1 الكافي، ج                        

بِي ع  
 
ی أ ه  إِل  ع  ف  ادِهِ ر  ن  مِيدِ بِإِس  ح  دِ ال  ب  نِ ع  دِ ب  مَّ ح  ن  م  نِ ع  س  ح  نِ ال  ی ب  وس  ن  م  ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  هِ ام  ول  اللَّ س  ال  ر  ال  ق  هِ ع ق  دِ اللَّ انِ  :ب  ق  م  إِلاَّ و  فِيهِ عِر  دِ آد  ل  دٍ مِن  و  ح 

 
ا مِن  أ سِهِ  م 

 
أ ق  فِي ر  ج   عِر  يِّ ه  ي 

ا   ر  ب  ج  ال  يِّ ه  نِهِ ي  د  ق  فِي ب  ام  و  عِر  ذ  ج  ا فِيهِ مِن  ال  سِيل  م  ی ي  تَّ ام  ح  ك  هِ الزُّ ي  ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  ط  اللَّ لَّ سِ س 
 
أ ذِي فِي الرَّ ق  الَّ عِر  اج  ال  ا ه  إِذ  اءِ ف  ذِي فِي  الدَّ ق  الَّ عِر  اج  ال  ا ه  ط    و  إِذ  لَّ دِ س  س  ج  هِ  ال  ي  ل  ه  ع  اللَّ

ه   دِ اللَّ م  ح  ي  ل  امِيل  ف  م  اماً و  د  ك  م  بِهِ ز  ك  د  ح 
 
ی أ

 
أ ا ر  إِذ  اءِ ف  ا فِيهِ مِن  الدَّ سِيل  م  ی ي  تَّ امِيل  ح  م  سِ الدَّ

 
أ ول  فِي الرَّ ض  ام  ف  ك  ال  الزُّ ةِ و  ق  افِي  ع  ی ال  ل  لَّ ع  زَّ و  ج   . ع 

چون آن رگی كه در سر است، . انگيزد كند، و رگی در بدن، كه پيسی را می رگی در سر، كه جذام را تحريك می: زادگان، دو رگ هست در هر يك از آدمی»: پيامبر خدا صلی الله عليه و آله 
ك و چون آن رگی كه در تن است، به جنب ای كه در آن است، بيرون رود؛ سازد تا هر بيماری به حركت آيد، خداوند، زكام را بر آن مسلّط می ها را بر بدن  و جوش آيد، خداوند، كور 

كی . مسلّط سازد تا هر چه بيماری در آن است، بيرون رود همچنين .«ديد، خداوند را شكر عافيت گويد( جوش)از اين رو، اگر كسی از شما در بدن خود، احساسِ زكام كرد يا كور 
 .«زكام، فضولاتی در سر است»: فرمود

 221، ا 25 وسائل الشيعة، ج/919، ا 1 كافي، جال                        
اهِي ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ث نِي ع  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ انِيُّ ر  ذ  م  ه  رٍ ال  ف  ع  نِ ج  ادِ ب  ي  ن  زِ د  ب  م  ح 

 
ا أ ن  ث  دَّ ر  ح  نِ إِب  اثِ ب  ن  غِي  رٍ ع  ي  م  بِي ع 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  ن  م  بِيهِ ع 

 
ن  أ اشِمٍ ع  نِ ه  ائِهِ م  ب  ن  آب  بِيهِ ع 

 
ن  أ دٍ ع  مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  ن  ج  اهِيم  ع 

هِ ا ول  اللَّ س  ال  ر  ال  ق  لِيٍّ ع ق  ن  ع  ةٍ  :ع  ع  ب  ر 
 
ا لِْ ه  إِنَّ ةً ف  ع  ب  ر 

 
وا أ ه  ر  ك  امِ :لا  ت  ذ  ج  ان  مِن  ال  م 

 
ه  أ إِنَّ ام  ف  ك  وا الزُّ ه  ر  ك  إِ  ،لا  ت  امِيل  ف  م  وا الدَّ ه  ر  ك  اِ و  لا  ت  ر  ب  ان  مِن  ال  م 

 
ا أ ه  ان  مِن   ،نَّ م 

 
ه  أ إِنَّ د  ف  م  وا الرَّ ه  ر  ك  و  لا  ت 

ی م  ع  الِجِ  ،ال  ف  ان  مِن  ال  م 
 
ه  أ إِنَّ ال  ف  ع  وا السُّ ه  ر  ك   .و  لا  ت 

ك. م را ناخوشايند مداريد؛ زيرا مايه ايمنی از جذام استزكا: چهار چيز را ناخوشايند مداريد؛ زيرا كه برای چهار چيز، سودمندند: پيامبر خدا صلی الله عليه و آله  ها را ناخوشايند  كور 
 .و سرفه را ناخوشايند مداريد؛ زيرا مايه ايمنی از فلج شدن است. درد را ناخوشايند مداريد؛ زيرا مايه ايمنی از كوری است چشم  . اند مداريد؛ زيرا مايه ايمنی از پيسی

 293، ا 25 وسائل الشيعة، ج/263، ا 6 الخصال، ج                        
 .مند، سطحی و غيردقيق غير نظام.  61
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

ه تا را بگويم و اين مورد، آخرين محوری است كه در اين جلسه اشاره می البته نمی –مثلا يكی از اين اقدامات ديگر   –كنم  خواهم هر ن 
صوصا ساازمان بهداشات جهاانی باياد مشاخص المللی و خ های بين با سازماندر مسئله طب اين است كه تعامل و مرزبندی شما 

يک پرونده اطلاعات در اين زميناه وجاود دارد . آيد كه دستگاه پزشكی، ابزار و سلاح مؤثری برای دشمنی است به نظر ما می. باشد
ايان اسات  پيش فرضهميشه بنابراين  62.كنند ای بزنند از طريق پزشكی ورود پيدا می ها ضربه خواهند به ملت كه وقتی دشمنان می
شرارت حاكمان آمريكا و اسرائيل در مسئله پزشكی به نجابات كه نبايد فكر كنيم  بدبين باشيم و whoبايد به كه در حوزه پزشكی، 

اش بحاث كنتارل  نموناه. های سانگينی را دريافات خاواهيم كارد اتفاقا اگر ما اعتماد كنيم از همين حوزه ضربه ؛نه !شود تبديل می
های سازمان بهداشت جهانی اعتماد كرد و كشاور ماا الان از لحاا   دولت آقای هاشمی رفسنجانی به توصيه: بوده است 61جمعيت

به عنوان رفع گرسنگی وارد بحاث شادند و كااهش فقار را : ها است اش بحث تراريخته نمونه. جمعيت به چالش كشيده شده است
ياک  .ها هماين غاذاهای تراريختاه هساتند كنيم منشأ بسياری از بيماری هده میدر حالی كه الان ما مشا 61مبنای تفاهم قرار دادند

غيار از آياات و رواياات، ماا  23اينهاا رواياات و آياات متعاددی دارد،. كناد ها نفاوذ پيادا می دشمن از همه حوزه: قاعده كلی است

                                                            
ناد جهت بيماران هموفيلی را به برخای از كشاورها مان HIVفاكتورهای انعقادی آلوده به ويروسميلادی انستيتو مريو فرانسه محصول  6115و  6114در سالهای : از باب نمونه.  62

باه دنباال روشان شادن ايان موضاوع كاه منشااء آلاودگی  .صادر و تعدادی از بيماران هموفيلی را آلوده به اين وياروس كارد... آلمان غربی، ايتاليا، آرژانتين، عربستان، عراق، ايران و
طرح شاكايت علياه شاركت فرانساوی صاادر كنناده  6912ن ايران در سال ها، خارجی بوده است سازمان انتقال خو در پرونده موسوم به هموفيلی HIVهای خونی به ويروس  فرآورده

 .ای نرسيده است فاكتورهای خونی آلوده به ايران را در دستور كار قرار داد؛ اما از آن زمان تاكنون شكايت ايران از اين شركت فرانسوی به نتيجه
 https://b2n.ir/599144:(رسانه قوه قضائيه) آدرس مطلب در سايت ميزان

 : قانون كنترل جمعيت در برنامه دوم توسعه.  61
 :«جمعيت»با عنوان  5بند /   « های كلی سياست»با عنوان « های كلی برنامه دوم توسعه های اساسی و سياست اهداف كلان كيفی خط مشی»بخش سوم از 

 :جمعيت  -5
گاهی - 5-6  :زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق های عمومی افراد جامعه در افزايش سطح آ

گاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمينه مزيت -الف   گاهی عمومی افراد جامعه در زمينه زيان -ب .های كنترل باروری تأكيد بر آموزش آ ها و مشكلات  گسترش سطح آ
آموزش مسائل جمعيت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و  -ج .وسيمای جمهوری اسلامی ايرانصدا های عمومی به ويژه رويه جمعيت از طريق رسانه ناشی از رشد بی

كلی كشور، به نحوی  كننده عامل رشد جمعيت در توسعه تأمين منابع مالی، تجهيزاتی و نيروی انسانی لازم برای اعمال سياست جمعيتی مناسب با توجه به نقش تعيين -د  .دانشگاهی
 .دف رشد جمعيت در برنامه تحقق يابدكه وصول به ه

 :تنظيم خانواده و رشد جمعيت - 5-2
 .تأمين و تعميم گسترده وسايل پيشگيری از بارداری در سطح مناطق جغرافيايی كشور به ويژه روستاها و مناطق محروم - 5-2-6
 .يد در امر پيشگيری از بارداریهای جد كسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و تكنولوژی - 5-2-2
 .ها و مراكز بهداشتی در سطح كشور به منظور ارائه مستمر خدمات پيشگيری از بارداری ها، درمانگاه اختصاا بخشی از فعاليت بيمارستان - 5-2-9
 .اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعيت -لغو كليه قوانين و مقررات و امتيازهای اقتصادی - 5-2-4
 :های فوق از طريق پژوهش در مورد مصاديق سياست - 5-2-5

گاهی، نگرش، عملكرد و مشكلات خانواده انجام پژوهش -الف   مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت بر پايه  -ب .ها در زمينه تنظيم خانواده های علمی جهت كسب اطلاع از ميزان آ
گاهی،نگرش و عملكرد خانواده دی جهت يافتن راهانجام تحقيقات كاربر -ج .ای اطلاعات جاری و مطالعات نمونه ها و رفع مشكلات آنها  ها و تكنولوژی مناسب برای افزايش آ

 انجام طرح جاری جمعيت و نيروی كار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات جمعيت، -د  .دسترسی به وسايل پيشگيری از حاملگی برای
 .گيری از وضعيت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه انجام طرح نمونه - -ه .6921-6924مقاطع بازار كار، نيروی فعال و نيروی شاغل كشور در

 https://b2n.ir/346316: ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران قانون برنامه پنج/ های مجلس شورای اسلامی  سايت مركز پژوهش: آدرس مطلب
 (را ملاحظه فرماييد 5رفرنس شماره ) .توسعه پايدار 2393رمان اول و دوم سند اشاره به آ. 61
 :در اين بارهقرآن مجيد چند نمونه از آيات .  23

لی لِع  ع  طَّ زال  ت  م    و  لا ت  ه  ليلًا مِن  م  إِلاَّ ق  ه  ةٍ مِن   (69سوره مباركه مائده، آيه ) خائِن 
گاه می -[ كه وفادار به پيمان خدايند]از ايشان  جز اندكی-و همواره از اعمال خائنانه آنان   [ترجمه انصاريان]شوی  آ

م   ونِك  ةً مِن  د  وا بِطان  خِذ  تَّ وا لا ت  ن  ذين  آم  ا الَّ ه  يُّ
 
فييا أ خ  واهِهِم  و  ما ت  ف 

 
ضاء  مِن  أ غ  ب  تِ ال  د  د  ب  م  ق  نِتُّ وا ما ع  دُّ بالًا و  م  خ  ك  ون  ل 

 
أ ب    لا ي  ك 

 
م  أ ه  ور  د  ون   ر  ص  قِل  ع  م  ت  ت  ن  م  اآ ياتِ إِن  ك  ك  ا ل  نَّ يَّ د  ب  سوره مباركه آل )ق 

 (661عمران، آيه 



 9 

قم مقدس/  6911 دی ماه  1/  موسسه تحقيقاتی طب الائمه عليهم السلامدر /  مرحله پردازش ذهنی  -مباحث دوران پرورش 
. يما هضاربه خاوردپزشكی دشمن از مجرای  از ناحيه –اخير های  حتی در سال -های متعددی داريم كه در چهل سال گذشته  تجربه  

الان دوساتان طاب اسالامی وقتای دارناد در ماورد . كنم به اين بحث توجه كنيد پس اين هم يک بحثی است؛ من فقط خواهش می
ری همگی قبول دارند كه ما بايد به دنبال پيشگيری از بيماا ؛بله. هايشان بسيار بسيط است كنند بحث پيشگيری از بيماری بحث می

فته بحث نمی  . شود و ما بايد راجع به آن گفتگو كنيم باشيم ولی ساختار پيشگيری شسته و ر 
 تعریف نسخه؛ یکی دیگر از سه سرفصل اصلی نظریه پیشگیری از بیماری. 3/2

 گانه نسخه   نسخه پیشگیری و نسخه موازنه؛ انواع سه ،ننسخه درما. 1/3/2
ما مطابق باا برخای از آياات و . ر از حوزه پيشگيری، تعريف نسخه را هم عوض كرده استنظريه پيشگيری ساختاری از بيماری غي

هايی كاه شاما  يعنی همين نسخه. است نسخ  درمانيک نوع نسخه، : ايم كه نسخه از نظر اسلامی سه نوع است روايات بحث كرده
 . اين، يک نوع نسخه است. كنيد های خود تجويز می برای مريضالان 

نويسند كاه آنهاا ايان  ای است كه اطباء برای مسئولين كشور می گذاشتيم نسخه "نسخه پيشگيری"يک نوع نسخه ديگر كه نامش را 
ملاحظات طبی را مثلا در حوزه ساختمان، در حوزه جاده، در حوزه غذا، در حوزه كشاورزی، در حوزه خياطی رعايت كنند تا مردم 

به عنوان مثال دوستان طب اسالامی باياد جلساات . های درمان جدا كنيم ن نوع نسخه را از نسخهبايد پرونده اي. كمتر مريض شوند
هاا  ، تاا دهتا نوع خرياد و فاروش ،ها تا مواد استفاده شده در لباس، ها داشته باشند؛ از زمان دوخت و دوز هماهنگ با صنف خياط

هايی كه ما باياد باه صاورت  مثلا يكی از بحث. شود س، منشأ سلامت میآن موقع لبا. را بايد با اين دوستان تفاهم كنيم مسئله ديگر
لی استر  ای بار  به هر حال تاأثير منفای. را از لباس مردم ايران حذف كنيم( Polyester)جدی شروع كنيم اين است كه بايد الياف پ 

البته بايد فكاری باه . دارد اثر منفیيم نخ پلی استر مزاج دارد، البته به طبع افراد بستگی دارد ولی تقريبا در هر چهار طبعی كه ما دار
هايی را به دوستان خياط و صنف آنها ارائه دهايم ناامش  پس اگر ما يک راه حل. حال اين چالش كنيم و يک گفتگويی داشته باشيم

كث بحث نمی ولی الان ما اين مباحث را در كنار هم بحث می .شود می" نسخه پيشگيری" هايی را كاه  بنابراين لباس. كنيم كنيم و با م 
اگار باه . هاای خودماان را زيااد كنايم شويم كه دائما نسخه درمان شود، لذا ما مجبور می دوزند باعث ايجاد بيماری می ها می خياط
ثلا يكی م. ها را كاهش داده و از اين چالش عبور كنيم در يک دهه آينده ميزان بيماریمثلا توانيم  های پيشگيری توجه كنيم می نسخه

ها  ای است كه اطبای اسلامی بايد برای طرح فضای سبز شهرها و خانه هايی كه در حوزه پيشگيری قابل طرح است نسخه از نسخه
هايی را بكارناد تاا وقتای  ها و درختچاه ها رايزنی كنيد كه چه درخت اينكه شما با شهرداری: اين خودش يک نسخه است. بنويسند

                                                                                                                                                                                                
د كنند شدت گرفتاری و رنج و زيان شما را دوست دارن برای خود محرم راز نگيريد آنان از هيچ توطئه و فسادی درباره شما كوتاهی نمی[ كفار و مشركين]از غير خودتان ! ای اهل ايمان

را اگر [  یِ دشمنی و كينه آنان]ها  ما نشانه. تر است دارد بزرگ پنهان می[  از كينه و نفرت]هايشان  از لابلای سخنانشان پديدار است و آنچه سينه[  با اسلام و مسلمانان]تحقيقاً دشمنی 
 [ترجمه انصاريان. ]انديشيد برای شما روشن ساختيم می
لی   ... و  ا ت  ی  و  إِذ  ع  ل  ف  س  س  ث  و  النَّ ر  ح  لِك  ال  ه  ا و  ي  سِد  فِيه  ف  ضِ لِي  ر 

اد    یِ الْ   س  ف  بُّ ال  ه  لا  يح   (235 آيه سوره مباركه بقره،)و  اللَّ
و خدا فساد و تباهی را دوست ندارد كوشد كه در زمين فساد و تباهی به بار آورد، و زراعت و نسل را نابود كند  قدرت و حكومتی يابد، می[  چنين دشمن سرسختی]و هنگامی كه  ...

 [ترجمه انصاريان]
ضاء  إِلی غ  ب  ة  و  ال  داو  ع  م  ال  ه  ن  ي  نا ب  ي  ق  ل 

 
ما   و  أ لَّ ةِ ك  قِيام  مِ ال  و  بِ ي  ر  ح  وا ناراً لِل  د  ق  و 

 
ه  و   أ ا اللَّ ه 

 
أ ف  ط 

 
ساداً أ ضِ ف  ر 

ن  فِي الْ   و  ع  س  سِدين ي  ف  م  حِبُّ ال  ه  لا ي   (14سوره مباركه مائده، آيه )  و  اللَّ
افروختند خدا آن را خاموش كرد، و همواره در [  با اهل ايمان]هر زمان آتشی را برای جنگ . آنان تا روز قيامت كينه و دشمنی انداختيم[ های ديگر يهود، نصاری و گروه]و ما ميان 

 [ترجمه انصاريان. ]خدا مفسدان را دوست نداردكوشند، و  زمين برای فساد می
م   ك  ون  قاتِل  ون  ي  زال  وا  و  لا ي  طاع  ت  م  إِنِ اس  ن  دينِك  م  ع  وك  دُّ ر  ی ي  تَّ  (262سوره مباركه بقره، آيه )ح 

 [ترجمه انصاريان]جنگند تا شما را اگر بتوانند از دينتان برگردانند  و مشركان همواره با شما می 
نَّ  جِد  ت  اسِ  ل  دَّ النَّ ش 

 
ةً أ او  د  وا    ع  ك  شر 

 
ذِين  أ ود  و  الَّ ه  ي  وا  ال  ن  ام  ذِين  ء  لَّ  (12سوره مباركه مائده، آيه ... )لِّ

 [ترجمه انصاريان... ]ترين مردم را در كينه و دشمنی نسبت به مؤمنان، يهوديان و مشركان خواهی يافت يقيناً سرسخت
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

ما بايد ياک نساخه پيشاگيری هام بارای پس  26.گيرند مسئله سلامت در آنان ارتقا پيدا كند گياهان قرار میاين آثار مردم در معرض 
هاا  نساخه پيشاگيری خاودش ده. برای وزارت مسكن بايد نسخه پيشگيری در زمينه ساخت خاناه بنويسايم. ها بنويسيم شهرداری

ياا آياات در ماورد  نه اينكاه دوساتان باه نحاو اخبااری رواياات: كنم می البته من تأكيد. كند و الان ما اين را نداريم مصداق پيدا می
ام می و در فضاای عماومی كشاور شاود گفتاه می مباحاثلای  هلابادر بلكه چون  ،خوانند را نمی پيشگيری ياک مادلی از . شاود گ 

ی اسالامی و مسائولين جبهاه ها به مسائولين جمهاور گذاری كنيم كه خطاب اين نسخه نويسی را بايد در حوزه علميه قم پايه نسخه
يكی از منابع حجيت . ها حوزه اقدامات پيشگيرانه را انجام دهند توانند در ده های ما را بخوانند می آنها اگر اين نسخه. مقاومت است

ب آن  طبيا 22.فرمايد كنار هر اميری بايد يک طبياب باشاد حضرت می كه العقول است اين پيشنهاد ما همان روايت موجود در تحف
 .پس در اين حوزه هم ما بايد نسخه داشته باشيم. كند؟ بتواند راهنمايی بدهد كه آن امير تصميمات ضدّ سلامت نگيرد كار میه چ

به هر حال از زمان ساابق . نويسيم های طبی می های موازنه را هم بين جريان ما نسخه. است "های موازنه نسخه"سومين نوع نسخه، 
علايهم )سايره اهلبيات . الان هم به همين شكل است. اند از زمان انبياء به اين شكل بوده است كه كسانی مدّعی علم و تحليل بوده

ها را مقايسه كرده و برای حل يک  شدند بحث  ای ناكارآمد مواجه میه های مخالف و جريان اين بوده كه وقتی با جريان (الله صلوات
اطباای شاما  :مثلا در زمينه مركبات روايتی است كاه اماام پرسايدند: در مسئله طب همينگونه است. گذاشتند ای مسابقه می مسئله

قبال از غاذا  :گويند كه اطبای ما می دهد كسی كه روايت را نقل كرده پاسخ می 29؟كنند زمان مصرف مركبات را چه زمانی معرفی می
شاان را در  امام عليه السلام بحث! ببينيد .مصرف مركبات بايد پس از غذا مصرف شود! امام عليه السلام فرمودند خير. مصرف شود

های موازناه  ساخهبنابراين ما مبتنی بر اين روايات باياد ن. ها روايت ديگر هم هست شبيه اين روايات ده. اند مقام مقايسه مطرح كرده
ما در اينجاا . اند آنجا بايد نسخه صحيح را به مردم ارائه دهيم های غلط جريان پيدا كرده و مردم پذيرفته اگر در جايی حرف. بنويسيم

 هايی همان بيماریاين شش دسته بيماری، . ايم دوستان طب اسلامی راجع به شش دسته بيماری نسخه موازنه بنويسند پيشنهاد داده
. كانم عالاجتوانم اينها را  يعنی به يک زبان فنی گفته من نمی. اعلام كرده بايد راجع به آنها تحقيقات صورت بگيرد whoند كه هست
 ساازی و پياده روی اين نسخه، تبليغ و تبيين گساتردهبعد های قلبی و عروقی نسخه نوشتيم و  بر روی بيماریآمديم مثلا اگر ما پس 

ها ناتوان هستند اينها باه  مدّعی و فرهنگستان علوم پزشكی ايران كه از علاج بسياری از بيماری whoشود  یانجام داديم اين باعث م
 . شوند میبه چالش كشيده  -كه در قم است  -و در مقام موازنه با جريان طب اسلامی  رفتهفكر فرو 

                                                            
 .مراجعه فرماييد بحث طرح عطر( / نشست برگزار شده در شهرستان بابلسر) «محور مديريت شهری محله»بطه به كتاب برای مطالعه بيشتر در اين را. 26

وا (: ه السلاميعل)عن الصادق  22 . دِم  إِن  ع  تِهِم  ف  م  و  آخِر  اه  ي  ن  رِ د  م 
 
هِم  فِي أ ي  ع  إِل  ز  ف  ةٍ ي  ث  ن  ث لا  دٍ ع  ل  لِّ ب  ل  ك  ه 

 
نِي أ غ  ت  س  جاً لا  ي  م  وا ه  ان  لِك  ك  اعٍ و   :ذ  ط  رٍ م  يِّ مِيرٍ خ 

 
عٍ و  أ ر  الِمٍ و  قِيهٍ ع  ةف  صِيرٍ ثِق  بِيبٍ ب   .ط 

ند و چون آنان را نداشته باشند، شوربخت باشن ای از سه گروه، بی مردم هيچ آبادی: امام صادق عليه السلام  ر  فقيه دانا و : دنياز نيستند كه در كار دنيا و آخرت خويش به ايشان پناه ب 
گاه و مورد اعتمادروا، و  پرهيزگار، امير نيكوكار و فرمان  .طبيب آ

 926تحف العقول، ا                         
اهِيم  . 29 ر  نِ إِب  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  الِحٍ ع  نِ ص  رِ ب  ك  ن  ب  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال    م  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ رِيِّ ع  ف  ع  ج  ي  : ال  يِّ ش 

 
م   بِأ ك  اؤ  طِبَّ

 
م  أ ك  ر  م 

 
أ جِّ  ءٍ ي  ر  ت 

ت   ؟فِي الْ   ل  ق    :ف 
 
ا أ ن  ون  ر  م 

 
أ ل  ي  ب  ه  ق  ل  ك 

 
أ ن  ن 

امِ  ع  ال   .الطَّ ق  امِ  :ف  ع  د  الطَّ ع  م  بِهِ ب  ك  ر  ي آم   .إِنِّ
نج چه دستور می»: امام صادق عليه السلام فرمود  ر  امّا من، شما را به خوردن آن پس از غذا »: فرمود. دهند كه آن را پيش از غذا بخوريم دستور می: گفتم. «دهند؟ پزشكانِ شما درباره ت 
 .«دهم رمان میف

 555، ا 2 المحاسن، ج/  913، ا 1 الكافي، ج                        
اهِيم    ر  ن  إِب  ی ع  نِ عِيس  ادِ ب  مَّ ن  ح  عِيدٍ ع  نِ س  نِ ب  ي  س  ح  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال   م  انِيِّ ق  م  ي  ر  ال  م  نِ ع  بِي ع  : ب 

 
ت  لِْ ل  هِ عق  دِ اللَّ ا  :ب  د  م  و  ج 

 
يقِ أ ی الرِّ ل  جَّ ع  ر  ت 

نَّ الْ  
 
ون  أ م  ع  ز  م  ي  ه  إِنَّ

ون   ك  هِ ع .ي  دِ اللَّ ب  و ع  ب 
 
ال  أ ق  د   :ف  و  ج 

 
ر  و  أ ي  ر  و  خ  ي  امِ خ  ع  د  الطَّ ع  و  ب  ه  ر  ف  ي  امِ خ  ع  ل  الطَّ ب  ان  ق   .إِن  ك 

نج، حالت ناشتاست آنان مدّعی: مام صادق عليه السلام گفتمكند كه به ا ابراهيم بن عمر يمانی نقل می ر  اگر پيش »: امام صادق عليه السلام فرمود. اند كه بهترين وضعيّت برای خوردن ت 
 .«تر است از غذا خوب باشد، پس از غذا به مراتب  بهتر و پسنديده

 555، ا 2 المحاسن، ج/  913، ا 1 الكافي، ج                         
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شرح داده  اين نظريه را اجمالاالبته قبلا  .عرض كردم، اساس نظريه پيشگيری ساختاری از بيماری بود كه من خدمتتان مباحث اين  

 بارای ايانايان نظرياه را . ای اسات نظريه فرعی وجود دارد، بحاث بسايار مفصال و پيچياده پنجاهشايد در اين نظريه حدود  .بودم
در يک ياا دو  له تبارک و تعالیشاءالله بفض ايم كه ان بلكه برای اين نوشته ؛را درمان كنيم يک فرد خاايم كه نهايتا بيماری ا هننوشت

های پوزيتويساتی نجاات پيادا  ساازی و از چنبارۀ تصميم بگيردهای فقهی قرار  سازی نظام سلامت كشور در اختيار تصميم دهه آينده
 . كند

 از بیماری ساختاری پیشگیری  زیرساختنُه الگوی فقهی تحلیل بیماری؛ یکی از . 3

 بیماری فقهی تحلیلالگوی ؛ نتیجه از بیماری گسترش پیشگیری. 1/3
ه من اين توضيحات را دادم كه جاای ايان نظرياه مشاخص . گانه در حوزه پيشگيری، نحوۀ تحليل بيماری است يكی از آن نظريات ن 

. خواهد شدگسترش پيشگيری نتيجه آن كه  استای  به گونه –به شرحی كه عرض خواهم كرد  –نحوه تحليل بيماری در اسلام . شود
هاا گرفتاه  دهيد كه در آينده جلاوی آن بيماری ها را به شكلی انجام نمی های موجود كه شما اساسا تحليل بيماری ه خلاف پاتولوژیب

 . شود
 یکی از اشکالات پاتولوژی پوزیتویستی ؛هی به پیشگیری از بیماریبی توجّ. 2/3

فارض بفرمايياد ياک سرفصالی در پااتولوژی مثلا . آيد به دست نمی (پيشگيری از بيماری)ای  های موجود چنين نتيجه از پاتولوژی
اناواع و اقساام مارگ سالولی را بحاث آيياد در آن  میشاما كه  -خواهم كرد كه اگر وقت بود عرض  - "مرگ سلول"به راجع داريد 

هاای  پذير، مرگ هاای برگشات مرگ آياد؟ باه وجاود میو هار كادام در اثار چاه  وجود دارد؟مرگ سلولی مثلا چند نوع  :كنيد كه می
يعنای اگار . كنياد مرگ سلولی باا پيشاگيری از آن را بحاث نمیبين نسبت شما ولی هيچگاه  .كنيد را بحث می... و 24ناپذير برگشت

آورد كاه چگوناه  را در حوزه مرگ سلولی بخواند، ماثلا ده دساتورالعمل باه دسات نمای پاتولوژی عمومی رابينزكسی مثلا سرفصل 
بله؛ همانطور كه عرض كردم تفصيلًا راجع به مرگ سالول بحاث شاده كاه مارگ سالول چاه  .اند جلوی مرگ سلولی را بگيردتو می

شاود؟ وقتای در  هاا می پيدايش چند دساته از بيماری أاش چقدر است؟ و مثلا منش آيد؟ دوره زمانی انواعی دارد؟ چطور به وجود می
در  مفاهيمی كه در مرگ سلول هست ماثلا .كنند نی در پاتولوژی اختصاصی هم بحث میكنند، يع اينها را بحث میپاتولوژی عمومی 

 انساانولی . خورد در پاتولوژی دهان و دندان هم به درد میخورد،  خورد، در پاتولوژی كليه هم به درد می پاتولوژی ريه هم به درد می
خواهند جلوی داستان را بگيرند؛ بلكه تحليل به شكلی اسات كاه شاما را ارجااع  كند كه تحليل به شكلی است كه می احساس نمی

نّ بنا بر اين نيست كاه در تحقيقاات جلاوی بيمااری أكند ك آدم احساس می. دهند به سمت دارو و درمان، نه به سمت پيشگيری می
بگاويم كاه  خواهم حتی میتر شده، ولی اين دقت منجر به پيشگيری نشده است،  ها دقيق وصيفمن قبول دارم كه ت ؛بله .گرفته شود

مثلًا اگر شما چربای خاون داشاته باشايد؛ فارض . كه حالا در مورد درمان بعداً صحبت خواهم كرد. منجر به درمان هم نشده است

                                                            
 .در مراحل اوليه يا خفيف آسيب، در صورت برطرف شدن محرک آسيب رسان، تغييرات ايجاد شده در عملكرد و ريخت سلول برگشت پذيرند :آسيب سلولی قابل برگشت.  24

 ...ميرد در صورت تداوم آسيب، آسيب غير غابل برگشت می شود در اين حالت امكان بهبودی سلول وجود نداشته و سلول می :مرگ سلول
اما در صورتی كه آسيب . ترميم يافته و سلول حالت طبيعی خود را به دست می آورد قابل برگشتبا فروكش كردن محرک آسيب رسان، اختلالات به وجود آمده در سلول در اثر آسيب 

 .را در پی دارد مرگ سلولیقابل برگشت و می رسد كه آسيب غير " نقطه بدون بازگشت"پايدار بماند يا بيش از قدرت ترميم سلول باشد، سلول به 
 22و  26و  61ناشر انتشارات كتاب ارجمند صفحه / رابينز ويرايش نهم( عمومی)كتاب آسيب شناسی پايه 
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

ت    21هاای زيساتی سی كنيد با يک دقت خاصی همه مولكولرا پيش يک پاتولوژيست برر ای   ساده 25(Autopsy)پسیبفرماييد يک ا 
تواناد بگوياد كاه چطاور فشاار خاون  كند؛ ولی معنايش اين نيست كه اين پاتولوژيسات می درون خون شما را برای شما تشريح می

كه من وزيار باودم  وقتیگفت كه  كه حالا ما چند هفته پيش كه خدمت وزير سابق بهداشت بوديم ايشان می. خودت را مديريت كن
ا به نتيجه نرسيد و در آخار باا هماين داروهاای گيااهی كاه شامولی كردم  استفادهرا  ی مرسومهمه داروها ،خودم فشار خون گرفتم

برداری و  های دقياق بعاد از نموناه های دقيقی هسات؛ تماام انادازه بله؛ خيلی آزمايش. فشار خون خودم را مديريت كردمگوييد  می
ولی معنايش اين نيست كاه . وضعيت شما به اين شكل است :گويند كه بدن و آزمايش خون و همه اينها به شما می آزمايش مايعات

بنابراين ويژگی الگوی . تان را به نحو صحيح انجام دهيد توانيد پيشگيری از فشار خون داشته باشيد يا درمان فشار خون می شما بعداً 
كنيم، منتهی ياک متغيرهاايی  بله؛ ما هم بيماری را تحليل می. دهد ت پيشگيری به شما میفقهی تحليل بيماری ما اين است كه قدر

 .كنند كه شما بتوانيد پيشگيری از آن بيماری را ايجاد كنيد كنيم كه اين متغيرها كمک می را در تحليل بيماری برجسته می
 وزیتویستیپاتولوژی پ مبنای اصلی ؛تحلیل سلامت و بیماری پایه بودنِ سلول. 3/3

. به چه شكل خواهد شدشما ببينيد كه وضعيت در ذهن  شما كنم و ها را بحث می سرفصل بيان شدكه   حالا با توجه به اين ويژگی
حالا  وكه يک پزشک آلمانی است ( Rudolf Virchow)رچويرودولف وهمانطور كه عرض كردم پاتولوژی موجود به تبع : اولا

كه ايشان پدر پاتولوژی ميكروسكوبی ( البته من داخل پرانتز بگويم كه شما اينها را هم در مورد تاريخ علم قبول نكنيد)شود  گفته می
منشأ بيماری در سلول »: كهرا گفته  - شود بحث و دعوای ما از اينجا شروع میكه  –است كه از حدود يكصد سال پيش يک عبارتی

خواهد راجع به بيماری صحبت كند بايد بيايد سلول را تجزيه و  بنابراين هر كس می 22«مت هم در سلول استمنشأ سلا»و « است

                                                            
25. Autopsy, also called necropsy, postmortem, or postmortem examination, dissection and examination of a dead body and its organs and 
structures. An autopsy may be performed to determine the cause of eath, to observe the effects of disease, and to establish the evolution and 
mechanisms of disease processes. The word autopsy is derived from the Greek autopsia, meaning “the act of seeing for oneself. 

پسی  ت  كالبد شكافی ممكن . كه به آن نكروپسی ، معاينه پس از مرگ يا معاينه پس از مرگ ، تشريح و معاينه جسد مرده و اندام ها و ساختارهای آن نيز گفته می شود (كالبد شكافی)ا 
كلمه كالبد شكافی از كالبدشكافی يونانی گرفته شده است ، به معنای . ايندهای بيماری انجام شوداست برای تعيين علت مرگ ، مشاهده اثرات بيماری و ايجاد تكامل و مكانيزم فر

 ".عمل ديدن برای خود"
 https://b2n.ir/655113: آدرس مطلب در سايت بريتانيكا

Autopsy: an examination of a body after death to determine the cause of death or the character and extent of changes produced by disease 
پسی ت   .معاينه يک بدن پس از مرگ برای تعيين علت مرگ يا شخصيت و ميزان تغييرات ايجاد شده توسط بيماری: ا 

a critical examination, evaluation, or assessment of someone or something past 
 .انتقادی از كسی يا چيزی از گذشتهيک بررسی ، ارزيابی يا ارزيابی 

 https://b2n.ir/169426: آدرس مطلب در سايت وبستر 
21 .Biomolecule, also called biological molecule, any of numerous substances that are produced by cells and living organisms. 
Biomolecules have a wide range of sizes and structures and perform a vast array of functions. The four major types of 
biomolecules are carbohydrates, lipids, nucleic acids, and proteins. 

های زيستی  طيف وسيعی  مولكول. شود د میها و موجودات زنده تولي شوند، هريک از مواد متعددی است كه توسط سلول های بيولوژيكی هم ناميده می كه مولكول های زيستی مولكول
 .ها هستند ها، ليپيدها، اسيدهای نوكلئيک و پروتئين های زيستی كربوهيدرات چهار نوع اصلی مولكول. دهند ها و ساختارها را دارند و عملكرد وسيعی را انجام می از اندازه

 britannica.com/science/biomolecule: آدرس مطلب در دانشنام  رسمی بريتانيكا
22. Rudolf Virchow, in full Rudolf Carl Virchow, (born October 69, 6126, Schivelbein, Pomerania, Prussia [now Świdwin, Poland]—died 
September 5, 6132, Berlin, Germany), German pathologist and statesman, one of the most prominent physicians of the 61th century. He 
pioneered the modern concept of pathological processes by his application of the cell theory to explain the effects of disease in the organs 
and tissues of the body. He emphasized that diseases arose, not in organs or tissues in general, but primarily in their individual cells. 
Moreover, he campaigned vigorously for social reforms and contributed to the development of anthropology as a modern science. 
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ها تا الان  به تبع او تمام پاتولوژيست. شود و يا باعث سلامت افتد اين يا باعث بيماری می هر اتفاقی كه درون سلول می. تحليل كند  

خب؛  .سلول را بايد تجزيه و تحليل كرد: گويند می. اند ركزی و معنای محوری ايستادهكنيم روی اين مفهوم م كه داريم گفتگو می
. و در اين اتاقک كوچک هر اتفاقی بيفتد يا منشأ سلامت است و يا منشأ مرض 21 .سلول كه درلغت به معنای اتاقک كوچک است

 .اين بحث اول. چه بگوييم خواهيم اند و ما می پس گام به گام پيش برويم تا ببينيم كه آنها چه گفته
 تر سلول در پاتولوژی پوزیتویستی واکاوی نظام ژنوم انسان؛ تحلیل جزئی. 1/3/3
 21.اسات« ياابی ژناوم انساانی توالی»يک اتفاق ديگری افتاده و آن بحاث از  26اول قرن . از دنيا رفتند 6132سال چو در ريدولف وار

قبلًا در مورد سلول به نحو . كند تر بررسی می را دقيق دست پيدا كرده كه اتاقک كوچک  به يک تكنولوژی 26بشر در اول قرن  يعنی
اين بحث مطرح شاد كاه بشار  26شدند، اما از اوايل قرن  كردند و راجع به تغييرات ساختاری سلولی وارد بحث می اجمال بحث می

ياابی  بود، بعداً هم توالی 92«يابی خطی توالی» ابتدای بحث هم بحث 96 .خودش را پيدا كرده است 93نظام ژنوميابی برای  قدرت توالی
  .تری را مطرح كردند پيچيده

                                                                                                                                                                                                
، برلين  6132سپتامبر  5درگذشت  -[ ، لهستان Świdwinدر حال حاضر ]، شيولبئين، پومرانيا، پروس 6126اكتبر  69متولد )رودولف ويرچوو ، به طور كامل رودولف كارل ويرچوو ، 

ده وی با استفاده از تئوری سلول برای توضيح تأثيرات بيماری در اندام ها و بافت های بدن ، اي، آسيب شناس و دولتمرد آلمانی ، يكی از برجسته ترين پزشكان قرن نوزدهم ( ، آلمان
علاوه بر . آيند های فردی آنها بوجود می ها ، بلكه در درجه اول در سلول ها يا بافت ها نه به طور كلی در اندام بيماری :وی تأكيد كرد كه .مدرن فرآيندهای آسيب شناختی را ايجاد كرد

 .يک علم مدرن كمک می كردكرد و به توسعه انسان شناسی به عنوان  اين ، وی به شدت برای اصلاحات اجتماعی فعاليت می
 https://b2n.ir/361111: آدرس مطلب در سايت بريتانيكا

21. cell : the smallest unit of living matter that can exist on its own. All plants and animals are made up of cells. 
 .همه گياهان و حيوانات از سلول ها تشكيل شده اند.باشدكوچكترين واحد ماده زنده كه می تواند به تنهايی وجود داشته : سلول

كسفورد : آدرس مطلب كسفورد/ )سايت آ  https://b2n.ir/922412 (:انتشارات دانشگاه آ

های لانا   هايی مثل اتاقک اتاقکهای نازكی از چوب پنبه را مشاهده كرد و مشاهده كرد چوب پنبه پر از  با ميكروسكوپی كه خود ساخته بود برش« رابرت هوک»ميلادی 6115درسال 
 . سلول در زبان لاتين به معنای اتاق كوچک است. وی هريک از اين اتاقكها را يک سلول ناميد. زنبور است

هاای باكترياايی بسايار كوچاک، باا  ومهايی كه تعيين توالی شدند، ژن نخستين ژنوم. ، سرعت و دامنه تعيين توالی، بسيار گسترش يافت6115بعد از تعيين توالی اولين ژنوم در سال  .21
اند مربوط به طياف وسايعی از موجاودات،  هايی كه تا به حال تعيين توالی شده ژنوم. ، تعيين توالی گرديد9333mb، ژنوم انسان با بيش از 2332سال تا . بودند 2mbاندازه كوچک تر از 

 . ها، حشرات، و پستانداران می باشند كرم: يوكاريوتی، گياهان و جانورانی شاملشامل باكتری ها، آركياها، مخمرها و ديگر موجودات تک سلولی 
 642، ا 2364 لوين XIكتاب ژن 

شود و سری كاملی از  های منفرد آن حمل می كه توسط ارگانيسم و سلول( داكسی ريبو نوكلئيک) DNAاساس توارث هر موجود زنده، ژنوم آن است؛ يعنی توالی طويلی از . 93
ی اندامكی، مانند آنچه كه در ميتوكندری و كلروپلاست موجود DNA( ها در يوكاريو) ی پلاسميدی و DNAی كروموزومی، DNAژنوم، شامل . اطلاعات وراثتی را در اختيار دارد

 . است، می باشد
  62ا ، نهما

 . های يک موجود زنده است مجموعه كامل ژن: ژنوم
 625ا همان، 

 درک عوامل ژنتيكی و محيطیِ . شوند های محيطی مختلف ايجاد می های شايع از عوامل ژنتيكی به ارث رسيده مستعدكننده و محرک امروزه ثابت شده است كه بسياری از بيماری. 96
 .باشد نوين می ها هدف اصلی پزشكی ساز بيماری زمينه

  66ويرايش نهم، صفحه  ،رابينز( عمومی)كتاب آسيب شناسی پايه 
به . باشد ها نيز می ها بر روی كروموزوم يد كه نشان دهنده آرايش خطی ژندتوان با يک ترتيب خطی  يک ژن را می[ 6]های (allele) های مختلف نوكلوتيدی در ميان آلل هجايگا.  92

كند  و بيان می... گردد  اين نتيجه به طور طبيعی به ديدگاه مدرنی منتهی می. ، خطی مانند يک توالی ناشكسته از نوكلئوتيدها است[2]ها  ژنتيكی درون و بين لوكوس نقشه: عبارت ديگر
 .های بسياری را ارائه می نمايد نژاست كه  DNAای از  كه مواد ژنتيكی يک كروموزوم، توالی پيوسته

 .شوند های مختلف وجود داشته باشد كه آلل ناميده می يک ژن می تواند در شكل(: allele)آلل [ 6]
 .اين مكان به طور رسمی، يک لوكوس ژنتيكی نام دارد. ها تشكيل شده است و هر ژن، در مكان خاصی روی كروموزوم قرار دارد هر كروموزوم از يک رديف خطی از ژن: لوكوس[ 2]

 43، ا 2364لوين  XIكتاب ژن 
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عب  بنده عذرخواهی می در بحاث : مقابل چاه هساتيم ريختاه شاوددر ما از اينكه كنم اينها را بايد يک قدری توضيح بدهم كه اين ر 
های اين آقاياان  ها هم بنا بر تحليلDNAو . كه يک نوعی از ژن هستند هستندها DNA99 ها بحث بحثترين  نظام ژنوم انسان مهم

دكننده هستند، و يک سری DNAداريم كه  يیهاDNAيک سری : شوند دو قسم تقسيم میه ب ها داريم به عناوان DNAهای غير ك 
DNAدكننده كه قدرت بيان تفاوت گويند كه  هايشان می خب؛ خود اين آقايان در بحث 94.دارندها را در نظام ژنتيک مختلف  های ك 

دكننده حدود DNAعدد  خواندم كه در كِرم خاكی كاه نظاام ژناومش باه لحاا   من در يكی از اين مقالات می. هزاراست 23های ك 
هاا را  يی كاه تفاوتهاا يعنای آن ژن 95.هزارتاسات 23هزارتاست و در انسان هم  23تر از نظام ژنوم انسان است،  حجم خيلی كوچک

دكننده كه تعدادشان خيلی بيشتر از اينهاستDNA. گويند می هاا ياا  لذا يک بحثی هست در مورد شناسايی اين پروتئين. های غيرك 
دكنندهDNAاين  های ميمون با انساان را توضايح  دهند، تفاوت های كِرم خاكی را با انسان توضيح می كه اينها در واقع تفاوت های ك 
 . ها شباهت وجود داردDNAوگرنه در مابقی . ددهن می

 مهم از اساتید ژنتیک یالؤس ؛از طریق نظام ژنوم وراثت صفات اخلاقیکردنِ  نحوه تئوریزه. 1/1/3/3
دكنناده آياا میDNAبنابراين الان مرز دانش ژنتيک اين است كه بياييم بحث كنيم در مورد اينكه  دكننادگی و تكثيار  های ك  توانناد ك 

سّااس »: را برای ما بحث كنند؟ كه حالا من خدمت شما از روايات خواهم خواند كه حضرت فرمود شجاعت ق  د  عِار  إِنَّ ال  ياک . «ف 
بحثی داريم در مورد اينكه به هر حال ما يک نوع وراثت داريم در بين پدر و پسر، در بين پدر بازرگ تاا پسارانش، و در باين ماادر و 

اميرالماومنين و برخای ديگار  از اهلبيات . طلاح امروزی در رواياات ماا خيلای بحاث شاده اساتمسئله وراثت به اص. فرزندانش

                                                            
99  . Deoxyribo nucleic acid (داكسی ريبو نوكلئيک) 

ی  ی جادا شاده از ياک ساويهDNA. های يوكاريوت است، را ارائاه نمودناد ها، و سلول ها، ويروس ، ماده ژنتيكی باكتریDNAدو آزمايش كلاسيک، شواهدی قوی مبنی بر اين كه 
 DNAاز . رساد تنها جزئی است كه از فاژهای والدی به نتااج فااژ، باه ارث می DNAبه علاوه، . ی ديگر اعطا نمايد هايی از آن سويه را به سويه تواند ويژگی باكتری پنوموكوكوس می

 .های يوكاريوت استفاده نمود توان برای انتقال صفات جديد به سلول می
 61ا ،  همان

د می های حلقوی هستند كه پروتئينDNAژنوم های اندامكی، ... هستند DNAها دارای  برخی اندامک . 94 از ( اما نه هميشاه)های اندامكی، برخی  ژنوم... كنند های اندامكی را ك 
د می پروتئين اد مای 22tRNAو  2rRNAپاروتئين،  69ی ميتوكندريايی سلول جانوری، به شدت فشرده است و معمولًا DNA... كنند های موجود در اندامک را ك  ژناوم ... كناد را ك 

د میRNAها و  كلروپلاست، پروتئين و   rRNAنياز  پاروتئين و 633تاا  53های كلروپلاستی، از نظر اندازه متفاوتند، اما به اندازه كافی طويل هستند كاه  ژنوم... كند های بسياری را ك 
tRNA د می  ...كنند را ك 

 624، ا همان

د كند ، ممكن است يک پلیDNAيک قطعه  د ژنتيكی رابطه بين توالی . پپتيد را ك  پپتيد  ، يک پلیDNAی  به طور كلی تنها يكی از دو رشته. دهد پپتيد را شرح می و توالی پلی DNAك 
د می  .كند را ك 

 92همان، ا
 . هستند DNAهای سلولی،  ژن

 25همان، ا

DNAهاست ها و ويروس ، ماده ژنتيكی باكتری . 
 64همان، ا

يک باكتری انگل با زنادگی آزاد، باا حادود ( Mycoplasma genialium)مايكوپلاسما جنتاليوم . آيد، تعداد ژن ها باشد ترين اطلاعاتی كه از توالی ژنوم به دست می شايد مهم.  95
ژن  2233تاا  6533ژنوم آركياها، محدوده كوچک تاری، از . ژن دارند 2533تا  6233هايی با زندگی آزاد، از  های باكتری ژنوم. باشد در بين موجودات دارا میترين ژنوم را  ژن، كوچک 423
هاا در ژناوم  تعداد ژنژن دارند، به شكل جالب  62333و  26233های ميوه تقريبا به ترتيب  های نماتود و مگس كرم. ژن دارد 5933ترين ژنوم يوكاريوتی تک سلولی، تقريباً  كوچک. دارند

 .ژن افزايش می يابد 25333موش و انسان، تنها تا حدود 
 642، ا همان
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قم مقدس/  6911 دی ماه  1/  موسسه تحقيقاتی طب الائمه عليهم السلامدر /  مرحله پردازش ذهنی  -مباحث دوران پرورش 
ق  د   »: فرمايند اند و می وارد بحث شده( السلام معليه)   عِر  إِنَّ ال  ماا در  91.مخفای اسات لدر لغت به معنای انتقا« دسّاس». «اسسّ ف 

خواهم در آينده بين اين دو  مقايسه كنم كه معلوم شود كه در مباحثات ژنتيک خيلی  حالا من می 92.روايات در مورد اين بحث داريم
ماثلًا ببينياد آقاياان : ولی حالا ياک مقادار بحاث كانم. كنم اين را به جلسات ديگر موكول می كه .ای وجود ندارد بحث پيچيدههم 
دكننده داريم؛ خيلی خوب من سو DNAهزار  23گويند ما  می شاود؟  ها منتقال میDNAاخلاق طبق كدام يک از اين : پرسم  ال میك 

اند كه عِارق  اند و گفته البته برخی از معاصرين فاضل ما هم اشتباه استراتژيک كرده. كننده است منتقل ،گوييم عِرق ما در روايات می
خود اماام « العِرق دسّاس» : فرمايد روايت می. كه اين حرف حتماً غلط است و الان وقت پرداختن به آن را ندارم 91.همان ژن است

ی»: دهند كه توضيح می( السلام عليه) نّ اخلاق اآباء تتّ : ا  حضرت دارند مسئله وراثت و دسّااس باودن را توضايح  «صل الی الابناءا 
 در ماوردورد داريام و خب؛ وقتی ما با مهندسی ژنتياک برخا .شود فرمايند اخلاق پدر به اخلاق فرزندانش منتقل می دهند و می می

DNAدكننده دكننده و غيرك   (متخصصاين ژنتياک) اين آقايانآيا خواهيم بدانيم كه  می ؛كنيم گويند بحث می ای كه آقايان می های ك 

                                                            
اس   استجيدوا الخال  ».  91 سَّ  .أی دخّال، لْنه ينزع فی خفاء و لطف« فإنّ العرق د 

اس   ...» سَّ  .شود بسيار داخل شونده؛ چرا كه عِرق به صورت مخفيانه و با ظرافت، نزع و منتقل می: دسّاس يعنی« فإنّ العرق د 
 662، ا 2 ، ج(ابن اثير)النهاية                        

 .ء تحت خفاء و سرّ  أصل واحد يدلّ علی دخول الشي: دسّ  
 .كند بر داخل شدن چيزی به صورت مخفی و سرّی می اصل واحدی است كه دلالت" دسس"ماده : دسّ 

 251، ا 2معجم مقائيس اللغه، ج
ت الشي: ...دسس  س  س  ه   د  سُّ  .أخفيته فيه: ء  في التراب أد 

 .در خاک مخفی كردم: فلان شيئ را در خاک دسّ نمودم؛ يعنی: ...دسس
 121، ا 9 ، ج(جوهری)الصحاح

 :شده است؛ مثلا ذكرمختلف به عنوان پسوند بسياری از روايات  و در منابع اين عبارت در روايات ما مشهور است . 92
ال   ن الصادق ع ق  اس  :ع  سَّ ق  د  عِر  إِنَّ ال  الِحِ ف  زِ الصَّ ج  ح  وا فِي ال  ج  وَّ ز   . ت 

 .گذارد عِرق تاثير پنهان میبا خانواده شايسته وصلت كنيد؛ زيرا : امام صادق عليه السلام
 612مكارم الْخلاق، ا 

 .مراجعه فرماييد 2پيوست شماره برای مشاهده روايات بيشتر به 
 :كنيم اند را ذكر می از باب نمونه يكی از مباحث ايشان كه به اين مبنا اشاره كرده. اشاره به مبنای استاد عباس تبريزيان.  91
م  إِلاَّ و  فِيهِ »  دِ آد  ل  دٍ مِن  و  ح 

 
ا مِن  أ انِ   م  ق  ق  فِي ر    عِر  سِهِ عِر 

 
ام  و   أ ذ  ج  ج  ال  يِّ ه  نِهِ ي  د  ق  فِي ب  ی ي   عِر  تَّ ام  ح  ك  هِ الزُّ ي  ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  ط  اللَّ لَّ سِ س 

 
أ ذِي فِي الرَّ ق  الَّ عِر  اج  ال  ا ه  إِذ  ا  ف  ر  ب  ج  ال  يِّ ه  ا فِيهِ مِن  ي  سِيل  م 

ذِي فِي ق  الَّ عِر  اج  ال  ا ه  اءِ و  إِذ  سِي  الدَّ ی ي  تَّ امِيل  ح  م  هِ الدَّ ي  ل  ه  ع  ط  اللَّ لَّ دِ س  س  ج  ی ال  ال  ل  لَّ ع  زَّ و  ج  ه  ع  دِ اللَّ م  ح  ي  ل  امِيل  ف  م  اماً و  د  ك  م  بِهِ ز  ك  د  ح 
 
ی أ

 
أ ا ر  إِذ  اءِ ف  ا فِيهِ مِن  الدَّ ول  فِي ل  م  ض  ام  ف  ك  ال  الزُّ ةِ و  ق  افِي  ع 

سِ 
 
أ هنگامی كه ژن در سر هيجاان پيادا . آورد ر بدن كه بيماری پيسی را به هيجان میژنی در سر كه محرک جذام است و ژنی د. يعنی هر كسی دو ژن دارد[ 912، ا1الكافی، ج. ] الرَّ

كند تا آنچه از بيماری درون بادن اسات خاارج  كند تا اينكه بيماری از آن خارج شود و اگر ژن بدن به حركت درآيد خداوند بر آن جوش ها را مسلط می كند خداوند بر آن زكام مسلط می
 .از شما زكام و جوش ديد خداوند را سپاس گويد بر عافيت و پيامبر فرمود زكام فضولات در سر استشود پس هنگامی كه يكی 

فرمايد دو ژن يكی در سر و يكی  اين روايت می: در اينجا اشكالی وجود دارد... گويند می« جهش ژنتيكی»الان به اين مسئله . البته انسان هزاران ژن دارد و اين دو ژن هم وجود دارند
باه معناای ژن « عارق»تاوانيم بگاوييم  برای حل اين مسائله می. ولی امروزه معروف است كه ژن در تمام سلول های بدن وجود دارد و مختص به سر و بدن نيست .ر بدن وجود داردد

معلوم نيست تئاوری يكساان باودن ژن در .ی بدن درست نيستيا اينكه بگوييم تئوری يكسان بودن ژن در تمام سلول ها. شود نيز عرق ناميده می« رگ خونی»و « تكه گوشت». نيست
احتمال دارد بگوييم اولين آثار بيمااری جاذام در سار و بينای . آيد ژن در تمام سلول ها وجود دارد گويند چون انسان از تقسيم سلولی به وجود می می. تمام سلول های بدن صحيح باشد

مثلا سر ژن جذام دارد ولی ژن بارا نادارد ياا بادن ژن . يا اينكه بگوييم ژن ها محل های مختلفی دارد. كند ود در سر تجمع پيدا میش است يا اينكه مايعات اضافی كه شامل جذام می
وحادت »يات مسائله شاايد از ايان روا. تواند يكای باشاد و يک رگ نداريم ولی ژن می. شود اگر بگوييم عرق به معنای رگ است كل رگ ها را شامل می. برا دارد و ژن جذام ندارد

مانناد ژن . ژن هايی مانند ژن سلول های بنيادين كه با ژن بقيه ژن ها متفاوت است و قابليت صفر شدن را دارند يعنی اختصاا به عضوی پيدا نكرده اند. را به دست آورده اند« ژنتيكی
بناابراين بعياد . توان گفت ژن ها در تمام سلول ها يكی و مشابه است حتما تفاوتی وجود دارد و نمی بنابراين بين ژن ها و سلول ها. تواند تبديل به هر عضوی بشود موجود در ناف كه می

 .فرمايد نيست كه ژن های مغز تفاوت با بقيه ژن ها داشته باشد همان چيزی كه اين روايت بيان می
 https://b2n.ir/315551 - 34/62/14: تاريخ/ ادامه بحث پيشگيری و درمان جذام/ درس طب در روايات استاد تبريزيان/ سايت مدرسه فقاهت: آدرس مطلب
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؟ تا بعداً به آنها بگوييم گيرد صورت می DNAهای انسانی طبق كدام  توانند برای ما معلوم كنند كه انتقال شجاعت و ساير اخلاق می
 .كه دانش شما كاربردی هست يا نيست

در صاحنه جناگ  :كنناد ايد كه حضرت بحث اصطلاحاً ژنتياک می شما در آن قضيه معروف محمدبن حنفيه در جنگ جمل شنيده
: فرمايد حضرت می. نشينی كرده است زند و به يک نوعی عقب شمشير نمی( عليه السلام)هستند و محمدبن حنفيه مثل امام حسن 

 ادركک عِارق  » . اين خصيصه اخلاقی از پدرت تو را درک نكرده و به تو منتقل نشده است: فرمايد می «من ابيک ک عرق  ما ادرك» 
مّک ند و بخااطر ا ها را هم در روايت گفته خب؛ حالا عدد اين عِرق 91.يک عِرقی از مادرت به تو منتقل شده است: فرمايد می« من ا 

كاه الان مان در خااطرم  اناد حضرت يک عدد محدودی را فرموده. خواهم بگويم كه مراد از عِرق ژن نيست من می هاست كه همين
  43 .دهند بيست هزار تا نيستند و خيلی عدد محادودی دارناد هايی كه اخلاقيات را انتقال می ولی قطعاً عِرق. نيست كه چقدر است

 .بين اين دو نظريه بايد بحث كنيم

                                                            
ال  و  لا  »:  و من كلام له ع لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل: البلاغه خطبه يازدهم نهج.  91 جِب  ول  ال  ز  ك  ت  م  اد  ضِ ق  ر 

ك  تِد  فِاي الْ   ت  م  ج  م  ه  ج  عِرِ اللَّ
 
اجِذِك  أ ی ن  ل  ضَّ ع  ل  ع  ز  ت 

ه ان  ح  ب  هِ س  دِ اللَّ ر  مِن  عِن  ص  نَّ النَّ
 
م  أ ل  ك  و  اع  ر  ص  ضَّ ب  مِ و  غ  و  ق  ی ال  ص  ق 

 
رِك  أ ص  مِ بِب   «.ار 

سار خاود را باه . دندان بر دنادان بفشاار. اگر كوهها از جای بجنبد تو ثابت باش»: فرزندش محمّد بن حنفيه داد از سخنان آن حضرت است به وقتی كه در نبرد جمل پرچم را به دست
گاه باش كه پياروزی از جاناب خادای سابحان اسات. به وقت حمله چشم فروگير. ديده به آخر لشگر دشمن بينداز. قدمهايت را بر زمين ميخكوب كن. خداوند بسپار ترجماه ]« . و آ

 [ريانانصا
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ب  ،الحديد در ذيل اين خطبه به شرح حال ابن ابی س   :گويد پردازد و می های محمدبن حنفيه می و برخی از ويژگیمادری ذكر ن 
أمير المؤمنين أ ما تری السهام كأنهاا شاآبيب المطار دفع أمير المؤمنين ع يوم الجمل رايته إلی محمد ابنه ع و قد استوت الصفوف و قال له احمل فتوقف قليلا فقال له احمل فقال يا » 

ثام حمال و حمال . بالمشرفي و القناا المسادد -لا خير في الحرب إذا لم توقد  -اطعن بها طعن أبيك تحمد  :  ثم أخذ الراية فهزها ثم قال ،أدركك عرق من أمك :فدفع في صدره فقال
ه عنه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علاي أم محمد رضي الل. ... الناس خلفه فطحن عسكر البصرة

 «.بن بكر بن وائل
محمد مقاداری . پرچم را به پيش بر: در روز جنگ جمل در حالی كه صفوف دو لشگر ايستاده بودند پرچم را به پسرش محمد بن حنفيه سپرد و به او فرمود( عليه السلام)اميرالمومنين 

عِرق : حضرت به سينه او زد و فرمود. بارند بينی كه همانند باران شديد می آيا تيرهای دشمن را نمی! يا اميرالمومنين: محمد گفت. پيش ببر: پس دوباره حضرت به او فرمود. درنگ كرد 
مادر محمد خولة دختار جعفار . ...سپس مردم پشت سر حضرت به راه افتادند و لشگر بصره را كوباندند... ه پيش برد سپس پرچم را گرفت سپس آن را ب! و رگی از مادرت به تو رسيده

 .بوده است... بن قيس 
 11، ا 42 بحار الْنوار، ج/  246، ا 6 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج

 :ر تشريح جنگ جمل نقل كرده استدر مروج الذهب اين ماجرا را د( ق 941)مورخ مشهور مسعودی همچنين 
هالا حملات، : احمل علی القوم، فأبطأ محمد بحملته، و كان بإزائه قوم من الرماة ينتظر نفاد سهامهم، فأتااه علاي فقاال: ثم بعث الی ولده محمد ابن الحنفية، و كان صاحب رايته...» 

ماً إلا علی سهم أو سنان، و إني منتظر نفاد سه احمل بين الْسنة، فإن للموت عليك جنة، فحمل محمد، فشك بين الرمااح و النشااب فوقاف، : امهم و أحمل، فقال لهفقال لا أجد متقدَّ
ق  من أمك: فأتاه علي فضربه بقائم سيفه، و قال ماد اشتدت به الريح في يوم عاصفأدركك عِر   «. ، و أخذ الراية و حمل، و حمل الناس معه، فما كان القوم إلا كر 

ندی كرد، در : فرزندش محمدبن حنفيه را خواند، در حالی كه او پرچمدار سپاه بود و به او فرمود( عليه السلام)المومنينسپس امير پرچم را به سمت لشگر دشمن پيش ببر، پس محمد ك 
اگر بروم باه سامت : گفت! دهی؟ چرا پرچم را حركت نمی: آمد و فرمود نزد او( عليه السلام)پس علی ! حالی كه روبروی او لشگری با نيزه بود و او منتظر بود تا تيرهايشان فروكش كند

پس محمد پارچم را باه پايش . بين تيرها برو؛ چرا كه مرگ از برای تو سپر است: پس حضرت به او فرمود. و من منتظرم كه تيرهايشان فروكش كند تا به پيش بروم! تير و نيزه ها رفته ام
عِرق و رگی از مادرت به تاو رسايده، و : نزد وی آمد پس با كناره شمشيرش به او زد و فرمود( عليه السلام)پس علی . دچار ترديد شد و متوقف گرديد برد، پس بين نيزه ها و راه خلاا

 «.رفته به اين طرف و آنطرف پراكنده شدندپس لشگر دشمن همانند خاشاكی كه طوفانی شديد آنها را فرا گ. پرچم را گرفت و به پيش برد و مردم هم به همراه ايشان به راه افتادند
 911،ا2 الذهب،ج مروج                         

دِ اللَّ .  43 ب  بِي ع 
 
ن  أ ارِيِّ ع  ب  ن 

نِ الْ   س  ح  بِي ال 
 
ن  أ رٍ ع  ي  م  بِي ع 

 
نِ أ نِ اب  بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ال  ع  ان  : هِ ع ق  ول    ك  س  هِ   ر  ه  فِيا   اللَّ د  اللَّ م  ح  لِ   ي  مٍ   ك  و  ين    ي  ةٍ و  سِتِّ رَّ ةِ م  مِائ  ث  ادِ   ث لا  س  ج  وقِ ال  ر  د  ع  د  ةً ع  رَّ  م 

ول   ق  الٍ   ي  لِّ ح  ی ك  ل  ثِيراً ع  مِين  ك  عال  بِّ ال  هِ ر  د  لِلَّ م  ح   .ال 
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دكنندگی ژنما الان در    و بيان به تنظيم ديگری هم وجود دارند كه ست و  البته يک عواملی ا ها مرز دانش يک بحثی داريم كه بحث ك 

: گاوييم ماا می. ايم گويند ما خيلی پيشرفت كرده ولی مرز دانش اينجاست كه آقايان می. كنند كه بعداً بحث خواهم كرد ژن كمک می
ما در فقه دغدغه انتقال اخلاق را داريم و اصل . توانيم كاملًا تحليل كنيم ما مسئله وراثت را می: دگويي شما می. شما استاد ما باشيد

كند؟ يعنی حتمااً ياک اساتاد باه شااگردان  خواهيم ببينيم كه دانش شما چه كمكی به اين مسئله می اين انتقال را هم قبول داريم؛ می
ما در حوزه علميه قم خيلی تاثير اين روايات در ذهنماان . و سوال جديد بپرسند ندتكرار نكندهد كه سوال استاد را  خودش اجازه می

كنناده هماه  ژن بيان: گويياد خواهيم ببينيم كه نحوه انتقال اخلاق چگونه است؟ شما هم كاه در ماورد وراثات می می ؛برجسته است
ولی اگر شاما . كنيم شينيم و  دانش شما را امضاء مین اگر شما توانستيد سوال ما را جواب بدهيد، ما می. ها است صفات و خاصيت

كه حالا  اولًا معلاوم نيسات ايان . ايم مقاومت در مقابل آفات را بالا برده[ با استفاده از دانش ژنتيک]خواهيد بگوييد كه مثلًا ما  می
هاا  توانيم مقاومت در مقابل بيماری م میهای ديگر ما ه كار شما كار درستی باشد، مضافاً به اينكه از طريق زكات و بعضی از راه حل

. ولی آنجايی كه ما با مهندسی ژنتيک بحث داريم سر انتقال صفات اخلاقی اسات. را بالا ببريم؛ يعنی دستمان در آنجا بسته نيست
ق شجاعت از پادر ؛ آيا شما هم عدم انتقال اخلارسد خواند و به بحث ژنتيک می پاتولوژی را می انسانخواهم ببينم كه وقتی  من می

اگر در  .ايم های جديدی است كه ما در شورای پژوهش خودمان مطرح كرده دانيد؟ اين سوال دانيد يا نمی به پسر را منشأ بيماری می
شود وراثت اخلاقی را تئوريزه كارد، ماا تاازه  اينجا به تفاهم برسيم كه شما از طريق نظام ژنوم دقيقاً برای ما معلوم كنيد كه چطور می

بودن را مسائلی مثل انتقال مقاومت در مقابل خشكسالی ، مقاومت در مقابل آفات  ايم و لذا اساس دسّاس موضوع مشترک پيدا كرده
شاءالله ها كه ان دانيم؛ بلكه يک رشته جديدی بايد بحث شود و يک گفتگوهايی برگزار شود كه در فهرست جديد تراريخته نمی ...و

 .در آينده مطرح كردم به آنها خواهم پرداخت

                                                                                                                                                                                                
پروردگار جهانياان را باه فراوانای و در هار حاال، »: فرمود گفت و می بدن، خداوند را سپاس می های بار، به شمارِ رگ سيصد و شصتپيامبر خدا، در هر روز، : امام صادق عليه السلام

 .«!سپاس
 539، ا 2 الكافي، ج

نِ ال   د  ب  م  ح 
 
ن  أ مِيعاً ع  دٍ ج  مَّ ح  نِ م  نِ ب  س  ح  نِ ال  ادٍ ع  ي  ن  زِ د  ب  ي  م  بِيهِ و  ح 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  مِيِّع  مِيث  نِ ال  س  ول   ح  ق  هِ ع ي  دِ اللَّ ب  ا ع  ب 

 
ت  أ مِع  ال  س  بٍ ق  ي  ع  نِ ش  وب  ب  ق  ع  ن  ي  اهِ ا  :ع  ول  اللَّ س  ال  ر    فِاي  إِن   :ق 

نِ  م    اب  ين    آد  ةٍ و  سِتِّ مِائ  ث  قاً   ث لا  ون   عِر  ان  ة  و  ث م  ا مِائ  ه  ل    مِن  ة  ف  اكِن  ون  س  ان  ة  و  ث م  ا مِائ  ه  ة  و  مِن  ك  رِّ ح  ت  م  م  ن  م  ي  اكِن  ل  ك  السَّ رَّ ح  و  ت  م  و  ل  ن  م  ي  ك  ل  رِّ ح  ت  م  ن  ال  ك  ال   .و  س  ح  ق  ب  ص 
 
ا أ هِ ا إِذ  ول  اللَّ س  ان  ر  هِ  :و  ك  د  لِلَّ م  ح  ال 

بِ  الٍ   ر  لِّ ح  ی ك  ل  ثِيراً ع  مِين  ك  عال  ين  ال  ةٍ و  سِتِّ مِائ  ث  ل   ث لا  ال  مِث  ی ق  س  م 
 
ا أ ةً و  إِذ  رَّ لِك   م   .ذ 

هاای  اگار آن رگ. اناد صد و هشتاد تای آن متحرّك، و صد و هشتاد تاای ديگار، سااكن: است سيصد و شصت رگدر بدن آدميزاد، »: پيامبر خدا فرموده است: امام صادق عليه السلام
خداوندِ جهانيان را باه »: گفت  پيامبر خدا، هر روز صبح، سيصد و شصت بار می .«خفت  های ساكن، متحرّك بودند نيز انسان نمی خفت؛ و اگر آن رگ  متحرّك، ساكن بودند، انسان نمی

 .گفت  و شامگاهان نيز چنين می« !فراوانی و در هر حال، سپاس
 954، ا 2 علل الشرائع، ج/  539، ا 2 الكافي، ج

ه   ن  لِي)ع  ن  ع  د  ب  مَّ ح  بِي م 
 
ال  ( أ بِي ال  : ، ق 

 
ن  أ ، ع  ة  اع  م  ا ج  ن  ر  ب  خ 

 
ال  أ لِ، ق  ضَّ ف  ال  : م  ، ق  ة  كَّ زِلِهِ بِم  ن  وِيُّ فِي م  وس  م  وِيُّ ال  ل  ع  دٍ ال  مَّ ح  ن  م  ر  ب  ف  ع  اسِمِ ج  ق  و ال  ب 

 
ث نِي أ دَّ هِياكٍ، : ح  انِ ن  اد  ب  م  ح 

 
ن  أ هِ ب  د  اللَّ ي  ب  ا ع  ن  ث  دَّ ح 

ال   نِ ي  : ق  ة  ب  ر  ب  ن  س  رٍ، ع  ي  م  بِي ع 
 
ن  أ د  ب  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ال  ح  بِيهِ، ق 

 
ن  أ بٍ، ع  ي  ع  نِ ش  وب  ب  ق  هِ : ع  دِ اللَّ ب  ا ع  ب 

 
ت  أ مِع  م  )س  لا  هِ السَّ ي  ل  لِيٍّ ( ع  ن  ع  ائِهِ، ع  ن  آب  ث  ع  دِّ ح  م  )ي  لا  هِ السَّ ي  ل  ال  (ع  هِ : ، ق  ول  اللَّ س  ال  ر  ی )ق  الَّ ص 

هِ و  آلِهِ  ي  ل  ه  ع  نِ   فِي(: اللَّ م    اب  ةٍ   آد  مِائ  ث  ون  ث لا  م  ي    و  سِتُّ ك  ل  رِّ ح  ت  م  ن  ال  ك  و  س  ل  ، ف  ة  اكِن  ون  س  ان  ة  و  ث م  ، و  مِائ  ة  ك  رِّ ح  ت  ون  م  ان  ة  و  ث م  ا مِائ  ه  قاً، مِن  اان  عِر  س  ن  ِ
اك  الْ  ل  ه  اكِن  ل  ك  السَّ رَّ ح  و  ت  ، و  ل  ان  س  ن  ِ

ق  الْ  اال  . ب  و  : ق 
بِيُّ  ان  النَّ ل  )ك  ه  ع  ی اللَّ لَّ هِ و  آلِهِ ص  ول  ( ي  ق  س  ي  م  تِ الشَّ ع  ل  ح  و  ط  ب  ص 

 
ا أ مٍ إِذ  و  لِّ ي  مِين  :" فِي ك  عال  بِّ ال  هِ ر  د  لِلَّ م  ح  الٍ   ال  لِّ ح  ی ك  ل  باً ع  يِّ ثِيراً ط  راً " ك  ك  ةً ش  رَّ ين  م  ةٍ و  سِتِّ ث  مِائ  ول  ث لا  ق   .ي 

اگر متحركها باز ايستند آدمی زنده نماند . ساكن 613عدد از آنها متحرّك است و  613وجود دارد كه  رگ 913در انسان (: عليه وآله صلی الله)از رسول خدا ( عليه السلام)اميرالمومنين 
 . العالمين كثيرا طيّباً علی كل حالالحمد لله رب : فرمود بار مي 913هر روز به هنگام طلوع و غروب آفتاب ( صلی الله عليه و آله)و پيامبر . و اگر ساكتها بحركت آيند انسان بميرد

 931مكارم الْخلاق، ا /  512، ا (للطوسي)الْمالي 
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

هاای DNAتا الان خيلی پيشرفت كرده است تا اينكه الان رسيده به بحث چو ريدولف وارزمان مطالعات سلول از پس ببينيد بحث 
دكننده كه می و بعضی از مباحثاات -آيا تكثير اخلاقيات : هزارتاست و من هم سوالمان را راجع به آن پرسيدم كه 23گويند حدود  ك 

 توانند برای ما مشخص كنند؟ را آنها می -ديگر كه بعداً بحث خواهد شد
 پوزیتویستی پاتولوژی اشکال اصلی؛ یسلول پیچیده عدم اشراف بشر بر فرایندهای. 2/3/3

بنادی ماا ايان اسات كاه  جمع. همانطور كه عرض كردم بحث در اينجا خيلی گسترده شده است و هر كسی يک حرفای زده اسات
يعنی مان . اين حرف نهايی ماست. تر شده است تر نشده بلكه مبهم مرزهای مطالعات سلول بعد از اين صد سال، نه تنها مشخص

و دوستان ما در مهندسی ژنتيک بيايند بحاث توساعه انتقاال اخالاق از پادر  :كه پرسيدم -به نحو جدال احسن  -يک سوال جدلی 
اياد و خودتاان  درون سلول تحقيق كردهراجع به ها  شما سال :گويم كه از اين بحث كه بگذريم می. را توضيح بدهندمادر به فرزندان 

گوييد پاتولوژی را  اينكه شما می پس. ايد های سلولی پيدا نكردهاشراف به فرايند -به دليل ماهيت پيچيده سلول-هم قبول داريد كه 
. روی يک مسئله غير قابل اعتماد و مبهم و مهم البلوی گذاری يک مسئله عام م؛ اين يعنی پايهيگذاری كن روی مطالعات سلولی پايه

ه لیرويد و و جلو می كردهتحليل  را مقاله صداز يک زاويه فقط شما  مثلًا  .كنيد مطالعه و بحث نمیناديده گرفته و  زاويه ديگر را د 
مان در مفهاوم  (ايم نخوانادهكاه پااتولوژی پوزيتويساتی ايم و  داشاتهياات را آروايات و  خواندنما توفيق ): بيان كردمهمين مثالی كه 

اتی و با بعضی از دوستان مناظره و مباحث نمودهها مطالعه  يابی ژن در مورد توالیهم و مقالاتی را  كردمای  دقت و ملاحظه« دسّاس»
يی داشاته و گفتگاو شادههای اخلاقی وارد بحث  يابی ژن راجع به توالی محققين عرصه ژنتيکم كه ا هنديدهنوز ولی ؛ ايم نيز داشته

اگر شما نتوانيد جلوی انتقال اخلاق رذيله  46.دانيد اصل در رفاه و آسايش انسان همين اخلاقيات است در حالی كه شما می. باشند
اهميات ايان مسائله . خواهاد شادها به چالش كشايده  را از يک نسل به نسل ديگر بگيريد؛ معنايش اين است كه زندگی همه نسل

ماثلًا يكای از  .توانيم با يک بحث ديگری علاج كنايم آنجا را می. خوار است سازی مثلًا برنج به آفت كِرم ساقه خيلی بيشتر از مقاوم
از گياهان مقااوم پر قم را شهر های  توانيم بيابان ما می گفت كه اينچنين میراديو معارف های  يكی از برنامه در 15-14آقايان در سال 

لا حا( !را علاج كنيم تا آن ايد نگذاشته كه البته شماداريم برای حل اين مشكل هايی  البته ما يک راه حل. )كنيمدر برابر خشكسالی 
انتقال اخلاق رذيله از يک نسل باه نسال ديگار را شما است كه  آنتر  مسئله مهمولی انجام دهيد؛ اين كار را توانيد ببر فرض كه شما 

لذا مهندسی ژنتيک اگر مطلقاً مدعی بيان خاصيت و تنظايم . تر است مهم بسياررفاه و آسايش مردم مسئله برای ايجاد اين . بگيريد
دارد (  عليه السالام)بخاطر همين دغدغه است كه امام . ها را طوری تنظيم كند كه اخلاقيات مردم بهتر شود بايد ژنوم، باشد میژنوم 

 .[كند عِرق را مطرح می]مسئله 
ال  خاودحضارت فرماايش . ايم اين روايت جزو روايات محوری ماست و بهتر است بگويم كه ما تا حاالا در آن دراياه نكارده را معلَّ

گويند عِرق ياک ساری از  و می« انّ العِرق دسّاس»: فرمايند می[ لذا]مسئله وراثت و عِرق مهم است بگويند خواهند  و میكنند  می
يعنی آن وقتی . مثل محمد بن حنفيه. شويد مگر اينكه به آن مبتلا شويد دهد و شما متوجه نمی چيزها را به صورت مخفی انتقال می

لاذا اولًا . های ديگار هام مسائله هماين اسات در همه دسّاس. توانست كاری انجام دهد نمیكه فهميد شجاعتش كمتر است ديگر 
ايم  چاه مطالعاه كارده گرچاه ماا تاا الان هار. كنم كه حالا من شنيدن پاسخ آنها را به آينده موكول مای. سوال ما را بايد پاسخ بدهند

                                                            
بِي .  46

 
نِ أ نِ اب  مِيعاً ع  ان  ج  اذ  نِ ش  لِ ب  ض  ف  نِ ال  اعِيل  ع  م  ن  إِس  د  ب  مَّ ح  بِيهِ و  م 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  دِ ع  ب  نِ ع  اهِيم  ب  ر  ن  إِب  رٍ ع  ي  م  هِ عع  دِ اللَّ ب  و ع  ب 

 
ال  أ ال  ق  اطِ ق  نَّ ح  مِ ال  ك  ح  نِ ال  مِيدِ ع  ح  حِمِ و  : ال  ة  الارَّ صِل 

ارِ  م  ع 
انِ فِي الْ   يد  زِ ار  و  ي  ي  انِ الدِّ ر  م  ع  ارِ ي  جِو  ن  ال  س   .ح 

ياد می صله رحم و خوب همسايه(: عليه السلام)امام صادق   .گرداند داری كردن، شهرها را آباد و عمرها را ز
 652، ا 2 الكافي، ج                        
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اما عيبای نادارد ماا ياک ساوال . بكشانند و به حوزه اخلاقی كردهرج وراثت را از برنج و آبخواری خامسئله آقايان اين ايم كه  نديده  

 . كنيم برای آنها مطرح می جديد
اما به هر حال آن چيزی كه الان نتيجه بحث ماست اين است كه مطالعات سلولی به انتهاء نرسيده است و منجر باه ايان نشاده كاه 

شناسی را بر روی يک امر مبهم و غير دقيق سوار كنيم، معنايش ايان  بيماریبنابراين اگر . بشر اِشراف به فرايندهای سلولی پيدا كند
 .اين نقطه شروع مباحثات ماست. شود شود كه پاتولوژی غير دقيق می می

را تحليل بيمااری : كه ايد مدعی شدهايد و  شما آمده.  ام من روی سرفصل اول ايستاده. سرفصل است 24مثلًا ببينيد پاتولوژی رابينز 
اگر شما مسلط به سلول باشيد ما حرفی ! شما مسلط به سلول نيستيد: گوييم مینيز از طرف ديگر  ما. دهيم انجام می مبنای سلولبر 

عرض كردم آن . شود تر می مرزهای مطالعات سلولی مبهمدائماً كند و  توسعه پيدا میدارد مطالعات شما راجع به سلول دائماً . نداريم
دكنناده بايساتم تاا ببينايم كاه كادام DNAروی ابهاام بار خاواهم  ام آن است كه می چيزی را كه من انتخاب كرده ياک از هاای ك 

ن، MITدر  های شما دانشگاه رب  ينيد راهش اين نيست بب !؟دقيق پاسخ دهندبه طور را  ما توانند اين سوالات می ...و استنفورت، س 
مثال . اهانت و تحقير يک دوز پايينی بايد داشاته باشاد. كه در بعضی از مباحثات مثلًا با زبان اهانت و تحقير با آقايان صحبت كنيم

هاا  نادارد كاه دوساتان ماا در طاب اسالامی گااهی وقت یاشكال. خواهد شدشور استفاده كنيد غذا  نمک در غذاست كه اگر زياد
ما بايد سوال خوب از اينها . من هم قبول دارم، ولی اين نبايد دائماً تكرار شود! " استشبه علم علم آنها ! سوادند آقايان بی" گويند می

كنيم و  بالاخره ما يک مجموعاه محصّال حاوزه علمياه قام هساتيم و داريام مطالعاه مای. بپرسيم چون ما در اين موارد ابهام داريم
در هماين مسائله كروناا . م، كتاب مرجع داريم، روش تحقيق داريم،  گفتگو داريم، كارآمدی داريامخودمان دستگاه تحقيقاتی داري

خاب؛ ماا دو دساتگاه علمای جداگاناه ! های فقهی چطوری بوده است های پروتكل خواهند صدای آن را در بياورندكه كارآمدی نمی
ای پاساخ   وقتی شما ساوال ماا را در ياک حوزه. دهيمهای يكديگر را پاسخ  ، بلكه بايد سواليمهستيم و نبايد همديگر را تحقير كن

باه آن بيشاتر  البته بعادا. اين سرفصل اول. كنيمكنيم كه يک راه حل جديدی پيدا  ما هم فكر می. شود دهيد، ابهام ما افزوده می نمی
 .خواهم كه بحث شكل بگيرد و الان فقط می. خواهم پرداخت

شما ابعاد فرايندهای سالولی، : اين است كه( پايه پاتولوزی سلول -پاتولوژی پوزيتويستی)پس اشكال اصلی ما بر پاتولوژی موجود 
  .از اين مطلب عبور كنم. توانيد وارد بحث شويد توانيد دقيق برای ما روايت كنيد و نمی های زيستی را نمی ابعاد مولكول

 دت ترکیبی اعضاء؛ مبنای اصلی الگوی فقهی تحلیل بیماریعضوپایه بودن و بررسی وح. 4/3
حالا چه كار بايد انجام داد؟ يک راه اين است كه بياييم يک ساختار مطالعات جديدی راجع به تسلط بر سلول بحث كنايم و هماين 

سالط بار زی آقايان توانستند تكنم، ولی اگر يک رو من الان راجع به اين مسير قضاوت نمی. يک مسير اين است. راه را ادامه بدهيم
م پيدا كنند سلول و در يک پرونده بزرگتر توانستند تسلط بر عناصر تشكيل ، در آن وقت ما دوباره اين بحث را بااز خاواهيم دهنده عال 

 . ها وجود ندارد ولی فعلًا تسلطی بر اين بحث. كرد
ما : آن راه حل عبارت از اين است كه. دهيم است پيشنهاد میها در دستگاه خودمان  ما يک راه حل ديگری كه اساس تحليل بيماری

اينها چه فرقای . پايه و عضوپايه را در حوزه سلامت جدی بگيريد خواهيد بيماری را تحليل كنيد بايد مطالعات شيئ اگر می معتقديم 
ا بادنمان از اعضاايی تشاكيل شاده ببينيد م. كنم دقت بيشتری بفرماييد تا بحث يک مقداری شكل بگيرد با هم دارند؟ خواهش می

، "طحاال" ،"قلاب" ،"پوسات"، "ماو" ،"اساتخوان" ،"دست"مثلًا ما چشم داريم، ما . شود است، بدن ما اعضاء مختلفی را شامل می
ل به جای اينكاه شاما از سالو. ما پيشنهادمان اين است كه وحدت اين اجزاء مورد مطالعه قرار بگيرد. داريم، ما اجزاء داريم" كبد"

شما بياييد وحدت تركيبی اجزاء بادن را ماورد مطالعاه قارار بدهياد و وارد  -كه سلول در همه اين اجزاء حضور دارد  -شروع كنيد 
اگار آقاياان در رشاته پااتولوژی ماثلًا . ايم به لحا  روش تحقيقی مطالعه را از سطح سلولی به سطح عضو انتقال داده. بحث شويد
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ما در آيات : های پايه اين است كه يكی از تفاوت های طب اسلامی با طب سلولی را متوجه شوند؛ فاوتخواهند ت دانشگاه تهران می
اند و بحث از آنجا  اند به محوريت يک عضو وارد بحث شده راجع به بدن وارد بحث شده( السلام عليهم)و روايات هر وقت اهلبيت 

كه علم تام ( السلام عليهم)اهلبيت : دليلش را در سرفصل قبل گفتمحالا چرا بحث از آنجا شروع شده است؟  42.شروع شده است
اناد  گفته .اند كار را آسان كنناد بنابراين خواسته. يا سخت است يا محال ،دهنده اعضاء دانند تسلط بشر بر اجزاء تشكيل دارند می

بياييد سطح مطالعه را ارتقا  ؛ پسبتوانيد بيماری را علاج كنيد شناسايی كنيد تا بعدارا غرض شما از پاتولوژی اين است كه بيماری 
ما اساساً نه فقط در . ايم البته قبلا در جلسه جدول تسخير بيشتر توضيح داده. ددر وحدت تركيب يک عضو وارد بحث شوي د ودهي

كاوه  ،اناد بحاث كارده "كاوه"ثلا راجع به م 49.اند پايه بحث كرده ئشي( السلام عليهم)ها معتقديم اهلبيت  حوزه پزشكی در همه حوزه
را به نحاو  "سحاب"و  "ابر"شما اگر الان  .است ها اجزاء تشكيل دهنده درونی دارد ولی قرآن راجع به وحدت كوه وارد بحث شده ده

وحدت ابار ( السلام عليهم)كنيد ولی اهلبيت  درون مطالعه كنيد با همين روش تحقيق پوزيتويستی صدها مقاله پيدا میاز عنصرپايه 
وقتای راجاع باه ( السالام عليهم)های ديگر هم همين اسات ماثلًا اهلبيات  در حوزه .خورد به چه دردی می "ابر"اند كه  را بحث كرده

خاورد  خاوانم خيلای باه درد مردماان اماروز ماا مای من هميشه اين روايت را مای .اند كنند كل هويچ را بحث كرده بحث می "هويج"
ر:" رمودحضرت ف ك  قِيم  الذَّ نِ و  ي  ي  ت  ي  ل  ك  ن  ال  خِّ س  رِ ي  ز  ج  هاا مولكاول زيساتی  درون هاويج ده. كنادخيلی مشكل حل میاين روايت  44"ال 

هاای  هاای زيساتی و سالول اند كه همه اين مولكول اهلبيت ما را راهنمايی كرده كه گوييم ما میولی ممكن است وجود داشته باشد، 
نِ "اش حدت تركيبیو مجموعا گياهی ي  ت  ي  ل  ك  ن  ال  خِّ س  پايه است يعنی وحادت  ئمطالعاتش شي( السلام عليهم)دستگاه اهلبيت . است" ي 

يعنای  در روايت دارد كه قدر ياک شايئ 45.گردد كه البته ريشه آن به شب قدر و مفهوم قدر برمی .اند را بحث كرده ئتركيبی يک شي
خاود . مبتنی بار تقادير اساتتوصيف توصيف هم  پس. پايه است ئتقدير الهی شي .ئيعنی طول و عرض يک شي ئ،هندسه يک شي
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به عبارت بهتر در دوران مدرنيته، بشر با شناساائی ويژگای هاای عناصار . مدرنيته تصرفات بشر، عنصر پايه شده استبشر همواره تصرفاتی در عالم داشته است؛ ولی در دوران .  43

-تركيبات توليدی بشر در حوزه های مختلاف  .به صورت گسترده ای به توليد تركيبات در حوزه های مختلف دست زده است... مانند ميزان واكنش پذيری، رسانائی، چكش خواری و
بارای مواجهاه  .در سه حوزه محيط زيست، سلامت و اخلاق تالی فاسد های فراوانی را به سبک زندگی تحميل كرده اسات -ه بر پايه شناسايی ويژگی های عناصر ساخته شده استك

تركيبات )در جدول فقهی تسخير خاصيت و حيث سببيت اشياء . تصرف های تركيب پايه و شئ محور تبيين شود: منطقی با تالی فاسد های سه گانه تصرف عنصرپايه، پيشنهاد داده ايم
 .در رفع نيازهای بشر را تشريح كرده ايم( طبيعی

 ۹۰۱۱آبان  ۹۱دوشنبه  -مركز مديريت حوزه های علميه -تبيين اجمالی جدول فقهی تسخير در مقايسه با جدول مندليف -حجت الاسلام علی كشوری
 http://nro-di.blog.ir/6911/31/61 :مشاهده متن خبر

از تصارف در  یديجد یالگو اء،ياش ینهائ یها تيخاص یفقه نييتب. شود یگروه بحث م ۹۱در ( اءياش تيّ سبب ثيح) اءياش ینهائ یها تيخاص ريتسخ یاول جدول فقه شيرايدر و
 .متفاوت است عتيدر طب تهيتصرف تمدن مدرن یتصرف در عالم با الگو یالگو نيو ا ديگشا یم تيبشر یرو شيعالم را پ

 :جهت مشاهده ويرايش اول اين جدول به آدرس زير مراجعه فرماييد
http://nro-di.blog.ir/ 6911/31/61  

نِ  44. د  ب  او  ن  د  رِهِ ع  ي  و  غ 
 
لِيٍّ أ نِ ع  نِ ب  س  ح  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال    م  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ دٍ ع  ق  ر  ل  : ف  ك 

 
رِ أ ز  ج  ر   ال  ك  قِيم  الذَّ نِ و  ي  ي  ت  ي  ل  ك  ن  ال  خِّ س   .ي 

 .گرداند ها را گرم و آلت را راست می هويج زردک كليهخوردن (: عليه السلام)امام صادق 
 922، ا 1 الكافي، ج                        

نِ ف   د  ب  او  ن  د  بِيهِ ع 
 
ن  أ نِ ع  م  ح  دِ الرَّ ب  نِ ع  اهِيم  ب  ر  ن  إِب  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ نِ عِدَّ س  ح  ا ال  ب 

 
ت  أ مِع  ال  س  دٍ ق  ق  ول   ر  ق  ل   :ع ي  ك 

 
رِ أ ز  ج  ر   ال  ك  صِب  الذَّ ن  نِ و  ي  ي  ت  ي  ل  ك  ن  ال  خِّ س  اال  .ي  اه   :ق  ات  ل  ل  ق   :ف 

ان   ن  س 
 
س  لِي أ ي  ه  و  ل  ل  ك  ف  آ ي  اك  ك  ت  فِد  عِل  ال   !؟ج  ال  لِي :ق  ق  ه :ف  ل  ه  و  ك  ق  ل  س  ة  ت  ارِي  ج  رِ ال   . م 

در حاالی كاه ! فادايت شاوم: به ايشان گفاتم. «گرداند كند و آلت را راست می ها را گرم می خوردن زردك، كليه»: فرمود عليه السلام شنيدم كه می از امام كاظم: به نقل از داوود بن فرقد 
 .«سپس آن را بخور. پز كند به كنيزِ خود بگو آن را برايت آب»: دندان ندارم، چگونه آن را بخورم؟ به من فرمود

  922، ا 1 كافي، جال/ 524، ا 2 المحاسن، ج

 .قدر و اندازه هر چيزی در عالم به مشيت خداوند وابسته است و مشيت الهی هم همراه با تقدير و اندازه است: شود آن است كه اجمالًا آنچه از روايات و آيات استفاده می. 45
 .مراجعه كنيد 5پيوست شماره جهت مشاهده آيات و روايات مربوطه به 

http://nro-di.blog.ir/1399/08/19
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م در عاال   ءاشايادر آن جادول ملاحضه كرده باشايد، را اگر ويرايش اول جدول فقهی تسخير  .اند را بحث كرده ءوحدت تركيبی اشيا  

ايان جادول در مقابال جادول منادليف  .اسات وارد بحاث شادهء اشيا است و راجع به خاصيت نهايی شدهبندی  پانزده گروه طبقه
كناد،  هايش از عناصر به بشر كمک نمای ايم كه بگوييم پيامبر مدرنيته تحليل در مقابل پيامبر مدرنيته نوشته ما اين را متعمدا 41.است

 .شود های عنصرپايه منجر به تالی فاسد می تصرف
ماا در حاوزه طاب . بنابراين مباانی روش تحقياق ماا روشان اسات .اند پايه را بحث كرده ئشيتصرف [ (السلام عليهم) بيتاهل]لذا  

و اناد  درون شایء را اجماالًا بحاث كارده( السلام عليهم)و اهل بيت  .كنيم پايه بحث می های اسلامی شیء اسلامی مثل ساير حوزه
" انجيار" ،"انمّار  " ،"الجازر"توانم وحدت تركيبای  ی من میوقت و ؟ برای اينكه مطالعه برای تصرف استچرااند،  تفصيلا بحث نكرده

نتوانم تصرف بدون تالی  تارا مطالعه كنم  ءدرون اين اشياكه دليلی ندارد  ؛اينها را مطالعه كنم و تصرف بهتری داشته باشم" ماه" "كوه"
تاالی فاساد كمتاری  وتار هساتند  ه دقياقپايا ئتصرفات شيو كاربردهای  باشد رض از مطالعه، كاربرد میغچون . فاسد داشته باشم

مثلًا همين . كندكنی و هميشه تالی فاسد پيدا می شما همه عناصر را با علم خودت تركيب می كه بر خلاف تصرفات عنصرپايه. دندار
ما خواستيد های پوستی كه گسترش پيدا كرده برای اين است كه ش های اگزمايی و حساسيت هايی كه بشر توليد كرده بيماریشوينده

های  باه جاای مطالعاه بار روی شاوينده]گاوييم  در حالی كه ما مای 42های عنصرپايه تامين كنيد نياز شوينده و شستشو را از پايگاه
شنان"روی [ شيميايی شنان را خدای متعال خلق كرده است. شودمطالعه  41"ا  لكول زيستی گياهی اسات ولای وپر از م شبله درون ،ا 

  .شويم بنابراين روی همين وحدت وارد بحث می. است متعال وحدتش را برای شوينده بودن خلق كرده وندخدا

                                                            
41. Dmitri Mendeleev, Russian in full Dmitry Ivanovich Mendeleyev, (born January 22 (February 1, New Style), 6194, Tobolsk, Siberia, 
Russian Empire—died January 23 (February 2), 6132, St. Petersburg, Russia), Russian chemist who developed the periodic classification of 
the elements. Mendeleev found that, when all the known chemical elements were arranged in order of increasing atomic weight, the 
resulting table displayed a recurring pattern, or periodicity, of properties within groups of elements. In his version of the periodic table of 
6126, he left gaps in places where he believed unknown elements would find their place. He even predicted the likely properties of three of 
the potential elements. The subsequent proof of many of his predictions within his lifetime brought fame to Mendeleev as the founder of the 
periodic law. 

 2)ژانويه  23درگذشت  -، توبولسک ، سيبری ، امپراتوری روسيه  6194، ( فوريه ، سبک جديد 1)ژانويه  22متولد )، روسی كامل ديميتری ايوانوويچ مندليف ، مندليفديميتری 
مندليف دريافت كه وقتی همه عناصر شيميايی شناخته شده به ترتيب . دان روسی كه طبقه بندی دوره ای عناصر را توسعه داده است، شيمی ( ، سن پترزبورگ ، روسيه 6132( فوريه

، در  6126وی در نسخه جدول تناوبی خود در سال . جدول حاصل يک الگوی دوره ای يا دوره ای از خواا را در گروه عناصر نشان می دهدافزايش وزن اتمی مرتب می شوند ، 
اثبات بعدی بسياری . وی حتی خواا احتمالی سه عنصر بالقوه را پيش بينی كرد. مناطقی كه عناصر ناشناخته ای پيدا می كردند كه جايگاه خود را باور دارند ، شكاف هايی ايجاد كرد

 .ی شداز پيش بينی های وی در طول زندگی اش باعث شهرت مندليف به عنوان بنيانگذار قانون دوره ا
 https://b2n.ir/119923: آدرس مطلب در سايت بريتانيكا

هاي حساسيتي پوست افزايش داشته  دكتر امير هوشنگ احساني در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با بيان اينكه در سالهاي اخير شيوع اگزماهاي پوستي و واكنش.  42
 .و علل ايجاد اگزماي پوست هستندها  ها از مهمترين محرك شوينده: است، افزود

 https://b2n.ir/251335:آدرس مطلب از سايت خبرگزاری ايسنا 
 :برای نياز شستشو توصيه شده، ولی از خوردن آن منع شده است( چوبک)استفاده از اشنان .  41

عِيدٍ  نِ س  نِ ب  ي  س  ح  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 
 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال  م  لِ ع ق  وَّ

نِ الْ   س  ح  بِي ال 
 
ن  أ يد  ع  زِ نِ ي  د  ب  م  ح 

 
ن  أ م  : ع  ف  خِر  ال  ب  انِ ي  ن  ش 

ل  الْ   ك 
 
 .أ

 .كند خوردن اشنان دهان را بد بو می(: عليه السلام)امام كاظم 
 921، ا 1 الكافي، ج                        

اهِ  ر  نِ إِب  رِ ب  ف  ع  ن  ج  ا ع  ابِن  ح  ص 
 
ض  أ ع  ال  ب  دٍ ق  ع  نِ س  دِ ب  ع  ن  س  مِيِّ ع  ر  ض  ح  هِ و  فِ : يم  ال  ي  ت  ف  مَّ ش   ض 

 
أ ضَّ و  ا ت  نِ ع إِذ  س  ح  و ال  ب 

 
ان  أ ال  ك  ق  ان  ف  ن  ش 

ل  الْ   ك 
 
أ ا ن  نِ ع إِنَّ س  ح  بِي ال 

 
ت  لِْ ل  ورِث  ق  ه  ي  ه  إِنَّ ر  ك  ال  ت  يهِ خِص 

رِ و  ي   ه  اءِ الظَّ ب  بِم  ه  ذ  لَّ و  ي  نالسِّ ي  ت  ب  ك   ... وهِي الرُّ
های خويش را جمع  شست، لب چون دست و دهان خود را می( امام كاظم عليه السلام)ابو الحسن : فرمود. خوريم ما اشنان می: به امام رضا عليه السلام گفتم: به نقل از سعد بن سعد 

د و زانوها را سست می آب كمر را میآورد،  سِل می: های ناخوشايندی است ، ويژگی[ گياه]در خوردن اين . كرد می ر   .«كند ب 
 921، ا 1 الكافي، ج                        
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

ايان  .كنايم مبتنی بر مبانی خودمان عضاوپايه تحليال مای بلكه كنيم پايه تحليل نمی به لحا  روش تحقيق در طب اسلامی ما سلول
 در گاام اول ماا ياک فيزيولاوژی :شاود؟ دقات كنياد چه مای[ با اين روش تحقيق]حالا نتيجه بحث  .بحث در روش تحقيق است

(Physiology )41كنيم گذاری می جديدی پايه.  
روايات از اماام  .آيد اين روايت را باا جزئيااتش نخاوانم برای شما يک روايت بخوانم، روايت خيلی روايت عميقی است من دلم نمی

پاس  .البته شبيه اين روايات هم وجاود دارد ،است از جناب محمدبن مسلم آن راوی ثقه شريف نقل كرده است (السلام عليه)صادق 
 (السالام علياه)خدمت امام بااقر  :فرمايد محمدبن مسلم میكه يكی از روايات اين است . شويم پايه و عضوپايه وارد تحليل می ئشي

ا"نشسته بودم ب  بِه  ع  ل  صًا ي  دِهِ ع  ة  و  فِي ي  اب  ؤ  سِهِ ذ 
 
أ ی ر  ل  ه  و  ع  ن  ر  اب  ف  ع  ل  ج  خ  كاه در دوران ( علياه السالام)ديدم امام صاادق  ناگهان 53"إِذ  د 

ايی باا حالات و يک عصا (دانم ، نمیحالا از كجا آورده بودند)روی سرشان گيسويی بود در حالی كه  ،شان بودند وارد شدند كودكی
    فرماياد بعاد مای .پيداست امام در حالت كودكی هستند[ از اين قرائن و حركات] .شدند داشتند وارد میو [ در دست داشتند]بازی 

اقِر  "  ب  ه  ال  ذ  خ 
 
أ امّاً " را درآغوش گرفتناد ( عليه السلام)امام بلند شدند امام صادق ("  ع)ف  اهِ ض  ي  ه  إِل  امَّ را باه ساينه  حساابی اماام" و  ض 

ي" ای كردند  فشوردند و محبت پدرانه مِّ
 
ت  و  أ ن 

 
بِي أ

 
ال  بِأ او و  " ! پدر و مادرم به فدای تاو :فرمودند( عليه السلام)امام باقر "   ث مَّ ق  ه  ل  لا  ت 

ب ع  ل  ملاطفات ( السالام عليه)صاادق بعد از اينكه امام اينطور با اماام  .ن شما نيستأمثلا اين بازی در ش ،اين طوری بازی نكن"  لا  ت 
ال  لِي"   كردند  د :ث مَّ ق  مَّ ح  ا م  دِي" ای محمد  :فرمودندبه جناب محمدبن مسلم " ي  ع  ك  ب  ام  ا إِم  ذ  دِ . "بعد از من اين امام تو است"   ه  ت  اق  ف 

مِه"به او اقتدا كن "  بِه بِس  مِن  عِل  ت   (صلی الله عليه و آلاه) پيامبر»گويند حوزه علميه قم می دانم چرا بعضی آقايان در ببينيد نمی"   و  اق 
مِه"فرمايند  می( عليه السلام)باقر اول بحث اين است كه امام  56!؟«مرشد معنوی بوده و علم نداشته است بِس  مِن  عِل  ت  علمات "   و  اق 

ادِق  "  .از كس ديگری نگير ،را از اين آقا بگير و  الصَّ ه  ه  ل  هِ إِنَّ هِ ا و  اللَّ ول  اللَّ س  ا ر  ن  ه  ل  ف  ص  ذِي و  گويند اين همان صادقی است كاه  می"  الَّ
يكای از فرزنادان مان صاادق  :فرماود می( صلی الله عليه و آله)پيامبر  .وصف آن را برای ما كرده است( صلی الله عليه و آله)پيامبر 

إِنَّ "  اناد فوايد اين تبعيات و اقتبااس از علام هام توضايح داده بعد. كردند را می( عليه السلام)خيلی وصف امام صادق  و خواهد بود
ا ي  ن  ون  فِي الدُّ ور  ص  ن  ه  م  ت  ون  فِي " های غلطهای پوزيتويستی و از تئوری اگر كسی از اين فرد اقتباس علمی كرد نه از تئوری" شِيع  ور  ص  ن  م 

                                                            
41. Physiology, study of the functioning of living organisms, animal or plant, and of the functioning of their constituent tissues or cells. 

 .مطالعه عملكرد ارگانيسم های زنده ، حيوانات يا گياهان و عملكرد بافت ها يا سلول های سازنده آنها :فيزيولوژی 
 https://b2n.ir/193922: آدرس مطلب در سايت بريتانيكا

ال  . 53 نِ ق  س  ح  ن  ال  لِيُّ ب  ا ع  ن  ث  دَّ نِ ح  س  ح  ن  ال  لِيُّ ب  ث نِي ع  دَّ ال  ح  دٍ ق  ل  خ  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ن  م  لِيُّ ب  ث نِي ع  دَّ ال  ح  ی ق  وس  ن  م  ون  ب  ار  ا ه  ن  ث  دَّ ال   ح  اتٍ ق  ر  نِ ف  نِ ب  س  ح  ن  ال  ی ب  ي  ح  ث نِي ي  دَّ ال  ح  يعٍ ق  زِ نِ ب  لِيِّ ب  نِ ع  ب 
ي رِ ب  نِ ال  اشِمِ ب  ن  ه  لِيُّ ب  ث نِي ع  دَّ ال  ح  لِمٍ ق  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ة  و  : دِ ع  اب  ؤ  سِهِ ذ 

 
أ ی ر  ل  ه  و  ع  ن  ر  اب  ف  ع  ل  ج  خ  اقِرِ ع إِذ  د  ب  لِيٍّ ال  نِ ع  دِ ب  مَّ ح  رٍ م  ف  ع  بِي ج 

 
د  أ ت  عِن  ن  اقِر  ع و  ك  ب  ه  ال  ذ  خ 

 
أ ا ف  ب  بِه  ع  ل  صًا ي  دِهِ ع  فِي ي 

ا مّاً ث مَّ ق  هِ ض  ي  ه  إِل  مَّ دِ بِهِ ض  ت  اق  دِي ف  ع  ك  ب  ام  ا إِم  ذ  د  ه  مَّ ح  ا م  ال  لِي ي  ب  ث مَّ ق  ع  ل  و و  لا  ت  ه  ل  ي لا  ت  مِّ
 
ت  و  أ ن 

 
بِي أ

 
هِ ا و  إِنَّ ل  بِأ ول  اللَّ س  ا ر  ن  ه  ل  ف  ص  ذِي و  ادِق  الَّ و  الصَّ ه  ه  ل  هِ إِنَّ مِهِ و  اللَّ بِس  مِن  عِل  ت  و  اق 

و ص  ن  ه  م  ت  حِ شِيع  ض  بِيٍّ ف  لِّ ن  انِ ك  ی لِس  ل  ةِ ع  ا و  اآ خِر  ي  ن  ون  فِي الدُّ ون  ع  ل  ه  م  اء  د  ع 
 
ةِ و  أ ا و  اآ خِر  ي  ن  ون  فِي الدُّ ه  ر  ت  ل  ل  ه  ق  ل  ال  لِي س  رٍ و  ق  ف  ع  و ج  ب 

 
يَّ أ ت  إِل  ف  ت  ال  ه  ف  ه  ج  رَّ و  م  ر  ع و  اح  ف  ع  هِ   ك  ج  ولِ اللَّ س  ن  ر  ا اب  ي 

ةِ و  امِ  ي  س  مِن  الرِّ ف  بِدِ و  النَّ ك  ن  مِن  ال  ز  ح  بِ و  ال  ل  ق  ل  مِن  ال  ق  ع  د  ال  مَّ ح  ا م  ال  ي  حِك  ق  ن  الضَّ ي 
 
ه  ن  أ س 

 
أ ت  ر  ل  بَّ ت  و  ق  م  ق  الِ ف  ح  حِك  مِن  الطِّ  .لضَّ

حضرت باقر . لام وارد شد بر سری گيسوانی داشت و در دست چوبی با آن چوب بازی ميكردمحمّد بن مسلم گفت خدمت حضرت باقر عليه السّلام بودم كه پسرش جعفر عليه السّ  
اين پيشوای تو است بعد از من، از او پيروی كن و از علم و دانش او استفاده نما ! محمّد: بازی نكن، بمن رو كرده فرمود!پدر و مادرم فدايت : عليه السلام او را در آغوش گرفته و فرمود

حضرت جعفر عليه السّلام از شنيدن اين . اند اين همان صادقی است كه پيامبر مژده او را داده كه پيروانش در دنيا و آخرت پيروزند و دشمنانش به زبان پيامبران لعنت شده! سوگندبخدا .
ه خنده از كجا است؟ فرمود: عرضكردم. از او سؤال كن : امام باقر عليه السّلام بمن توجه نموده و فرمود.سخنان لبخندی زده صورتش قرمز شد  عقل از دل ! محمّد: يا ابن رسول اللَّ

س از ريه، و خنده از طحال است  .از جای حركت كردم و پيشانيش را بوسيدم. است، و اندوه از كبد، و نف 
 65، ا 42 بحار الْنوار، ج/254، ا (4قرن -خزّاز رازی )كفاية الْثر في النص علی الْئمة الْثني عشر

 :بيان فرمودند ( سايت اكو ايران)آيت الله علوی بروجردی در مصاحبه با گروه رسانه ای دنيای اقتصاد . 56
پيغمبر اكرم جای ابو علی سينا نشسته، . اصلا اسلام نيامده علم بياورد ما خيال می كنيم پيغمبر اكرم كارل ماركس است، جای كارل ماركس نشسته است، جای فريدمن نشسته... 

 .پييغمبر يک مرشد معنوی استنيامده طب بياره نيامده اقتصاد بياره . طبيبه نه
 https://b2n.ir/112931: آدرس مطلب در سايت اكو ايران 

https://www.britannica.com/animal/animal
https://www.britannica.com/plant/plant
https://www.merriam-webster.com/dictionary/constituent
https://www.britannica.com/science/tissue
https://www.britannica.com/science/cell-biology
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ة   ا و  اآ خِر  ي  ن  ای " شود  و همه مشكلاتش حل میشود  های زندگی نصرت می در همه آموزه" الدُّ ل  ة ع  ا و  اآ خِر  ي  ن  ون  فِي الدُّ ون  ع  ل  ه  م  اء  د  ع 

 
و أ

بِي لِّ ن  انِ ك   اينچناينحضارت  !ددشمنان صاادق را لعنات كنا وندخدا است كه فرستاده گفته وندخدارا كه گويد هر پيغمبری  می"  لِس 
بحاث از فيزيولاوژی كاه اماام مطارح اسات بارای حالا اينها همه مقدمه . كنند بحث می( عليه السلام)درباره عظمت امام صادق 

ه" ٍّ گويد می :كند می ه  ج  رَّ و  م  ر  ع و  اح  ف  ع  حِك  ج  ض  خناده خودشاان را و به يک نحوی شان گرفت  امام از اين توصيف پدرشان خنده"  ف 
ت  " صورتشان سرخ شد و در يک حالت حيايی قرار گرفتند  ،كنترل كردند ال  هف  ل  ال  لِي س  رٍ و  ق  ف  ع  و ج  ب 

 
يَّ أ ت  إِل  ( عليه السلام)امام باقر "  ف 

ه" الی از او بپرس تا علمش معلوم شود ؤحالا يک س :گفتند ت  ل  ل  امام خنده شديد  :است گونهاين (سلاملعليه ا)حالت امام صادق "  ق 
ال ؤاز ايشاان سا ،ای باود محمدبن مسلم هم فقياه زباده .استكنند و صورتشان سرخ شده  خودشان را كنترل می را فرا گرفته است،

حِك" :دكر ن  الضَّ ي 
 
د" گويد  بعد می ؟به من بگو ريشه خنده از كجاست" ؟ مِن  أ مَّ ح  ا م  ال  ي  ال  " ای محمدبن مسالم  :به من گفت" ق  ق  ع  ال 

الِ  ح  حِك  مِن  الطِّ ةِ و  الضَّ ي  س  مِن  الرِّ ف  بِدِ و  النَّ ك  ن  مِن  ال  ز  ح  بِ و  ال  ل  ق  س از نف   ،حزن از كبد است ،عقل از قلب است :به من گفت"  مِن  ال 
ه" .ريه است و خنده از طحال است س 

 
أ ت  ر  ل  بَّ ت  و  ق  م  ق  روايتی  اين يکحالا . پيشانی او را بوسيدمبلند شدم با جوابی كه ايشان داد " ف 

 .از باب اينكه جلسه متبرک شود خواندمكه بود 
 برای فیزیولوژی عضوپایه مبناییگذاری سه جدول فقهی؛  پایه. 5/3
 های نهایی اعضاء توصیف خاصیت: 1جدول شماره . 1/5/3

هاا را مبتنای بار رواياات و آياات بحاث  جاوارح انساانهای نهايی  كنيم خاصيت آيد كه ما شروع می وجود میه پس يک سرفصلی ب
اگر ديديد كسی عاقل است بدانيد كاه او وضاعيت  :فرمايد الان طبق اين بحثی كه از محمدبن مسلم نقل كردم حضرت می. كنيم می

. شود بيشتر اصطلاح روی دماغ متمركز می و مطرح است EQ و IQبرخلاف علوم شناختی موجود كه بحث  .اش خوب است قلبی
عقلانيت در قلب  ريشه: حضرت می فرمايد .ما هم در روايت مسئله دماغ و مغز را داريم ولی دماغ عضدی از عضدهای قلب است

بِدِ ": فرمود .لذا اگر خواستيد عقل كسی را اضافه كنيد بايد مواضب قلب او باشيد .است ك  ن  مِن  ال  ز  ح  اگار ديدياد ياک كسای  "و ال 
به بلياه طالاق كه كسی  ، و يانويسند های روانشناسی برای كسی كه نقص عضو پيدا كرده خيلی دارو می رشتهغمگين است الان در 

ايان حازن  :فرمايد حضرت می ؛اش ناراحت است يا بچه 52ست،های خدا ترين حلال مبغوضكه  مبتلا شده است - خدايی نكرده -
يعنای آن  .كنناد د توصيه پزشاكی مایندار -در موقعی كه در حال بازی بودند  -حضرت ببينيد  .باشيد او مواظب كبد ،از كبد است

الِ "  .مسئله تنفس از ريه است كه اين واضح است :فرمودند كه همچنين. كردند موقع حضرت اينطور بحث می ح  حِك  مِن  الطِّ  "و  الضَّ
دو عارق، كاه در بعضی از روايات است  .ل استدر طحاريشه اين شادی  يعنی اگر ديديد كسی شاد است .ال استحخنده هم از ط

ببينياد ياک تحليال . شاود افتد صورت هم بشاش می اتفاقاتی در طحال می هر گاه وكند  های صورت وصل می طحال را به ماهيچه
 .ای است عضوپايه
اگر ديديد يک شخصی ضعيف است مشكل راه رفتن ياا ضاعف  59"ينت  لي  الك   حمِ ن ش  ه مِ ت  وَّ و ق   نِ د  الب   عف  ض  "در روايات دارد و يا مثلا 

حضارت  ؛ ولایهاا سالول دارد ده ،هاا مجارا دارد حالا كليه ده .فرمايد كه ضعف و قوت بدن از كليه است روايت می؛ عمومی دارد 
 . اند وحدت تركيبی كليه را بحث كرده ،اند وحدت تركيبی طحال را بحث كرده .اند وحدت آن را بحث كرده

                                                            
ه الطّلاق  الحلال  أبغض: عن رسول الله ا - 52  .إلی اللَّ

 .منفورترين چيزهای حلال در پيش خدا طلاق است(: صلی الله عليه و آله)رسول خدا 
 652، ا (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلی الله عليه و آله)نهج الفصاحة 

مِ (: عليه السلام)عن الصادق . 59 ح  ه  مِن  ش  ت  وَّ نِ و  ق  د  ب  ف  ال  ع  ن  ض  ي  ت  ي  ل  ك   . ال 
 .هاست قوت بدن از پيه كليهضعف و (: عليه السلام)امام صادق 

  926تحف العقول، ا                         
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

هاری و ظاساتباه صاورت بعاد  كشيم، میبدن يک جدول  ءيعنی ما برای اعضا .شود اين مطالعات پاتولوژی ما از اينجا شروع می
 -ای است  عضوشناسیاين مبتنی بر بعدی ما های  تحليلآن وقت  .نويسيم می جلوی آنهابدن را  ءهای نهايی اعضا فقهی خاصيت

البتاه در اينجاا  .خواهاد بنادی مای پس يک طبقه .شروع خواهد شدبود و از اينجا بحث  خواهد  - ايم كه به نحو فقهی بحث كرده
بِ " روايت فرموددر خيلی روايت است؛ مثلا  ل  ق  ل  مِن  ال  ق  ع  همه اينهاا را باياد  54"القلب امير الجواهر"در بعضی از روايات دارد  و يا "ال 

 .ريموبيا
های نهايی جوارح بدن  طراحی می كنيم جدول شماره يک جدول توصيف خاصيت پس ما در طب اسلامی وقتی فضای پاتولوژی را

كاه الان  یهااي اتفااقبحث خود قارار ندهناد، پايه به عنوان را جدول كنند اگر اين  تدريس و بحث می اگر دوستان در موقع .است
 .كنيد بحث كنيد بر مبنای سلولی از آن دفاع میخواهيد يک خاصيتی را  می شما دوباره وقتی يعنی: خواهد شدافتد دوباره تكرار  می

كنيم ارجاع ما به ايان جادول  ای كه بحث می در هر حوزه ،ارجاع ما در داروشناسی به اين جدول است :ببينيد اين جدول پايه است
 . كند جوارح را توصيف فقهی می اين جدول. پايه است

 بشر؛ بخلاف مبنای عنصرپایه در تجربه پوزیتویستی ابناء برای تماممبنای عضوپایه  پذیر بودنِ تجربه. 1/1/5/3
ياا اينكاه . توانيم اين را باا دنياا تفااهم كنايم اين روايت است و ما نمی :گويند آقايان می :ای را جواب بدهم حالا من اينجا يک شبهه

تاوان  نمایخيلی اين روايت  درالبته . اين هم ممكن است اشكال باشد. اين روايت ممكن است سندش ضعيف باشد :فرمايند كه می
 وگازارش اماام  هبا و رويم مایما از طرياق مشااهده : گويندبكه  شوداش اين  كه نتيجه كنند میديگر وارد يا اشكالاتی . اشكال كرد
  .گيری كنند خواهند نتيجه اين را  می .ه استيقين مشاهده بيشتر از فق م وكني میخالق تكيه 

معناايش ايان نيسات كاه  ،كنايم ماان را فقهای شاروع مای اينكه ما مطالعاات :ايم ايم و گفته ما در اينجا در روش تحقيق بحث كرده
هاای  تار از تجرباه قضااوت تر و قابل های ما بسيار آسان تجربه علاوه بر اينكنيم، هم توانيم آنها را تجربه  می بلكه. پذير نيست تجربه

فهمد در حالی كه تک تک كسانی كه داروها و پيشنهادهای فقهی ما  تجربيات شما را فقط يک پاتولوژيست می .پوزيتويستی است
ب تجارّ " پيشرفت اسالامی يا به اصطلاح ما در نقشه الگوی "تجربه فقهی"پس . كنند د خودشان قدرت تجربه پيدا میكنن را عمل می

 . بليت تفاهم عمومی داردقا "فقهی
مناقشاه  ايان كلمااتحاالا در هماه )كنياد  پرسم؟ شما وقتی داريد راجع به ويروس نوتركيب كرونا بحث می يک سوالی از شما می

باه شاناس  چند نفار وياروس ؟دهد اين اطلاعات را چه كسی به شما می (هم در كرونا ،هم در نو تركيب ،هم در كلمه ويروس :است
حتای مسائولين هام  .مردم در مطالعات عنصرپايه قدرت قضاوت ندارند و د و شما مجبور هستيد به آنها اعتماد كنيدگوين میشما 

. حرفش را گوش كانو مثل پيامبر با آن رفتار كن  بگويد هدانشمند هر چ ، وآقا دانشمند استاين  :گويند می !قدرت قضاوت ندارد
نِ "گوييم  مثلا وقتی می يم؛اينطور نيستما ب دينی در حالی كه در تجرّ  ي  ت  ي  ل  ك  ن  ال  خِّ س  رِ ي  ز  ج  شما از اماروز وقات بگيرياد چهال روز " ال 

ر  ز  ر"بالاخره خيلی روشن است گزارش بالينی  .بعد گزارش بالينی خودتان را ثبت كنيد ،مصرف كنيد (زردک)ج  ز  ج  خيلی راحت  "ال 
ب دينای تجارّ اين خيلی مهم است كاه : پس اين يک جواب .اينطور تجربه كرد خب اين را می شود .قابل مطالعه و قابل ارائه است

ارناد ذگ مای" صمتخصّا "را  آنها كه اسماز افراد برای بعضی فقط بخلاف تجربه پوزيتويستی كه  ،برای همه افراد قابل قضاوت است

                                                            
ال  . 54 صِيبِيِّ ق  رٍو النَّ م  نِ ع  ادِ ب  مَّ ن  ح  رٍ ع  سِّ ي  نِ م  لِيِّ ب  ن  ع  اسِ ع  بَّ ع  نِ ال  لِيِّ ب  ن  ع  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ض  أ ع  م  و  : ... قال العالم ع: ب  ه  ف  ه  و  ي  ق  ف  قِل  و  ي  ع  ذِي بِهِ ي  ه  الَّ ب  ل  ا ق  ه  مِن  نِهِ ف  د  مِير  ب 

 
و  أ د   ه  ور  ذِي لا  ت   الَّ

يِه
 
أ ن  ر  ر  إِلاَّ ع  د  ص  ارِح  و  لا  ت  و  ج   ...  ال 

 ...كنند و از فرمان او سرپيچی ندارند ، هر چه قلب امر كند اعضاء بدنش اطاعت میباشد قلب امير و فرمانروای جوارح و اعضاء او می(: ... عليه السلام)امام رضا 
 91، ا 2 الكافي، ج                        
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 فرصاتبه دليل ضعف منطق سيساتمی كاه الان  ؛دارنداند و  داشتهمتخصصين با هم اختلاف  اينو هميشه هم  .قابل قضاوت است  

  .را نداريم از آن بحث
 .دلالت باه سامت حارف درسات ؛دانيم ما تجربه دينی را مكمل دلالت می :اين است كه داريمدر مورد تجربه دينی نكته ديگری كه 

ماا ولای . شاود مشااهده شاروع مای علام حتماا از :گوييد يعنی شما می .دانيد میآغاز دلالت  را بخلاف شما كه تجربه پوزيتويستی
 و تفااوت  جای تجربه عوض شاد ايان هام ياک نكتاه! ببينيد .ولی قابليت تجربه هم دارد ،كنيم علم را از تفقه شروع می :گوييم می

 و 55"حلقاه ويان"ناخواساته  ، لاذادهناد ها را به خرج نمی كنند اين دقت يعنی بعضی از دوستان كه در طب اسلامی بحث می .است
 یپوزيتويستتجربه چون  ؛يتويست را امضا كنيدزپو ،پذير است های طبی تجربه ارهزگوييد گ نبايد وقتی می .شود پوزيتويست امضا می

دانند ولی ماا مكمال  را آغاز علم می آن -2قابل قضاوت فقط برای متخصصين است  -6 :ب دينی داردحداقل اين دو فرق را با تجرّ 
 .های پيامبران را تجربه كنياد حل توانيد برويد راه اند شما هم می های تجربه را باز گذاشته ران برای بشر روشهمه پيامب. دانيم علم می

ما هميشه در ديدار با فضالای  .است زنجّ ر و م  عذّ م  كه كاشف   ای دارد با روش تحقيق فقهی لذا اين روش تحقيق فقهی يک مناقشه
باه  شاما اگار .شود كنيد كه جايگاه تجربه حذف می كه شما فقاهت را طوری بحث می گوييم كنيم می كه بحث میعلميه قم حوزه 

ان  -را توانيد با روش تحقيق فقهی حلقه وين و تابعين حلقه وين  آن وقت می، ب دينی جا بدهيدتجرّ  ه  كاه الان تاا لاكااتوش و ك 
 .به چالش بكشيد -شده است كشيده 

تاوانيم  بشر می ءما به عدد ابنا ؛به ما نگوييد شما نمی توانيد تفاهم كنيد .ول پيدا كرديمبنابراين ما يک جد .حالا اين هم يک بحث
دو »گفتناد  مای - 51دادند و رفتناد ءفاعبه جای اينكه پاسخ بدهند استكه  -وزير بهداشت زاده معاون سابق آقای ملک .تفاهم كنيم

                                                            
55. Vienna Circle, German Wiener Kreis, a group of philosophers, scientists, and mathematicians formed in the 6123s that met regularly in 
Vienna to investigate scientific language and scientific methodology. The philosophical movement associated with the Circle has been 
called variously logical positivism, logical empiricism, scientific empiricism, neopositivism, and the unity of science movement. The work 
of its members, although not unanimous in the treatment of many issues, was distinguished, first, by its attention to the form of scientific 
theories, in the belief that the logical structure of any particular scientific theory could be specified quite apart from its content. Second, 
they formulated a verifiability principle or criterion of meaning, a claim that the meaningfulness of a proposition is grounded in experience 
and observation. For this reason, the statements of ethics, metaphysics, religion, and aesthetics were held to be assertorically meaningless. 
Third, and as a result of the two other points, a doctrine of unified science was espoused. Thus, no fundamental differences were seen to 
exist between the physical and the biological sciences or between the natural and the social sciences. 

جنبش فلسفی . شد كه به طور منظم در وين برای بررسی زبان علمی و روش علمی ملاقات می كردند  تشكيل 6123گروهی از فيلسوفان ، دانشمندان و رياضيدانان در دهه  :حلقه وين
كار اعضای آن گرچه در . ، و وحدت علم جنبشneopositivismمرتبط با حلقه به گونه های مختلف خوانده شده استپوزيتيويسم منطقی ، تجربه گرايی منطقی، علمی تجربه گرايی ، 

خاا می تواند كاملًا جدا از  از مسائل به اتفاق آرا نبود ، اما ابتدا با توجه به شكل تئوری های علمی متمايز بود ، در اين اعتقاد كه ساختار منطقی هر نظريه علمیدرمان بسياری 
به همين دليل ، اظهارات اخلاق ، متافيزيک ، دين و . شاهده استوار استپذيری و يا معيار از معنای ، ادعايی كه معنادار يک گزاره، در تجربه و م اصل اثباتaدوم ، آنها فرمول . محتوا

بنابراين ، هيچ تفاوت اساسی بين علوم فيزيكی و . سوم ، و در نتيجه دو نكته ديگر ، دكترين علم واحد مورد حمايت قرار گرفت. زيبايی شناسی از نظر ادعا بی معنی تلقی می شدند
 .و اجتماعی وجود نداشتبيولوژيكی يا بين علوم طبيعی 

 https://b2n.ir/394216:آدرس مطلب در سايت بريتانيكا 
ای از سمت خود استعفا كرد اما اينكه در برهه حساس مواجهه با  زاده پس از هفت سال فعاليت در سمت معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، با انتشار نامه رضا ملک. 51

 .های گذشته داشته باشد چگونه چنين اتفاقی رخ داد و اينگونه در وزارت بهداشت تضارب آرا ديده شد، موضوعی است كه شايد ريشه در ماهكرونا و در آستانه هفته پژوهش 
های گذشته و در  در سالو پيش از عليرضا مرندی، در سمت وزير بهداشت فعاليت داشت،  ۹۰۳۰تا  ۹۰۳۱های  زاده كه پيشتر و در دولت مرحوم  هاشمی رفسنجانی طی سال رضا ملک

در سمت  معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت مشغول به كار شد و بعدها در دولت  -وزير بهداشت وقت-با حكم سيدحسن هاشمی  ۹۰۱۰دولت تدبير و اميد از مهر ماه سال 
 .ن سمت را ادامه داده و به عبارتی ديگر از سوی وزير جديد نيز در سمت خود ابقا شدزاده همچنان فعاليت در اي دوازدهم نيز حتی زمانی كه سعيد نمكی جايگزين هاشمی شد، ملک

: زاده، عنوان كرد های خود با اشاره به نام دكتر ملک اخيرا وزير بهداشت نيز به يكباره به انتقادی تند و صريح از وضعيت تحقيقات سلامت پرداخته و حتی در بخشی از صحبت... 
نامه بنده به دكتر . به شدت به روند تحقيقات نظام سلامت، انتقاد دارم. آيد شود كه به كار نمی ت در نظام سلامت، صرف انتشار مقالات در فلان مجلات میدرصد از تحقيقا۱۹»

ای  های شكسته كدام وزير كم خرد با چنين يافته. است تاكنون جواب ندادهرا آيتم تعيين شده، اما يكی از آنها  ۹۲زاده در روزهای اول شيوع كرونا در كشور را مشاهده كنيد كه  ملک
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و بينناد  مای اينهاا رای باالينی دارد و ماردم يها كارآزماا ما ميليونكنيم داروهای ما عرض می 52«هزار كارآزمای بالينی كافی اسات
تاا از آنهاا را اللاه دو هزارشااءتجميع اطلاعات ما ضعيف است، انكه  ريمما يک ضعفی دابله؛  .قضاوت كنند در مورد آنتوانند  می

 .كنيم و شما هم بررسی كنيد برای شما تجميع اطلاعات می
 گانهچهاراعضاء تحلیل ویژه  :2جدول شماره  .2/5/3
 طبیعت اصلی اعضاء چهارگانه؛ (صفرا، سودا، دم و بلغم)طبایع چهارگانه . 1/2/5/3

يم كنا های نهايی جوارح بدن را ارائه می يک دركی از خاصيت، اين است كه تحليل بيماریفقهی الگوی يا پايه اصلی پاتولوژی فقهی 
. لباه پيادا نكنادغاميدوارم خستگی بار شاما  مطرح كنمخواهم يک بحث مهم  من می. يمشو وارد بحث میبر اساس اين پايه  بعد و

كه هستند  گذاربدن تاثير ءهايی هستند كه بر همه اعضا بدن محل پيدايش يک خاصيت ءبحث اين است كه چهار عضو از اين اعضا
 ءيک دور كل اعضاما بنابراين در فيزيولوژی . گوييممی 51"مزاج"تر يا به اصطلاح ساده "طبايع چهارگانه"ها آنما در طب اسلامی به 

محل و  51"اخلاط"چرا؟ چون آنها محل . دهيم قرار میمطالعه مورد ويژه  صورتچهار عضو را به هم يک دور  ،كنيم را مطالعه می
چرا؟ چون سودا بر همه اجزاء و جاوارح  .كنيم ، پس اين را ويژه بررسی میمحل سودا در طحال استگويند  مثلا می .هستندطبايع 

م در عروق است. بدن تاثير دارد چون طبيعتش به اين شكل است شاماره پس اگار جادول . كنيمپس اين را ويژه مطالعه می محل د 
. كه محل اخالاط هساتند را وياژه مطالعاه مای كنناد ئیدو اعضاشماره جدول  ،كردرا به نحو مساوی مطالعه می ءيک همه اعضا

چارا؟ . پس ايان هام ساطح دوم بحاث اسات. هستندچون محل بلغم و محل صفرا  ؛كنيم صفرا و معده را هم ويژه مطالعه میيسهك
ائِع   ":چون حضرت فرمود. استدلال آن را بدانيد ب  عِ ط  ب  ر 

 
ی أ ل  ام  ع  س  ج 

ی الْ   ن  ی ب  ال  ع  ه  ت  نَّ اللَّ
 
اجساد بر چهاار طبيعات  وبنای اجسام  "لِْ

حضارت  .مبنا كارد (شالوده) گوييد يک ساختمان را بر روی يک پی مثل اينكه شما می .است به كار رفته "ءبنا"تعبير  !ببينيد. است
همه اينها به ايان چهاار طبيعات  ءاتكا؛ ولی داريد" قلب"داريد،" مو" داريد،"پوست" ،داريد "كليه"شما  است كه درست :فرمايد می

                                                                                                                                                                                                
مدل  ۹۲ها تاكنون درست نبوده و  اين تخمين. شود، كار و اعتماد كرد هايی كه بر حسب يک تخمين به وزير داده می تواند بخش سلامت كشور را اداره كند؟ اصلا نبايد بر يافته می

 «.ده و برای هيچ اقدامی مناسب نبوداپيدميولوژيک به من دادند كه هيچ كدام صحيح نبو
 https://b2n.ir/923362: آدرس مطلب در سايت خبرگزاری ايسنا 

های علوم پزشكی كشور درخصوا عملكرد   شده از سوی بسيج دانشگاه زاده در پاسخ به سؤالات مطرح  به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پويا؛ رضا ملک. 52
از طرف . درمان استانداردی ندارد و كشف درمان استاندارد برای اين بيماری مستلزم انجام تحقيق است 61-طور كه مستحضريد بيماری كوويد همان... : تی ارائه كردخود، توضيحا

 .مبتلا و دوهزار نفر از جمعيت سالم آزمايش شود برند، دارو بايد روی حداقل دوهزار نفر از جمعيت  ديگر مطالعات كارآزمايی بالينی كوچک و حتی متوسط راه به جايی نمی
 https://b2n.ir/463512: آدرس مطلب در سايت خبرگزاری تسنيم

ند؛ و آن ده اركان در اصطلاح حكيمان اجسام بسيطی هستند غير قابل تقسيم به اجسام مختلفه؛ كه اجزاء اوليه بدن انسان و غير انسان را تشكيل می: (ها مزاج)در اركان و امزجه. 51
هرگاه (: ها مزاج)امّا امزجه . و آن سرد و خشک است: خاک -4. و آن سرد و تر است: آب -9. و آن گرم و تر است: هوا -2. و آن گرم و خشک است: آتش -6[: اركان اربعه]چهارند 

اند و هر يكی تيزی ديگری را بشكند همانندی، فعل و انفعال در اجزاء آن مركب به  هم اجزاء اين اركان با يكديگر درآميزند به نوعی كه اثر كند يكی بر ديگری، به قوّتهای خود كه ضد
 .گويند "مزاج"اين كيفيت مركب را . حدی برسد كه در همه اجزاء كيفيتی يكسان پيدا گردد

 2و  6، ا (چغمينی)قانونچه در طب
 :اينچنين آورده كه "طخل"حكيم جرجانی در تعريف . 51

و بعضی  .، و اين اخلاط از غذا خيزد و زهره و جگر و سپرز  اندر تن مردم روان، و جايگاه طبيعی مر آن را رگهاست، و اندامهايی كه ميان آن تهی باشد، چون معدهخلط رطوبتی است »
ود بايستد، و آنكه بد باشد آن است كه بدين كار نشايد، و اين آن ش ها كه خرج مي ها نيك باشد و بعضی بد باشد، آنچه نيك باشد كه اندر تن مردم اندر افزايد، و به بدل آن تري از خلط

 «.خون است و بلغم و صفرا و سودا: چهار گونه است ها خلطو . خلط باشد كه تن از آن پاك بايد كرد به داروها
 99، ا6 ذخيره خوارزمشاهی، ج

 :در كتاب قانونچه در طب نيز چنين آمده
خون كه گرم است و تر، صفرا كه گرم است و خشک، بلغم كه سرد است و تر، و : چهارند اخلاط. يابد ا گويند كه غذا نخست بار بدان تبديل میخلط در اصطلاح جسم تر و روانی ر»

 «.سودا كه سرد و خشک است
 4، ا (چغمينی)قانونچه در طب 
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انِ   و  هِي "  كه هندد بعد در روايت توضيح می. است   ت  مِرَّ م    ال  غ  ل  ب  م  و  ال  ه رّ مِا :ه داريامرّ دو تاا مِا .نيساتآن كه الان وقات توضايح " و  الدَّ

يعنی اين چهار طبع بر هماه چياز  13.فرمايند كه بنای بدن بر اين چهار طبع استحضرت می. دم و بلغم ، ويهوه سودارّ مِ و يه وصفرا
 . پس اين هم جدول دوم است. تاثير دارد، پس اينها را ويژه مطالعه كنيد

ای هم كه با حضارت آقاای  در آن دوره ،كنيم ما زياد مباحثه می. بگويمتكميل بحث برای مطالعات طبی چه طور است؟ اين را الان 
شاما در ماورد يم كاه مطالعاات ا هرا داشات اها بحاثايان دوساتان هام ديگر با  .ها مشاهده شدتبريزيان مباحثه كرديم، همين ضعف

رئيسه را بحث كرد، ياک باار هام  ءيک بار بايد اعضا. بحث كرد شده را بايد به نحو تفكيک ها اين .شده نيست تفكيک  عضوشناسی
اين هم ياک بحاث . اينها بايد تقدم و تأخر داشته باشند تا بتوانيم مبنای سلولی را با چالش روبرو كنيم. را بحث كرد ءبايد كل اعضا

 . كنيمكه از آن عبور می
 ؛ چهار وصف اعضاء چهارگانه(گرمی، سردی، خشکی و تری)چهارگانه اوصاف . 2/2/5/3

گرمی، تری، خشكی و  شما می توانيد خودِ در اينجا  ؛همه اعضاء تاثير دارد داريم برئی حالا وقتی اين مسئله معلوم شد كه ما اعضا
سايرش  .هساتند ءسردی را توضيح دهيد، چون اين چهار تا وصف روی چهار تا عضو هستند اين چهار تا عضو روی همه اعضاا

 . اينطور است
 و در نتیجه ایجاد بیماری سلولمزاج و غلبه یکی از این اوصاف چهارگانه؛ منشأ اختلال در . 3/2/5/3

ببينناد چقادر كاار راحات  .های زيستی بدنهای موثر بر همه فرآيندشوند ابر متغيرپس مفهموم سردی، گرمی، تری و خشكی می
ماا اينجاا بحاث  .سلول دچار مرگ شد، سلول از بين رفت :گويندمیدر پاتولوژی خواهيم بيماری را تحليل كنيم؛ آقايان ما می. شد

اختلال  قرار گرفته است،تاثير غلبه يک يا دو تا از اين اوصاف  اين است كه تحت ه، بخاطرسلول از بين رفت اينكه: ايم و گفتهايم كرده
 .است اتفاق افتادهيا اختلال مزاج  اخلاط

 ءهماه اعضااتری، خشكی، گرمی و سردی از طريق چهار عضو رئيسه بار  :يعنی ؛شروع كرديم یجای ديگريک ببينيد بحث را از 
بناابراين . گارددكاه الان تحليال كاردم برمای یاش باه ايان اتفااقولای ريشاهاست؛ اتفاقاتی افتاده  ءدرون آن اعضا ه وتاثير گذاشت

باه  اخاتلال» :، بلكه تحليل صحيح آن است كاه«است اختلال از سلول شروع شده» :گويندمیكه كنند ها اشتباه می پاتولوژيست
را باه  ءاين چهار عضاو رئيساه بقياه اعضاا سپس .شروع شدبحث تری و خشكی  ،گرمی ،از غلبه سردی .«است سلول ختم شده

آقايان از . تحليل بيماری داريم الگویيک مسير برعكسی را ما در  .است هم درونشان به چالش كشيده شده آنها ،اندچالش كشيده
دانيد يک بحث مهمی شما می. شان را مطرح كنند ختاری پاتولوژیهای سا خواهند تحليلكنند مثلًا وقتی مینتيجه بحث شروع می

ساختار يک سالول دچاار  :كه به صورت ساده يعنی 16(Morphology)در پاتولوژی پوزيتويستی است به اسم تغييرات مرفولوژيک 

                                                            
ائِع  و  هِي  (: ...عليه السلام)عن الرضا.  13 ب  عِ ط  ب  ر 

 
ی أ ل  ام  ع  س  ج 

ی الْ   ن  ی ب  ال  ع  ه  ت  نَّ اللَّ
 
انِ   لِْ ت  مِرَّ نِ   ال  ي  ارَّ ح  ل  ال  ع  ج  ا ف  م  ه  ن  ي  ولِف  ب  د  خ  انِ ق  ارِد  انِ و  ب  ارَّ ةِ ح  ل  م  ج  م  و  بِال  غ  ل  ب  م  و  ال  ابِساً و   و  الدَّ ناً و  ي  يِّ ل 

نِ  ي  ارِد  ب  لِك  ال  ذ  ابِساً ك  باً و  ي  ط   ...ر 
دو گرم و دو سرد كه [ اين چهار طبع تشكيل شده اند از: مطلب اين است كه]و خلاصه . و بلغم( خون)صفراء، سوداء، دم : ها را بر چهار طبع بنا كرده است چرا كه خداوند متعال بدن

 .و همينطور آن دو سرد را يا نرم و مرطوب قرار داده و يا خشک. نرم و مرطوب قرار داده و يا خشک آن دو گرم را يا[ به اين بيان كه]ميان هر دوتاشان تفاوتی قرار داده است؛ 
 961، ا 51 بحار الْنوار، ج/  41، ا (الرسالة الذهبية)طب الْمام الرضا عليه السلام 

16.Morphology: in biology, the study of the size, shape, and structure of animals, plants, and microorganisms and of the relationships of 
their constituent parts. The term refers to the general aspects of biological form and arrangement of the parts of a plant or an animal. The 
term anatomy also refers to the study of biological structure but usually suggests study of the details of either gross or microscopic 
structure. In practice, however, the two terms are used almost synonymously. 
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از غلباه  ياا از غلباه گرمای يا سردیاين تاثير از غلبه : كهگوييم  میدر اينجا ما . ساختار طبيعی نيستساختارش ديگر  وتغيير شده 
های بازگشت ناپذير فرآيند ،افتدما هم قبول داريم كه تغييرات مرفولوژيكی و مرگ سلولی اتفاق می ؛بله. است ايجاد شدهخشكی 

تحت  ؛ بلكهدرون خود سلول و اتاقک كوچک نيستاين تاثيرات، ريشه  :بحث ما بر سر اين است كهولی  .افتددر سلول اتفاق می
قلب بر جوارح اربعه و ساير جوارح تاثير خواهم گفت كه اين بحث تكميل كردم اگر بعداً البته . استتاثير جوارح اربعه اتفاق افتاده 

  .الان وقت توضيح دادن آن را نداريم 12.دارد
بحاث  يكای :كنايم اختلاف پيدا میها  در هر چهار سرفصل با پوزيتويستكه پس ببينيد چهار تا سرفصل در پاتولوژی عمومی داريم 

های رشاد و پيشارفت  بحث مكانيزمديگری . استها را به چالش كشيده  يعنی چه عاملی اين سلول ؛است 19(Etiology)ی ولوژيات
هاای ايان هام پيامادبحاث آخارين و  .تغييرات اساسی ساختاری كه عرض كردمديگر بحث بحث  .است  سلولفرايند آن عامل در 

شما از درون سالول مطالعاه را شاروع . كند در كل اساس پاتولوژی عمومی تغيير پيدا می. باشد می( مثل مرگ) ساختاریتغييرات 
ماثلا كه دهيم  و اين قابليت تجربه هم دارد يعنی ما نشان می .رئيسه بر ساير جوارح بحث را شروع كرديم ءما از تاثير اعضا ،كرديد

                                                                                                                                                                                                
اين اصطلاح به جنبه های كلی شكل . كيل دهنده آنهادر زيست شناسی ، بررسی اندازه ، شكل و ساختار حيوانات ، گياهان و ميكروارگانيسم ها و روابط قطعات تش :مورفولوژی

اصطلاح آناتومی همچنين به مطالعه ساختار بيولوژيكی اشاره دارد اما معمولًا مطالعه جزئيات ساختار ناخالص يا . بيولوژيكی و آرايش قسمت های يک گياه يا حيوان اشاره دارد
 .اصطلاح تقريباً مترادف استفاده می شونداما در عمل ، اين دو . ميكروسكوپی را پيشنهاد می كند

  https://b2n.ir/214623: آدرس مطلب سايت بريتانيكا
ادِ . 12 ن  س  ِ

ا الْ  ذ  بِي)و  بِه 
 
نِ أ د  ب  م  ح 

 
ن  أ هِ ع  ي  و  اجِيل  دٍ م  مَّ ح  ن  م  لِيُّ ب  ا ع  ن  ث  دَّ ال  ح  قِيُّ ق  ر  ب  ی ال  وس  ن  م  د  ب  مَّ ح  ا م  ث ن  دَّ بِيه ح 

 
ن  أ هِ ع  دِ اللَّ ب  دِ اللَّ (  ع  ب  بِي ع 

 
ن  أ ابِهِ ع  ح  ص 

 
ضِ أ ع  ن  ب  انٍ ع  نِ سِن  دِ ب  مَّ ح  ن  م  هِ ع ع 

لٍ  ج  ول  لِر  ق  ه  ي  ت  مِع  ال  س  ن  :  ق  لا  ا ف  م  ي  ل  هِم  اع  ي  ل  ةِ ع  اع  اجِبِ الطَّ و  اسِ ال  امِ مِن  النَّ م  ِ
ةِ الْ  زِل  ن  دِ بِم  س  ج  بِ مِن  ال  ل  ق  ة  ال  زِل  ن  نَّ م 

 
ة  ل   أ اجِم  ر  بِ و  ت  ل  ق  ط  لِل  ر  دِ ش  س  ج  ارِحِ ال  و  مِيع  ج  نَّ ج 

 
ی أ ر   لا  ت 

 
ه  أ ن  ة  ع  ي  دِّ ؤ  ه  م 

مَّ  ا ه  ب  إِذ  ل  ق  إِنَّ ال  ج  ف  ر  ف  نِ و  ال  لا  ج  انِ و  الرِّ د  ي  م  و  ال  ف  ف  و  ال  ن 
انِ و  الْ   ن  ي  ع  انِ و  ال  ن  ذ 

امِع   الْ   س  ح  م  ت  هِ و  ف  ي  ن  ذ 
 
ك  أ رَّ اعِ ح  تِم  مَّ بِالاس  ا ه  هِ و  إِذ  ي  ن  ي  ل  ع  ج  ح  الرَّ ت  رِ ف  ظ  ق  بِالنَّ ش  ن  ت  مِّ اس  ب  بِالشَّ ل  ق  مَّ ال  ا ه  مِع  و  إِذ  س  ه  ف 

مَّ بِال   ا ه  انِ و  إِذ  س  م  بِاللِّ لَّ ك  قِ ت  ط  مَّ بِالنُّ ا ه  بِ و  إِذ  ل  ق  ی ال  ة  إِل  ائِح  ك  الرَّ ی تِل  دَّ
 
أ فِهِ ف  ن 

 
تِ بِأ ع  ةِ س  ك  ر  ح  مَّ بِال  ا ه  انِ و  إِذ  د  ي  تِ ال  مِل  شِ ع  ط  بِ الرِّ   ب  ل  ق  نِ ال  ة  ع  ي  دِّ ؤ  ا م  ه  لُّ ذِهِ ك  ه  ر  ف  ك  ك  الذَّ رَّ ح  ةِ ت  و  ه  مَّ بِالشَّ ا ه  نِ و  إِذ  لا  ج 

ه رِ مِن  م 
اع  لِلْ   ط  ن  ي 

 
امِ أ م  ِ

غِي لِلْ  ب  ن  لِك  ي  ذ  يكِ و  ك  رِ ح   . بِالتَّ
كه  ؛قلب نسبت به جسد انسانی به منزله امام است برای مردمبدان كه  !فلانی: مردی چنين فرمودندكنند كه از حضرت امام صادق عليه السّلام  شنيدم كه به  بعضی از اصحاب نقل می

های  دو گوش و دو چشم و بينی و دهان و دو دست و دو پا و عورت خواسته. بينی كه تمام جوارح و اعضاء جسد اعوان و ايادی و مفسّر قلب هستند مگر نمی ،كنندبايد اطاعتش  همه
شخص دو گوشش را حركت داده و منفذ آنها  ،و زمانی كه بخواهد بشنود. گشايد شخص دو چشمش را می ،اش نگريستن به چيزی باشد هر گاه قلب خواسته: كنند لذا داء میقلب را ا

و هنگامی كه رغبت به سخن . رسد جه بوی مطلوب به قلب میشخص با بينی استنشاق كرده در نتي ،و هر وقت ميل داشته باشد بويی را استشمام نمايد .را باز كرده تا مطلوب را بشنود
دو پا  ،و به فرض كه مقصودش حركت كردن باشد. گيرد و در صورتی كه مطلوبش گرفتن چيزی باشد دستها به كار افتاده و آن چيز را می. كند به وسيله زبان تكلّم می ،گفتن داشته باشد

پس تمام اين اعضاء و جوارح حركت و فعاليّت نموده تا خواسته قلب را . آيد نرينه شخص به حركت و جنبش در می ،وت و غريزه باشدو اگر محبوبش شه. روند سعی نموده و راه می
ترجمه ذهنی . )اعت كنندامام عليه السّلام مانند اعضاء و جوارح بوده و امر آن سرور را اط  و همچنين شايسته است كه خلائق نسبت به .كنند اداء كرده و بدين ترتيب اطاعتش می

 (تهرانی
 663، ا 6 علل الشرائع، ج

كِ (: ... عليه السلام)عن الرضا  ل  م  الِ ال  ی مِث  ل  ت  ع  عِل  ة  ج  انِيَّ س  ن  ِ
ام  الْ  س  ج 

نَّ الْ  
 
ب  أ ل  ق  و  ال  دِ ه  س  ج  لِك  ال  م  م   ف  ت  ال  ي  اغ  و  ب  م  ال  و  الدِّ ص  و 

وق  و  الْ   ر  ع  ال  ال  مَّ ع  ان  و  ال  و  ع 
د  و  الْ   س  ج  ه  ال  ض  ر 

 
ه  و  أ ب  ل  لِكِ ق 

اه ن  ذ 
 
ه  و  أ ان  اه  و  لِس  ن  ي  اه  و  ع  ت  ف  ه  و  ش  لا  اه  و  رِج  د   ... ي 

خانه آن پادشاه، قلب . اند دارد، كارگران هايی كه در بدن و مغز وجود رگ .پادشاه اين سرزمين، قلب است. اند انسان بر سياق يك مملكت، ساخته شده  بدن: ... امام رضا عليه السلام 
 ...ها نيز ياران اويند ها، زبان و گوش سرزمين آن پادشاه، بدن انسان است، و دستان، پاها، چشمان، لب. انسان است

 931، ا 51 بحار الْنوار، ج/   66، ا (الرسالة الذهبية)طب الْمام الرضا عليه السلام                         
19.  etiology: the scientific study of the causes of disease/the cause of a disease or medical condition 

 مطالعه علمی علل بيماری/ علت بيماری يا شرايط پزشكی :ايتولوژی
كسفورد : آدرس مطلب  كسفورد)سايت آ  https://b2n.ir/211664(: انتشارات دانشگاه آ

ای و عوامل  به منظور منشا يک بيماری است كه شامل علل زمينه :(سبب شناسی)اتيولوژی( 6: عه علم پاتولوژی و پزشكی به دو واژه برخورد خواهند كرددانشجويان در طول مطال
ری با ايجاد تغييرات سلولی و مولكولی باعث شود، بدين معنی كه چگونه عوامل مسبب بيما به مراحل ايجاد يک بيماری اطلاق می :(بيماری زايی)پاتوژنز ( 2... باشد تغييردهنده می

تعريف . پردازد به چگونگی ايجاد بيماری می" پاتوژنز"دهد، در حالی كه  علت ايجاد بيماری را توضيح می "اتيولوژی". شوند بروز اختلالات عملكردی و ساختمانی ويژه هر بيماری می
 .باشد های منطقی می زامی است بلكه بنيان جهت يافتن درماناتيولوژی و پاتوژنز بيماری نه تنها برای درک بيماری ال

  66ويرايش نهم، صفحه  ،رابينز( عمومی)كتاب آسيب شناسی پايه 
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قم مقدس/  6911 دی ماه  1/  موسسه تحقيقاتی طب الائمه عليهم السلامدر /  مرحله پردازش ذهنی  -مباحث دوران پرورش 
اين  :گوييمما می رفتن است؛از بين در حال هايش تغيير ساختاری كرده و  گوييد سلول می و شمادچار سرطان است كه يک كسی   

 تِ تغييرات مرفولوژيک هم به تادريج دارد شايفكه بينيد  بعد شما می ،گردانيميک مدتی برمی در را غلبه كرده او كه بر هايی طبيعت
بار روی رار دارم صلذا من ا. كرد تباثهای تحقيقاتی ا ود در پروژهشاين را می .رود كند و به يک سمت ديگری می معكوس پيدا می

. ولی مشروط به اينكه پاروژه تحقيقااتی مشاترک تعرياف كنايم. قابليت تجربه دارد... و WHOبا و  ءهای ما با اطبا حرفاين كه 
ساردی و و خشاكی و تری هم رئيسه  ءاخلاط اصلی و طبيعت اعضا ،است ءرئيسه بر همه اعضا ءتاثير اعضاكه گمانه ما اين است 

طحال، عاروق، معاده و  :يعنی)اربعه  ءجدول دوم تاثير اعضادر  .پس  اين جدول دوم شد. گرمی است كه راجع به آن گفتگو كرديم
 .نايمبر قلب هم بحاث ك ،بر كليه هم بحث كنيم تاثير اين چهار عضو راتوانی  كنيم، يعنی میبحث می ءرا بر ساير اعضا( كيسه صفرا

 و به چهار وصف برگشت( السلام عليهم)بنابراين در نهايت طب اهل بيت . محل تری و خشكی و سردی و گرمی هستند هاچون اين
ها به ماا برای علاج بيماری (السلام عليهم) اهل بيت :گويممن به بيان سيستمی میرا اين چهار وصف  .كار را برای بشر راحت كرد

سلولی و  و همه تاثيرات ساختاریتواند  می ،هر كس اين چهار ابر متغيير را در بدنش مهار كند اند؛ دادهچهار ابر متغيير را پيشنهاد 
چون بالاخره قبول داريم بدن يک موجود به هام پيوساته اسات و  .را مديريت كند ...فرآيندهای بافتی و و های درون سلولفرآيند

ناكارآمادی ، واساتو مشخص های طب اسلامی معلوم در عمل هم كه كارآمدی .به نحو انتزاعی راجع به آن بحث كنيد توانيد نمی
فشار توانيد  شما نمی 14.گيردكشته می صد هزارسالانه در ايران كه است مثل فشار خون  هايی عناوين بيماریهم همان  WHOهای 

. كنايمها را جبران می كنيم و همه آن ناكارآمدیحل میآن را ما با بحث و تحليل غلبه دم  ، در حالی كهپايه تحليل كنيد سلولخون را 
اگر بحث در كارآمادی اسات كاه حاالا ماثلًا  .اين است پيشنهادی ما نحوه مطالعه ؛ستو نظری اتئوريک  و نزاع ما پس اگر بحث

های گرم را پسرم زمستان است اين غذا :گويدمی ، به شماكند یزندگی م آن روستامادر بزرگ شما در ايد و  شما به يک روستايی رفته
 و WHOباالاخره . دياده اسات اش پنجااه ساال در زنادگیاثارش را ولای  بياان كناد،را  اين كار خودش تواند تحليل نمی او. بخور

 ،يااييم كارآزماايی باالينی بنويسايماگر قرار است ب !آقا .بحث كنندبا ما خواهند میچطور  كهتكليف كنند  تعيينِ بايد ها پوزيتويست
سير منطقی تحليال بيمااری را در پااتولوژی بحاث كنايم، اينهاا را هام  و اگر قرار است تفاهم نظری كنيم .بگوييد بياييم و بنويسيم

 .بگوييد تا وارد بحث شويم
 (الاحوال علم)تشخیص بیماری  های روش: 3جدول شماره . 3/5/3

تاری و  ،مطالعاه ساردی، گرمایاگار مان بخاواهم  :گيريد يک جدول سومی شكل می ،گيريد میاز اينجا يک بحث ديگری شكل 
مثلًا  داستفاده كني یتر های آسانو روش ديک مت   از توانيدشما می. محور نيست پخشكی داشته باشم مطالعه با ابزار يا ميكروسكو

چاون قارار اسات ابار  15.دهيادتشاخيص را  اش مااریبي در شاخص ن صدا، تغييرات پوستی، تغييرات خاوابحاز روی تغييرات ل
 . مكنيمتغييرها را تشريح 

                                                            
هزار  ۹۳۹مورد،  هزار ۰۹۰از اين . های غيرواگير بود هزار مورد آن به دليل بيماری ۰۹۰هزار مرگ در كشور گزارش شد كه  ۰۹۲حدود  ۱۳در سال : به گزارش  خبرگزاری ميزان . 14

 .هزار مورد از مرگ و مير مردم ايران مستقيما به دليل فشار خون بوده است ۱۳بود و حدود  های قلبی و عروقی مورد به دليل بيماری
 https://b2n.ir/253662: آدرس مطلب در سايت خبرگزاری ميزان 

 : به گزارش ايرنا، دكتر سعيد نمكی، وزير بهداشت در ديدار با محسن حاجی ميرزايی، وزير آموزش و پرورش افزود
خوريم الان اين همه برای كرونا و مرگ و مير بالای كرونا غصه می . هزار مورد مربوط به فشارخون بالا بوده است ۱۳هزار مورد مرگ و مير سالانه در سالهای اخير،  ۰۹۲از ... 

می گوييم هر سه دقيقه يک ايرانی به دليل كرونا می ميرد اما هر ». هزار نفر به وسيله قاتل خاموشی به نام پرفشاری خون، جان خود را از دست می دهند ۹۲۲متوجه نيستيم كه سالانه 
 .«ه ايمدو دقيقه يک نفر به دليل پرفشاری خون، می ميرد كه هيچ وقت هيچ كدام از ما به آن فكر نكرد

 https://b2n.ir/125619: منبع سايت خبرگزاری ايرنا 
 

 :تشخيص بيماری از تغييرات در صوت انسان.15
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

 .قبول كنيمكه حرف شما را ما هم مجبور هستيم  .دمطالعه كنيد ميكروسكوپ نوری احتياج داري را خواهيد درون سلول شما كه می
نشاان عدی را به ماا های سه ب   يک عكس !است  كجا جهت پيدا كردهاز  آوريد تا ببينيم مطالعات شما نمیكه تان را هم  ميكروسكوپ

باا نمی توانيم و م يای ندار هيچ چارههم ما ! قبول كنيدحرف ما را ما متخصص هستيم شما هم  ،گوييد اين همان استدهيد و می می
ت شابه علام اسات، گاوييم پوزيتويسا ما میاست كه برای همين  !اين خيلی بد است. اند آقايان تفاهم را قفل كرده .بحث كنيمشما 

WHO د تفاهم كندنتوانشبه علم است چون نمی . 
مطالعاات مبناايی و مفهاومی و روش توانيم میو هم  داشته باشيم،آزمايی بالينی كارتوانيم میهم  :ايم گذاشتهما هر دو راه را باز ولی 

شاروع . گيردكنند در مرحله سوم قرار میدر طب اسلامی بحث می كه دوستان" حواللاا علم"جايگاه بنابراين . انجام دهيمتحقيقی 
سردی، خشكی، تاری و علم به احوالِ  "الاحوال علم"ببينيد؛  .كندنمی ايجاددر نظام مقايسه تفاهم برای ما  "الاحوال علم"از بحث 

مات مفهومی را بحث كنيد تا بشود تفاهم پس قبلش بايد اين مقد. كنيديعنی شما داريد اينها را در اعضاء مطالعه می ؛گرمی است
تحليال  بيمااری را بحاث فقهی تقريباً يک سرفصل از الگوی . مطرح خواهيم كردهم در آنجا هايی را  الله يک بحثشاءان كه .كرد

  .و بحثم در اينجا تمام است كردم
آلت تناسلی مردان؛ بخشی از مباحثث  تحلیل کلیه، ریه، عفونت، سیسم عصبی، مشکلات آلت تناسلی مردان، مشکلات . 6/3

 (الگوی فقهی تحلیل اعضاء)پاتولوژی اختصاصی 
را اختصاصااً  "رياه" تحقيقروش  بياييد بر مبنای اينشما مثلًا شود كه  اختصاصی ما شروع می پاتولوژی یها از اين جا به بعد بحث

يا مثلا يک بحث مهمی كه من خيلای . را گزارش دهيد "كليه"يا مثلًا احوال  .بحث كنيد، يا به تعبير دوستان احوال ريه را بحث كنيد
يا مثلا بحث . گفتگو كنيم آنراجع  ؟ كه بايدكنيدشما عفونت را چه تعريف می .است "تحليل عفونت"بحث روی آن بحث دارم و آن 

نها سرفصل های مهم پااتولوژی هساتند و الان اي "مشكلات آلت تناسی مردان"يا  "مشكلات آلت تناسلی زنان"يا  ،"سيستم عصبی"
اينها در فضای پااتولوژی اختصاصای اسات  .به وجود آمده استها بيماری لاعلاج  دهاند اينها را درست تحليل كنند،  چون تنوانسته
 ..خواهيم كردكه بعداً بحث 

                                                                                                                                                                                                
هِ ع ق   دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ اطِ ع  مَّ ق  الِدٍ ال  بِي خ 

 
ن  أ اسِمِ ع  ق  نِ ال  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  طِيِّ ع  ن  ز  ب  نِ ال  بِي ع 

 
ي  : ... ال  عن أ ح  اءِ ال  م  م  ال  ع  نِ، و  ط  ي  ت  ي  ل  ك  مِ ال  ح  ه  مِن  ش  ت  تِ و  شِدَّ و  ف  الصَّ ع  ، و  ض  ة  وَّ ق  زِ ال  ب  خ  م  ال  ع  ، و  ط  اة 

اغ م  لِ الدِّ ق  ع  ضِع  ال  و   ... م 
 ...گيرد ها نشات می ضعف و شدّت صوت و صدا از پيه كليه(: ...عليه السلام)امام صادق 

                        291، ا 2 تفسير القمي، ج/646، ا 64 بحار الْنوار، ج
 :تشخيص بيماری از رنگ چهره

لِ : قال رسول اللّه صلی الله عليه و آله  يهِ ما بِهِم مِن  العِل  وا إل  ك  ش  ، ف  رق  م ز  ه  يون  فر  و ع  م ص  ه  جوه  إِذا و  ةٍ ف  دين  رَّ أخي عيسی عليه السلام بِم  قال  . م  ل: ف  م إذا أك  م، أنت  ك  ع  م م  ك  واؤ  حم  د  م  اللَّ ت 
ي ج  ش  خر  يس  ي  غسولٍ، و ل  ير  م  موه  غ  خت  ب  ةٍ  ط  ناب  نيا إلّا بِج  م. ء  مِن  الدُّ ه  ت أمراض  ب  ه  ذ  م ف  ه  حوم  عد  ذلِك  ل  لوا ب  س  غ   .ف 

هايی كه داشتند، نزد وی اظهار  آنان از بيماری. ن كبود استهايشا هايشان زرد و چشم برادرم عيسی، از شهری گذر كرد و ديد كه مردمش رنگ چهره: پيامبر خدا صلی الله عليه و آله 
از آن پس، . «رود پزيد، در حالی كه هيچ چيزی بدون نوعی جنابت، از دنيا نمی خوريد، آن را ناشسته می شما هنگامی كه گوشت می. درمانتان همراهتان است»: گفت. ناراحتی كردند

 .هايشان از ميان رفت بيماریهای مصرفیِ خود را شستند و در نتيجه  گوشت
 224، ا (للراوندي)قصص الْنبياء عليهم السلام                         

 :تشخيص بيماری از تغييرات خواب
 :آلودگی است مثلًا يكی از علائمی كه نشان دهنده غلبه دم در انسان است، خواب

ا  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ بِي ر 
 
ا أ ن  ث  دَّ ن  ح  نِ ع  م  ح  دِ الرَّ ب  نِ ع  ون س  ب  ن  ي  ارٍ ع  رَّ نِ م  اعِيل  ب  م  ن  إِس  بِيهِ ع 

 
ن  أ اشِمٍ ع  نِ ه  اهِيم  ب  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ال   ع  نِ ع ق  س  ح  بِي ال 

 
ة  و  : أ ر  ث  ب  ة  و  ال  حِكَّ ع  ال  ب  ر 

 
مِ أ ات  الدَّ م  لا  ع 

ان   ر  و  اس  و  الدَّ ع   .النُّ
 .زدگی و سرگيجه خارش، جوش، چرت: را چهار نشانی است( غلبه خون)خون : مامام كاظم عليه السلا 

 253، ا 6 الخصال، ج                        
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پاياه تحليال  مازج ، بلكهكنيم پايه تحليل نمی ما سلول :بحث كنم كهرا مقابل فصل اول پاتولوژی در هايمان امروز من خواستم حرف   

 .كنادگذارد و اختلالات سلولی به نحو كلی و جزئی در آنها ايجاد می تاثير می ءمزج هم از طريق چهار عضو بر همه اعضا .كنيم می
الگاوی "ژی اختصاصی خودماان ای بود راجع به بحث پاتولو جلسه اگر بعداً  .نممحضر شما ارائه كخواستم اين اساس بحثی بود كه 

 .خواهيم شدوارد بحث به نحو مجزا شاءالله  ان هم" اعضاءفقهی تحليل 
 لميناه رب العالحمدللّ و
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 ایجاد بیماری برعدم تزکیه  تاثیر: 1 شمارهپیوست 

باه چناد نموناه از آنهاا اشااره نقل شده كاه ( عليهم السلام)در مورد رابطه بين عدم تزكيه و ايجاد بيماری؛ روايات فراوانی از ائمه 
 :شود  می

 :حسادت -1
ال   م  اميرالمومنين ق  لا  يهِ السَّ ل  دِ : ع  س  ج  ة  ال  دِ  صِحَّ س  ح  ةِ ال   .مِن  قِلَّ

 .سالم بودن بدن از كم بودن حسد است: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود
 911، ا65وسائل الشيعه، ج/  569نهج البلاغه، ا

سّادِ عن : اميرالمومنين عليه السلام قال ةِ الح  فل  ب  لغ  ج  سادِ الع  ةِ الْج  لام   .س 
 !شگفت است كه حسودان از تندرستی غافلند: اميرالمؤمنين عليه السلام

 531، اهنهج البلاغ

ظلومٍ مِن الحاسِدِ : قال اميرالمومنين عليه السلام ه  بم  ب  أيت  ظالِماً أش  ، : ما ر  س  دائم  ف  زن  لازم  ن  ، وح  لب  هائم   .وق 
انادوهی و  دلای بيقاراردارد و  جاانی سارگردان: تر باشاد ستمگری چون حسود نديدم، كه به ستمديده شبيه: امام علی عليه السلام

 .پيوسته
 251، ا 23 بحار الْنوار، ج / 691كنزالفوائد، ا 

بل  : عن ابی عبدالله عليه السلام سِهِ ق  ف  ضِرٌّ بن  حسودِ الحاسِد  م  رَّ بالم  ض  سِاهِ أن  ي  ف  دِهِ لِن  س  ث  بح  ر  ليس  أو  اة  وآدم  علياه السالام  ، كإب  ن  ع  اللَّ
تِباء    .الاج 

؛ مانند ابليس، كه با حسد ورزی، بارای زند حسود، پيش از آن كه به محسود زيان رساند، به خود زيان می: امام صادق عليه السلام
 .سلام برگزيدگیخود نفرين خريد و برای آدم عليه ال

 634مصباح الشريعة، ا /  59، ا (شهيدثانی(كشف الريبة 

م   لا  يهِ السَّ ل  ال  اميرالمومنين ع  ك  و   :ق  ب  ل  وهِن  ق  ظاً ي  ي  ةً و  غ  رَّ ض  لِب  إِلاَّ م  ج  د  لا  ي  س  ح  ك  ال  م  رِض  جِس  م  د   ي  س  ح  ءِ ال  ر  م  ب  ال  ل  ر  ق  ع  ش  ت  ا اس  رُّ م  و  ش 
م   ل  س  غِلِّ ت  ك  مِن  ال  ب  ل  قِّ ق  م  و  ن  نَّ غ   .ت 

، باه باار گرداناد تنات را بيماار میای جز زياان و نااراحتی كاه دلات را سسات و  حسادت، نتيجه: اميرالمومنين عليه السلام فرمود
 .كند، حسادت است س میبدترين چيزی كه قلب آدمی احسا. آورد نمی

 251، ا23بحارالانوار، ج/  692، ا6كنزالفوائد، ج

راضِ : عنه عليه السلام.  رُّ الْم  سد  ش   .الح 
 .حسادت، بدترين بيماری است: امام علی عليه السلام

 21غررالحكم، ا

 :(غضب) خشم -2
نِ  لِيِّ ب  نِ ع  دِ ب  مَّ ح  ن  م  رٍ ع  م  ع  نِ م  لِيِّ ب  ن  ع  د  ب  مَّ ح  انِ  م  رِو ب  م  ن  ع  اعِيِّ ع  ز  و 

رٍو الْ   م  بِي ع 
 
ن  أ رِيِّ ع  فِه  رِ ال  ض  نِ النَّ نِ ب  ي  س  ح  نِ ال  مِيمِيِّ ع  ة  التَّ اي  ك  ع 

ال   يد  ق  زِ نِ ي  ابِرِ ب  ن  ج  رٍ ع  رٍ ع : شِم  ف  ع  بِي ج 
 
ی أ ل  ت  ع  ل  خ  احِ ... د  ت  بِك  ر  ه  ت  ث  ان  ي  غ  ح  لِّ ع  و  عِ و  ب  م  ال  اس  اب  ق  ط  مِنِين  ع خ  اؤ  م  مِير  ال 

 
ك  إِنَّ أ ت  ل 

آنِ  ر  ق  عِ ال  م  غ  مِن  ج  ر  لِك  حِين  ف  هِ ا و  ذ  ولِ اللَّ س  اةِ ر  ف  امٍ مِن  و  يَّ
 
ةِ أ ع  ب  د  س  ع  ةِ ب  دِين  م  اس  بِال  ن   النَّ

 
اام  أ ه  و 

ع  الْ   ن  ذِي م  هِ الَّ د  لِلَّ م  ح  ال  ال  ق  لِيفِهِ ف 
 
أ و  ت 

ال  إِ  ن  هت  ود  ج  لی …  لاَّ و  ضِب  ع  ن غ  لی  م  قدِر  ع  ن لا ي  ه    م  فس  ب  ن  ذَّ ه  وع  زن  هِ طال  ح  رِّ  …ض 
آن كه بر (: ... صلی الله عليه وآله)اش بعد از وفات رسول خدا  در اولين خطبه( عليه السلام)اميرالمومنين (: عليه السلام)امام باقر 

 ...خواهد بود جانش در عذابكسی خشم گيرد و نتواند به آن كس آسيبی وارد كند، اندوهش طولانی و 
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 24، ا 1 الكافي، ج  

هِ ]قال   وماً [  رسول  اللَّ ها النّاس  : صلی الله عليه و آله ي  م؟ قالوا! ... أيُّ ة  فيك  ع  ر  ، فقاال  : ما الصُّ اه  نب  ع  ج  وض  ويُّ الذي لا ي  ديد  الق  بالِ : الشَّ
ل   ج  ةِ ر  ع  ر  قُّ الصُّ ة  ح  ع  ر  ه  الصُّ م  ر  د  ه  ه  وظ  ضب  دَّ غ  لبِهِ واشت  ز  الشيطان  في ق  ك  ه  ، ث مّ و  ب  ض  ع  بحِلمِهِ غ  ر  ص  ه  ف  ر  اللَّ ك   .ذ 

شاخص نيرومناد و پار زوری كاه : به نظر شما پهلوان كيست؟ عرض كردند! ای مردم: روزی پيامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود
شت كوبد و خشمش باما پهلوان واقعی آن كسی است كه : حضرت فرمود. پهلويش به خاك رسانده نشود الا گيرد شيطان به دلش م 

 .، اما خدا را ياد كند و با بردباری، خشم خود را بر زمين كوبدو خونش به جوش آيد
 645مشكاة الْنوار في غرر الْخبار، ا  / 42تحف العقول، ا 

ة  : علی عليه السلام عن د  وق  ب  نار  م  ض  ه  الغ  ق  ن أطل  أها، وم  ه  أطف  م  ظ  ن ك  رِق، م  حت  ل  م   .بها  كان  أوَّ
هر كس خشم خود را فرو خورد، اين آتش را خاموش كرده است و هر كس جلاو  .خشم، آتشی فروزان است: ی عليه السلامامام عل

 .سوزد آتش می  پيش از هر كس، خودش در آنآن را رها كند، 
 15غررالحكم، ا 

ه  : علی عليه السلام عن ب  ض  ق  غ  ن أطل  ه  م  تف  ل  ح  جَّ ع   .ت 
 .، مرگش شتاب گيردكه عنان خشم خود را رها كندهر : امام علی عليه السلام

 511غررالحكم، ا 

 :(حرص)طلبی  زیاده -3
يهِ  ل  هِ ع  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ دِيِّ ع  ز 

ة  الْ   ب  ق  نِ ع  ی ب  ي  ح  ن  ي  ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  ن  م  اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  م  ع  لا  يهِ السَّ ل  ر ع  ف  ع  و ج  ب 
 
ال  أ ال  ق  م  ق  لا  ال  »:  السَّ ث  م 

ريصِ علی زِّ   الح  ةِ الق  ود  ل  د  ث  نيا م  ت  : الدُّ داد  ما از  لَّ زِّ علی ك  روجِ، حتّی  مِن الق  ها مِن الخ  د  ل  ع  فّاً كان  أب  سِها ل  ف  مّاً   ن  موت  غ   «.ت 
ل آزمندِ دنيا، : امام باقر عليه السلام فرمود ث  ل كِرم ابريشمم  ث  شاود  تر مای تند، راه خروج او بسته است كه هر چه بيشتر دور خود می م 

 !تا آن كه از غصّه بميرد
 694، ا 2 كافي، ج

ةٍ : الصادق عليه السلام عن عب  بعِ آفاتٍ ص  ين  س  ريص  ب  ، و  فِكرٍ : الح  ه  ع  نف  رُّ بِدينِهِ ولا ي  ض  مٍّ ي  ، و  ه  ه  أقصااه  تِمّ ل  ابٍ لا ي  ع  ساتريح  مِناه   ت  لا ي 
وتِ، و  وفٍ إلّاعِند  الم  قوع  فيهِ،  خ  الو  زنٍ لا يورِث ه  إلاَّ ةٍ، و  وح  ه  بِلا فائِد  يش  يهِ ع  ل  دِر  ع  د ك  ذابٍ، و  حِسابٍ ق  ه  مِن ع  ه  مِع  ص ل  خل   عِقابٍ لا م 

ة   رَّ مِنه  ولا حيل  ف   .لا م 
زند و برايش سودبخش  فكری كه به دينش زيان می: شخص آزمند، ميان هفت آسيب سخت، گرفتار است: امام صادق عليه السلام

شود؛ ترسی كه جز دچار شدن به آن را برايش به ارمغاان  ران است؛ رنجی كه جز با مرگ از آن آسوده نمیك ای كه بی نيست؛ گرفتاری
كند؛ حسابی كه با آن از كيفر، نجاتی نيست؛ و مجازاتی كاه گريزگااه و  اش را تيره می ای، زندگی آورد؛ اندوهی كه بی هيچ فايده نمی

 .ای ندارد چاره
 615، ا 23 الْنوار، ج بحار / 661مصباح الشريعة، ا 

ريصٍ : عن علی عليه السلام بَّ ح  ه  ر  ص  ه  حِر  ل  ت   .ق 
 .بسا آزمندی كه آزمنديش او را از پای در آورد: امام علی عليه السلام فرمود

 916غررالحكم، ا
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 :گناه کردن -4
 
 
ن  أ احِ ع  دَّ ق  نِ ال  نِ اب  رِيِّ ع  ع  ش 

دٍ الْ   مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  ن  ج  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 
 
ة  مِن  أ هِ اعِدَّ ول  اللَّ س  ال  ر  ال  ق  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  اال  »: بِي ع  ق 

داً مِن   ب  رِج  ع  خ 
 
لِي لا  أ لا  تِي و  ج  لَّ و  عِزَّ زَّ و  ج  ه  ع  ه   اللَّ فِي  مِن  و  ت  س 

 
ی أ تَّ ه  ح  م  ح  ر 

 
ن  أ

 
رِيد  أ

 
ا أ ن 

 
ا و  أ ي  ن  ةٍ الدُّ طِيئ  لَّ خ  ا  ك  ا إِمَّ ه  مِل  دِهِ ع  س  مٍ فِي ج  ق   بِس 

اه ي  ن  فٍ فِي د  و  ا بِخ  قِهِ و  إِمَّ ا بِضِيقٍ فِي رِز   « ... و  إِمَّ
ای را كه بخواهم مورد رحمات خاودم  ه عزت و جلالم سوگند بندهفرمايد ب خدای عزّوجلّ می: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود

، يا به تنگی در روزيش، يا بيماری در بدنشيا به وسيله ( عوضش را)قرار دهم، او را از دنيا بيرون نبرم تا اينكه هر گناهی كرده است 
 ... .با ترس و هراس در دنيايش از او استيفاء كنم

 444، ا 2 الكافي، ج

نِ  د  ب  م  ح 
 
ن  أ مِيعاً ع  دٍ ج  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ بِيهِ و  عِدَّ

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  بِاي ع 

 
ان  أ لٍ ع  ج  ن  ر  انٍ ع  ب 

 
ن  أ رٍ ع  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  م 

هِ ا ول  اللَّ س  ال  ر  ال  ق  رٍ ع ق  ف  ع  ت  »  : ج  ك  ر  د 
 
س  إِن  أ م  نَّ خ  ه  هِ مِن  وا بِاللَّ ذ  وَّ ع  ت  نَّ ف  وه  ار  م  ه  اا إِلاَّ ظ  وه  لِن  ع  ای ي  تَّ اطُّ ح  مٍ ق  و  ة  فِي ق  احِش  ف  رِ ال  ه  ظ  م  ت  ل 

ا و  ض  ذِين  م  فِهِم  الَّ لا  س 
 
ن  فِي أ ك  م  ت  تِي ل  اع  الَّ ج  و 

ون  و  الْ   اع   . «... فِيهِم  الطَّ
هرگاز در مردمای زناا . 6: پنج چيز است كه اگر به آنها برخورد كرديد از آنها به خدا پناه برياد: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود

 ...پديدار گردد طاعون و دردهائی كه در گذشتگان آنها سابقه نداشتهپيدا نشود كه آن را آشكارا كنند جز اينكه در ايشان 
 929، ا2الكافی، ج

لِيٍّ و ع  ب 
 
ال  أ ا ال  : ق  ذ  ت  ه  ر  ك  ذ  ين  ف  الِبِيِّ ی الطَّ ل  و  ة  م  ز  م  نِ ح  لِيِّ ب  نِ ع  د  ب  م  ح 

 
دِيث  لِْ دِيثِ  -ح  ح  ةً لِل  ي  اوِ ان  ر  ادٍ  -و  ك  س 

 
انِ أ نِ ب  ي  س  ح  نِ ال  ث نِي ع  دَّ ح  ف 

دِ  ب  بِي ع 
 
ن  أ بِيهِ، ع 

 
ن  أ ارٍ، ع  س  نِ ي  لِ ب  ي  ض  ف  نِ ال  اسِمِ ب  ق  نِ ال  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ، ع  اوِيِّ ف  هِ الطُّ م  )اللَّ لا  هِ السَّ ي  ل  ال  (ع  ه  ق  نَّ

 
ار  »: ، أ ث  ك 

 
وبِ أ ن  اوت  بِالاذُّ م  ن  ي  م 

ن   وت    مِمَّ م  الِ   ي  ارِ بِاآ ج  م  ع 
عِيش  بِالْ   ن  ي  ر  مِمَّ ث  ك 

 
انِ أ س  ح  ِ

عِيش  بِالْ  ن  ي   «.، و  م 
مانناد،  اند، و آنان كه به سبب نيكوكاری، زنده می مردگانِ به اجلميرند، بيش از  آنان كه با گناهان می: امام صادق عليه السلام فرمود

مرند  .بيش از زندگانِ به ع 
 935الْمالي شيخ طوسی ، ا 

 :بداخلاقی -5
ه   ن  نِ ( احمد بن محمد بن خالد(ع  اي  س  ح  نِ ال  ان  ع  م  ث  نِ ع  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  يعٍ ع  زِ نِ ب  اعِيل  ب  م  نِ إِس  دِ ب  مَّ ح  ن  م  انِ ع  اق  ب  اح  ان  إِس  ان  ع  ار  انِ مِه  ب 

ال   هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ الِبٍ ع  ه  : غ  لق  ن ساء  خ  ه   م  س  ف  ذّب  ن   .ع 

 .خودش را عذاب دهدهر كه بداخلاق باشد، : امام صادق عليه السلام
 926، ا 2 الكافي، ج

ا  ن  ث  دَّ ال  ح  هِ ق  ي  ل  هِ ع  ان  اللَّ و  بِي رِض 
 
ا أ ن  ث  دَّ ت  ح  س  ر  ن  د  انِ ع  ق  ه  هِ الدِّ دِ اللَّ ب  نِ ع  هِ ب  دِ اللَّ ي  ب  ن  ع  اشِمٍ ع  نِ ه  اهِيم  ب  ر  ن  إِب  هِ ع  دِ اللَّ ب  ن  ع  د  ب  ع  بِاي س 

 
انِ أ  ب 

ادِق  ع هِ الصَّ دِ اللَّ ب  و ع  ب 
 
ال  أ ال  ق  انٍ ق  نِ سِن  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  ورٍ ع  ص  ن  ول   ... : م  ق  سِيح  ع ي  م  ان  ال  ن   :ك  ه    م  مُّ ر  ه  ث  اقِم    ك  اه    س  ن  د  اه  و    ب  ق  ل  ااء  خ  ان  س  م 

ه   س  ف  ب  ن  ذَّ ت   ع  وَّ ر  ت  م  ب  ه  ال  ذ  ج  ی الرِّ ح  ن  لا  ه  و  م  اؤ  ه  ب  ب  ه  ه  ذ  ذِب  ر  ك  ث  ن  ك  ه  و  م  ط  ق  ر  س  ث  ه  ك  م  لا  ر  ك  ث  ن  ك   .ه  و  م 
هر كه باد خلاق اسات  مش بسيار است تنش بيمار استغهر كه  :فرمود ميهميشه ( ع)مسيح حضرت : ... ودفرم( ع)امام صادق 

، هر كه سخن بسيار گويد بسيار در غلط افتد و هر كه بسيار گناه كند بهايش برود و هار كاه باا ماردان در افتاد خود را شكنجه كند
 .مروتش برود

 549، ا (للصدوق) الْمالي

ادِ ب ن  س  ِ
ادِقِ الْ  نِ الصَّ ی ع  نِ عِيس  ادِ ب  مَّ ن  ح  رِيِّ ع  ق  مِن  نِ ال  انِيِّ ع  ه  ب  ص 

نِ الْ   دٍ ع  ع  ن  س  بِيهِ ع 
 
ن  أ وقِ ع  د  ی الصَّ االإِل  اه  ق  نَّ

 
م  أ الا  هِ السَّ ي  ل  ياا  … : ع 

نِب  ، و  اجت  أنِك  نَّ مِن ش  كون  لا ي  د  ف  س  رِ الح  يَّ، احذ  ن  قِ ب  ل  نَّ  سوء  الخ  كون  لا ي  ك   ف  إِنَّ ، ف  بعِك  ك مِن ط  فس  رُّ بِهِما إلّا ن  ض    ...لا ت 
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باد بپرهياز، كاه در شاأن تاو نيسات، و از  حسداز ! ای پسرم: ... در سفارش های لقمان به فرزندش(: عليه السلام)امام صادق …  

 …  رسانی با آن دو، جز به خودت زيان نمیدوری كن، كه از سرشت تو نيست؛ چرا كه تو   اخلاقی
 423، ا 69 بحار الْنوار، ج/  611، ا (للراوندي)قصص الْنبياء 

 

 « العِرْق دسّاس»روایات : 2پیوست شماره 

ال   و ن الصادق ع ق  اس  :ع  سَّ ق  د  عِر  إِنَّ ال  الِحِ ف  زِ الصَّ ج  ح  وا فِي ال  ج  وَّ ز   . ت 
 .گذارد تاثيری پنهان میچرا كه عِرق با خانواده شايسته وصلت كنيد؛ : امام صادق عليه السلام

 612مكارم الْخلاق، ا 

اس : قال رسول الله ا سَّ ق  د  عِر  إِنَّ ال  ر الصالح ف   . تزوجوا في الحِج 
 .گذارد چرا كه عِرق تاثيری پنهان میبا خانواده شايسته وصلت كنيد؛ : پيامبر خدا صلی الله عليه و آله

 231، ا 9 الوافي، ج
اس(: عليه و آلهصلی الله )قال رسول الله  سَّ ق  د  عِر  إِنَّ ال   .تخيّروا لنطفكم؛ ف 

 .گذارد اختيار كنيد؛ چرا كه عِرق تاثيری پنهان می[ همسری مناسب]های خود  برای نطفه» (: صلی الله عليه و آله)رسول خدا 
 19، ا9المحجه البيضاء، ج

اس: قال رسول الله ا سَّ ق  د  عِر   .السّوء كعرق السّوءو أدب   النّاس معادن و ال 
 .، و ادبِ بد، مانند رگ و ريشه بد استعِرق تاثيری پنهان داردهايند، و  معدن[ همانند]مردم : پيامبر خدا صلی الله عليه و آله

 455، ا2، ج(ق 451بيهقی، )شعب الايمان /  211ا ، نهج الفصاحة

الذنوب يهان علياك الماوت و انظار حياث تضاع   تعش حرا و أقلل منأقلل من الدنيا : وعظ النبي صلّی اللّه عليه و سلّم رجلا فقال
 . ولدك فإن العرق دساس

تا آزادمنش زنادگی كنای، و از ( قانع باش)نسبت به دنيا كم بگذار : شخصی را موعظه كردن و فرمودند( صلی الله عليه و آله)پيامبر 
چاه ماادری بارای او )زند خود را در چه جايگااهی قارار مای دهایكن كه فر( دقت)گناه كم بگذار تا مرگ بر تو آسان گردد، و نگاه 

 .گذارد چرا كه عِرق تاثيری پنهان می؛ (كنی انتخاب می
 695، ا ) ق 453ماوردی،) ادب الدنيا والدين

المتعارف، بين و يستحب للْنسان إذا أراد التزويج أن يطلب ذوات الدين و الابوات، و البيوتات، و الْصول الكريمة علی الشياع و 
 . تخيّروا لنطفكم، فانّ العرق دسّاس: عليه السّلام  الناس، لقول الرسول

دار، و دارای  مستحب است كه وقتی انسان اراده ازدواج كرد كه همسری دين: فرمايد مرحوم ابن ادريس حلی در كتاب سرائر می
برای » : كه فرمود( صلی الله عليه و آله)رمايش رسول خدا خانواده شريف و دارای ريشه و مروف بين مردم اختيار كند؛ بخاطر ف

 .گذارد اختيار كنيد؛ چرا كه عِرق تاثيری پنهان می[ همسری منايب]های خود  نطفه
 551، ا 2 ، ج(و المستطرفات)السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 

اس: قال رسول الله ا سَّ ق  د  عِر  إِنَّ ال  ك ف  لد   . انظر في أيّ نصاب تضع و 
 .شوی؛ زيرا رگ و ريشه، اثر دارد ای فرزنددار می بنگر كه از چه خانواده: پيامبر خدا صلی الله عليه و آله

ر) 662، ا 62 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج/  211نهج الفصاحة، ا /  931، ا  )ق 454 قضاعي،)شهاب الْخبار  م   (قائلًا من كلام ع 
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

 :(پنهان خصوصیات والدین بر فرزندانبیان کننده تاثیر )نا روایات هم مع
اال   اهِ ع ق  ادِ اللَّ ب  بِاي ع 

 
ن  أ ونِيِّ ع  ك  نِ السَّ لِيِّ ع  ف  و  نِ النَّ بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  بِايُّ ا :ع  اال  النَّ اد    :ق  ح 

 
اال  أ خ  اإِنَّ ال  م  ف  فِك  ط  وا لِان  اار  ت  اخ 

نِ  ي  جِيع   .الضَّ
خود انتخاب كنيد؛ چرا كه دايی ( فرزند)برای نطفه [ جايگاه خوبی(: ]صلی الله عليه و آله)از رسول خدا ( عليه السلام)امام صادق 

 .به منزله يكی از دو هم خواب است
 41، ا 23 وسائل الشيعة، ج/  992، ا 5 الكافي، ج

ه   ن  ال)ع  ضَّ نِ ف  نِ ب  س  ح  ن  ال  لِيُّ ب  رِو(  ع  م  ن  ع  ا ع  ادِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ عِيرِيِّ ع  ادٍ الشَّ ي  بِي زِ

 
نِ أ اعِيل  ب  م  ن  إِس  ةِ ع  غِير  م  نِ ال  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  ان  ع  م  ث  نِ ع  هِ ب 

ال   بِيهِ ع ق 
 
ن  أ هِ ا :ع ع  ول  اللَّ س  ال  ر  نِ   :ق  ي  جِيع  د  الضَّ ح 

 
ال  أ خ  إِنَّ ال  م  ف  فِك  ط  وا لِن  ار  ت   .اخ 

جايگااه : ]كنناد كاه فرماود نقال می(صلی الله عليه و آله)از رسول خدا ( عليه السلام)از پدرش امام باقر ( عليه السلام)امام صادق 
 .خود انتخاب كنيد؛ چرا كه دايی به منزله يكی از دو هم خواب است( فرزند)برای نطفه [ خوبی

 41، ا 23 وسائل الشيعة، ج/  432، ا 2 تهذيب الْحكام، ج

ادِ  ن  هِ ع) هِ بِإِس  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ ونِيِّ ع  ك  نِ السَّ لِيِّ ع  ف  و  نِ النَّ بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ال   ) ع  هِ ا :ق  ول  اللَّ س  ال  ر  اوا   :ق  كِح  اء  و  ان  ف  ك 

وا الْ   كِح  ن 
 
أ

م   فِك  ط  وا لِن  ار  ت   .فِيهِم  و  اخ 
ازدواج كنياد و ( در خصوصايات اخلاقای)با هم كفو و شابيه خاود (: صلی الله عليه و آله)از رسول خدا ( عليه السلام)امام صادق 

 .خود انتخاب كنيد( فرزند)برای نطفه [ جايگاه خوبی]
 41، ا 23 وسائل الشيعة، ج/  992، ا 5 الكافي، ج

ا  ن  ث  دَّ ال  ح  ی ق  وس  نِي م  ث  دَّ د  ح  مَّ ح  ا م  ن  ر  ب  خ 
 
هِ أ د  اللَّ ب  ا ع  ن  ر  ب  خ 

 
ن  أ نِ ع  ي  س  ح  نِ ال  لِيِّ ب  هِ ع  دِّ ن  ج  بِيهِ ع 

 
ن  أ دٍ ع  مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  هِ ج  دِّ ن  ج  بِيهِ ع 

 
ن  أ بِي ع 

 
أ

هِ ا ول  اللَّ س  ال  ر  ال  ق  لِيٍّ ع ق  ن  ع  بِيهِ ع 
 
نِ   :أ ي  جِيع  د  الضَّ ح 

 
ال  أ خ  إِنَّ ال  م  ف  فِك  ط  وا لِن  ار  ت   .اخ 

خود انتخاب كنياد؛ چارا كاه ( فرزند)برای نطفه [ جايگاه خوبی(: ]صلی الله عليه و آله)از رسول خدا ( عليه السلام)اميرالمومنين 
 .دايی به منزله يكی از دو هم خواب است

 13، ا (الْشعثيات)الجعفريات 

هِ ا ول  اللَّ س  ال  ر  وا :  ق  ار  ت  ناخ  ي  جِيع  د  الضَّ ح 
 
ال  أ خ  إِنَّ ال  م  ف  فِك  ط   . لِن 

خود انتخاب كنيد؛ چرا كه دايی باه منزلاه يكای از دو هام ( فرزند)برای نطفه [ جايگاه خوبی(: ]صلی الله عليه و آله)خدا از رسول 
 .خواب است

 614، ا 2 دعائم الْسلام، ج/  62، ا (للراوندي)النوادر 

ال  الصادق ع  وا:  و  ق  ر  يَّ خ  ن ت  ي  جِيع  د  الضَّ ح 
 
ال  أ خ  إِنَّ ال  م  ف  فِك  ط   . لِن 

 .خود انتخاب كنيد؛ چرا كه دايی به منزله يكی از دو هم خواب است( فرزند)برای نطفه [ جايگاه خوبی(: ]عليه السلام)امام صادق 
 936، ا 9 عوالي اللئالي العزيزية، ج

د   مَّ ح  ا م  ن  ر  ب  خ 
 
هِ أ د  اللَّ ب  ا ع  ن  ر  ب  خ 

 
لِيِّ أ هِ ع  دِّ ن  ج  بِيهِ ع 

 
ن  أ دٍ ع  مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  هِ ج  دِّ ن  ج  بِيهِ ع 

 
ن  أ بِي ع 

 
ا أ ن  ث  دَّ ال  ح  ی ق  وس  ث نِي م  دَّ ان  ح  نِ ع  ي  س  ح  نِ ال  ب 

لِيٍّ ع ن  ع  بِيهِ ع 
 
ال    أ ول  : ق  س  ا ر  ال  ي  ق  هِ ا ف  ولِ اللَّ س  ی ر  ارِ إِل  ص  ن 

ل  مِن  الْ   ج  ل  ر  ب  ق 
 
ة  أ ار  ش  دَّ ع  ی ع  تَّ نٍ ح  لا  ن  ف  ن  ب  لا  ا ف  ن 

 
ي و  أ مِّ ت  ع  ذِهِ بِن  هِ ه  اللَّ

ه   شِيٌّ و  إِنَّ ب  ا ح  بِه  س  بِي و  لا  ح  س  س  فِي ح  ي  اءٍ ل  ة  آب  ر  ش  دَّ ع  ی ع  تَّ نٍ ح  لا  ت  ف  ة  بِن  ن  لا  اءٍ و  هِي  ف  ول  اآب  س  ق  ر  ر  ط 
 
أ شِيَّ ف  ب  ح  ا ال  ذ  ت  ه  ع  ض  هِ ا ا و  للَّ

إِذ   قاً ف  عِين  عِر  ةً و  تِس  ع  ا تِس  ه  قاً و  ل  عِين  عِر  ةً و  تِس  ع  ك  تِس  ال  إِنَّ ل  ق  ه  ف  س 
 
أ ع  ر  ف  يلًا ث مَّ ر  وِ الَّ ط  زَّ و  ج  ه  ع  ل  اللَّ

 
أ وق  و  س  ر  ع  تِ ال  ب  ر  ط  تِ اض  ل  م  ت  ا اش 

هِ  ي  ه  إِل  ب  ب  الشَّ ه  ذ  ن  ي 
 
ا أ ه  قٍ مِن  لُّ عِر  ا ك  اذ  بِي  خ 

 
ل  و  أ ج  ام  الرَّ ق  ال  ف  ا ق  ه  قٍ مِن  و  عِر 

 
ك  أ قٍ مِن  تِك  إِلاَّ مِن  عِر 

 
أ م  ي  ك  و  ل  د  ل  ه  و  إِنَّ م  ف  اد  ق  د  تِاهِ و  از 

 
أ ر  دِ ام 

باً  ج  ا ع  دِه  ل  ا و  بِو   .بِه 
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ه )به حضور رسول خدا « انصار»مردی از : فرمود( عليه السّلام)علی    ای رساول : رسيد و با نگرانی گفت( عليه و آله و سلّمصلّی اللَّ

ه عليه و آله و سلّم و زن  -و تا ده پشت خود را معرفی كارد -اين زن دختر عموی من است، و من هم پسر فلانی هستم! خدا صلّی اللَّ
م حبشی و سياه پوستی وجود در حسب و سابقه خانواده من و همسر: و اضافه كرد -و تا ده پشت او را شمرد -من دختر فلانی است

ه عليه و آله و سلّم)رسول خدا ! نداشته، اما همسرم بچه سياه پوستی زاييده است با شنيدن اين سخن، اندكی سر خود را به ( صلّی اللَّ
د، وقتای باشا متعلاق باه همسار تاو مای« عِرق»متعلق به توست و نود و نه « عِرق»نود و نه : زير افكند و بعد سر بلند كرد و فرمود

صاد )شبيه خود تمايل پيدا كناد « عِرق»به سوی « عِرقی»فرمايد، كه هر   در هم آميخت و تحوّل يافت، خداوند اراده می« ها عِرق»
ماند، كه به خواست خدا تحوّل پيادا   باقی می« عِرق»بلكه يك  ی پديد آمدن نطفه متعلق به تو و همسر تو نيست،« ها عِرق»در صد 

« ژن»تاو و ياك « ژن»نباش، حركت كن و با خيال راحت دنبال كار خود برو، اين نوزاد متعلق به تو است، كه از يك  نگران( كند می
ه عليه و آله و سلّم خوشحال شد، دست همسر خاود را  .همسر تو پديد آمده است مرد انصاری، با شنيدن سخن رسول خدا صلّی اللَّ

 .لاقه زيادتری پيدا كرده بود، دنبال كار خود رفتگرفت، و در حالی كه به همسر و فرزند او ع
 95، ا (للراوندي)النوادر /  13، ا (الْشعثيات)الجعفريات 

  
 

 تاثیر اخلاق در رفاه و آسایش مردم: 3پیوست شماره 

هِ و  آلِهِ  ي  ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ ال  ص  ق  ةِ،: ف  اب  ر  ق  حِمِ، و  بِرُّ ال  ة  الرَّ قِ، و  صِل  ل  خ  ن  ال  س  اراً  ح  جَّ م  ف  و  ق  ان  ال  و  ك  ، و  ل  ار  ي  ر  الدِّ م  ع  ارِ و  ت  م  ع 
يد  فِي الْ   زِ  .ت 

هاا را آبااد  افزايناد و خاناه عمرها را مای ؛اخلاق نيكو، صله رحم و نيكی كردن به خويشاوندان: (صلی الله عليه و آله)پيامبر خدا  
 .سازند، هر چند كه مردم، گنهكار باشند می

 622، ا 24 بحار الْنوار، ج/  214، ا (ديلمی)أعلام الدين /  65نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ا                         

ا اال  ح  ار  ق  طَّ ع  ی ال  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ه  اللَّ حِم  هِ ر  ي  و  اجِيل  لِيٍّ م  ن  ع  د  ب  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ اح  مَّ ح  ا م  ن  ث  ان  دَّ ار  انِ عِم  ای ب  ي  ح  انِ ي  اد  ب  م  ح 
 
ان  أ د  ب 

ا ر  نِ إِب  ی ب  وس  ن  م  ر  ع  م  نِ ع  دِ ب  مَّ ح  ن  م  اشِمٍ ع  ن  ه  اهِيم  ب  ر  اق  إِب  ح  و إِس  ب 
 
ا أ ن  ث  دَّ ال  ح  رِيُّ ق  ع  ش 

بِياهِ الْ  
 
ن  أ رٍ ع  ف  ع  نِ ج  ی ب  وس  نِ م  س  ح  بِي ال 

 
ن  أ هِيم  ع 

ال   هِ ع ق  دِّ ن  ج  ال  رسول الله ا:... ع  ةِ : ... ق  ا و  اآ خِر  ي  ن  رِ الدُّ ي  ب  بِخ  ه  قِ ذ  ل  خ  ن  ال  س  ة  إِنَّ ح  م  ل  مَّ س 
 
ا أ  .ي 

 .را به همراه دارد خوش اخلاقی خير دنيا و آخرت(: صلی الله عليه و آله)رسول خدا 
 411، ا (للصدوق) الْمالي                        

ه   ن  ارٍ ع( خالداحمد بن محمد بن )ع  ف  ع  او ج  ب 
 
ال  أ ال  ق  ة  ق  ز  م  بِي ح 

 
ن  أ رِ ع  و  ع 

ابٍ الْ   طَّ ن  خ  ی ع  نِ عِيس  ان  ب  م  ث  ن  ع  اي : ع  كِّ ز  اامِ ت  ح  ر 
ة  الْ   صِال 

ال  و   م  ع 
قِهِ و  الْ   ع  فِي رِز  سِّ و  رِهِ و  ت  م  ه  فِي ع  سِئ  ل  ن  ال  و  ت  و  م 

مِي الْ   ن  ی و  ت  و  ل  ب  ع  ال  ف  د  تِهِ  ت  ي  لِ ب  ه 
 
ب  فِي أ بِّ ح  ه   ت  حِم  صِل  ر  ي  ه  و  ل  قِ اللَّ تَّ ي  ل   .ف 

ياد می بلا را دفع میاعمال را پاك و  صله رحم(: عليه السلام)امام باقر  كناد، و عمار را طاولانی كناد، و روزی را  كند، و اموال را ز
 .بترسيد و صله رحم كنيد؛ پس از خدا فراوان سازد، و انسان را محبوب فاميل و خانواده كند

 652، ا 2 الكافي، ج                        

نِ ق    صِ ب  ف  ن  ح  رٍ ع  ي  م  بِي ع 
 
نِ أ نِ اب  بِيهِ ع 

 
ن  أ الِدٍ ع  نِ خ  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ اال  عِدَّ ارٍ ع ق  ف  ع  بِي ج 

 
ن  أ ة  ع  ز  م  بِي ح 

 
ن  أ طٍ ع  : ر 

 
ة  الْ   لِ صِل  ج 

سِئ  فِي الْ   ن  قِ و  ت  ز  يد  فِي الرِّ زِ س  و  ت  ف  ب  النَّ يِّ ط  فَّ و  ت  ك  ح  ال  مِّ س  ق  و  ت  ل  خ  ن  ال  سِّ ح  امِ ت  ح   .ر 
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يااد، و عمار را (: عليه السلام)امام باقر  صله رحم اخلاق را نيكو، انسان را سخاوتمند، ضمير انساان را پااک و لطياف، روزی را ز
 .داندگر طولانی می

 652، ا 2 الكافي، ج

 

(السلام عليهم)محوریت عضو در روایات اهلبیت : 4پیوست شماره   
داشته باشند؛ محوريت عضو در كلام آن بزرگواران را باه راحتای ( السلام عليهم)ای به روايات طبی اهلبيت كسانی كه اندک مراجعه

 :شود ای می خصوا اشارهدر اينجا به مقدار اندكی از روايات در اين . كند تصديق می

 : قلب             -1
بِ 
 
ن  أ اشِدٍ ع  نِ ر  نِ ب  س  ح  هِ ال  دِّ ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  مِنِين  عم  اؤ  م  مِيار  ال 

 
اال  أ ال  ق  هِ ع ق  دِ اللَّ ب    ي ع 

ل   ك 
 
لِ أ ج  ر  ف  ة   السَّ وَّ بِ  ق  ل  ق  عِيفِ لِل  ان   الضَّ ب  ج  ع  ال  جِّ ش  اد  و  ي  ؤ  ف  ي ال  كِّ ذ  ة  و  ي  عِد  م  ب  ال  يِّ ط   .و  ي 

، نيروی قلبِ ضعيف است: امام علی عليه السلام دهاد و ترساو را شاجاعت  ساازد، دل را نشااط مای ، معاده را پااك مایخوردن بِه 
 .بخشد می

 952، ا 1 الكافي، ج
بِ 
 
ن  أ اشِدٍ ع  نِ ر  نِ ب  س  ح  هِ ال  دِّ ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال  م  اهِ ع ق  ادِ اللَّ ب  بِاي ع 

 
ن  أ صِيرٍ ع  اوا : ي ب  ل  ك 

ی ر  ث  مَّ ك  ب  و   ال  ل  ق  و ال  ل  ج  ه  ي  إِنَّ ن  ف  كِّ س  اع   ي  ج  و 
 
فِ  أ و  ج  یبِإِ ال  ال  ع  هِ ت  نِ اللَّ  .ذ 

 .بخشد دردهای درون را تسكين میدهد و  بخوريد، كه به اذن خداوند عز و جل دل را جلا می گلابی: امام صادق عليه السلام
 951، ا 1 الكافي، ج

بِي 
 
ن  أ الِمٍ ع  نِ س  امِ ب  ن  هِش  رٍ ع  ي  م  بِي ع 

 
نِ أ نِ اب  بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ول  ع  ق  ه  ي  ت  مِع  ال  س  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  ل    ع  ك 

 
ن  أ ةً م  ان  مَّ ياقِ  ر  ای الرِّ ل  ت  ع  اار  ن 

 
  أ

ه   ب  ل  عِين    ق  ب  ر 
 
ماً   أ و   .ي 

 .كند را چهل روز روشن می قلبش، [آن انار]بخورد،  انارهر كس ناشتا : امام صادق عليه السلام
 954، ا 1 الكافي، ج

ال   ابٍ ق  نِ رِئ  لِيِّ ب  ن  ع  وبٍ ع  ب  ح  نِ م  نِ اب  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 
 
ة  مِن  أ اا : عِدَّ ب 

 
ت  أ مِع  س  صِيرٍ ف  بِي ب 

 
ع  أ ا م  ن 

 
هِ ع و  أ دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
د  أ ت  عِن  ن  ك 

هِ ا ول  اللَّ س  ال  ر  ول  ق  ق  و  ي  هِ ع و  ه  دِ اللَّ ب  ة   يح  إِنَّ الرِّ : ع  ب  يِّ دُّ  الطَّ ش  ب   ت  ل  ق  اعِ  ال  جِم  يد  فِي ال  زِ  .و  ت 
 .افزايد آميزش می[  توان]و بر  كند را تقويت میبوی خوش، قلب : از پيامبر خدا صلی الله عليه و آله( عليه السلام)امام صادق

 563، ا 1 الكافي، ج
هِ ع  دِ اللَّ ب  و ع  ب 

 
ال  أ ال  ق  صِيرٍ ق  بِي ب 

 
ن  أ ان  ع  د  ع  ن  س  اق  ع  ح  نِ إِس  د  ب  م  ح 

 
ن  أ دٍ ع  مَّ ح  ن  م  ن  ب  ي  س  ح  هِ اال  ول  اللَّ س  ال  ر  يب    :ق  دُّ   الطِّ ش  ب   ي  ل  ق   . ال 

 .كند بوی خوش، قلب را تقويت می: پيامبر خدا صلی الله عليه و آله
 563ا ، 1 الكافي، ج

 : مغز              -2
اشِ  نِ ر  نِ ب  س  ح  هِ ال  دِّ ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال  م  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ صِيرٍ ع  بِي ب 

 
ن  أ دٍ ع 

مِنِين  ع ؤ  م  مِير  ال 
 
ال  أ ن  :  ق  ه  ن    الدُّ يِّ ل  ة  و    ي  ر  ش  ب  يد  فِيال  زِ اغِ   ي  م  ن  الدِّ و  فِر  اللَّ س  ف  و  ي  ش  ق  هِب  ال  ذ  اءِ و  ي  م  ارِي  ال  ج  ل  م  هِّ س   . و  ي 
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گشايد، كثافات پوسات را از  ، مجاری آب را در بدن میافزايد بر توان مغز میكند،  روغن، پوست را نرم می: اميرالمومنين عليه السلام  

 .كند برد و رنگ را روشن می میميان 
 561، ا 1 الكافي، ج

ان  : الْمام الصادق عليه السلام م  ث  نِ ع  ادِ ب  مَّ ن  ح  رٍ ع  ص  بِي ن 
 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ انِ عِدَّ دِ ب  مَّ ح  ن  م   ع 

هِ  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ ة  ع  وق  ال  س  جِ : ع ق  س  ف  ن  ب  ن  ال  ه  اغد  م  ن  الدِّ ز  ر   . ي 

 .بخشد را نيرو می مغز، روغن بنفشه: امام صادق عليه السلام
 522، ا 1 الكافي، ج

 :اعصاب              -3

ث   دَّ ال  ح  رٍ ق  ص  بِي ن 
 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ هِ ع  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
نِ أ د  ب  م  ح 

 
ن  أ ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ اهِ ع عِدَّ ادِ اللَّ ب  بِاي ع 

 
ان  أ ار  ع  لِ مِص  ه 

 
ل  مِن  أ ج  نِي ر 

ال   ب  : ق  ص  ع  دُّ ال  ش  بِيب  ي  س الزَّ ف  ب  النَّ يِّ ط  بِ و  ي  ص  ب  بِالنَّ ه  ذ   . و  ي 
س و خستگی را از بين می كند مويز عصب را تقويت می  .كند انسان را پاک می  برد و نف 

 952، ا 1 الكافي، ج
دِ ب   مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ يد  ع  زِ نِ ي  وب  ب  ق  ع  ن  ي  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ ال  عِدَّ هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ رِيِّ ع  مِص  نٍ ال  لا  ن  ف  رٍ ع  ص  بِي ن 

 
 :نِ أ

ائِفِيُّ  بِيب  الطَّ ب  الزَّ ص  ع  دُّ ال  ش  س  ي  ف  ب  النَّ يِّ ط  بِ و  ي  ص  ب  بِالنَّ ه  ذ   .و  ي 
س و خستگی را از بين می كند مويز طائفی عصب را تقويت می  .كند انسان را پاک می  برد و نف 

 952، ا 1 الكافي، ج

 :سر              -4
نِ  ی ب  ن  عِيس  د  ب  مَّ ح  ث نِي م  دَّ ال  ح  هِ ق  دِ اللَّ ب  ن  ع  د  ب  ع  ا س  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ بِي ر 

 
ا أ ن  ث  دَّ هِ ح  ادِّ ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  طِينِيُّ ع  ق  ي  دٍ ال  ي  ب   ع 

صِي بِي ب 
 
ن  أ اشِدٍ ع  نِ ر  نِ ب  س  ح  ن  ال  ي ع  دِّ ن  ج  بِي ع 

 
ث نِي أ دَّ ال  ح  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ لِمٍ ع  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ائِهِ ع  رٍ و  م  ام    آب  لَّ مِنِين  ع ع  ؤ  م  مِير  ال 

 
نَّ أ

 
أ

ا ي  ن  لِمِ فِي دِينِهِ و  د  س  م  لِح  لِل  ص  ا ي  ابٍ مِمَّ ةِ ب  مِائ  ع  ب  ر 
 
احِدٍ أ لِسٍ و  ج  ه  فِي م  اب  ح  ص 

 
ال  ع  ه  أ امِ و  ...  : ق  هاور  لِلف  ، و ط  ة  نَّ ة  و  الاستِنشاق  س  ض  ضم  الم 

نفِ، و  
 
عوط  الْ ة  السُّ حَّ ص  أسِ  م  نِ، و سائِرِ لِلرَّ د  ة  لِلب  نقِي  أسِ  ، و ت   ...أوجاعِ الرَّ

مايه سلامت سر و پاكسازی بدن  انفيه كردن،و بينی است و  دهانشستشوی دهان و بينی، سنّت و مايه پاكی : امام علی عليه السلام
 ...و همه انواعِ سردرد است

 636تحف العقول، ا /  166، ا 2 الخصال، ج

 :چشم              -5
ة  ع   ار  ر  ن  ز  ان  ع  و  ف  ن  ص  اسِمِ ع  ق  نِ ال  ی ب  وس  ن  م  هِ ع  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
نِ أ د  ب  م  ح 

 
ن  أ ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ ال  عِدَّ هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ل  : ن  أ ح  ك  لِ  ال  ي  اع  بِاللَّ ف  ن  ي 

ن   ي  ع  ة   ال  ين  ارِ زِ ه  و  بِالنَّ  .و  ه 
 ... سرمه كشيدن در شب برای چشم مفيد است(: عليه السلام)امام صادق 

 414، ا 1 الكافي، ج
م   ح 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  ن  م  يس  ع  رِ ن  إِد  د  ب  م  ح 

 
ا أ ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ نِ ر  س  ح  ن  ال  د  ب  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ازِيِّ ح  دٍ الرَّ مَّ ح  بِي م 

 
ن  أ ان  ع  سَّ نِ ح  دِ ب  مَّ ح  ن  م  د  ع 

ونِيِّ ع   ك  نِ السَّ لِيِّ ع  ف  و  يد  النَّ زِ نِ ي  نِ ب  ي  س  ح  نِ ال  هِ اع  ول  اللَّ س  ال  ر  ال  ق  بِيهِ ع ق 
 
ن  أ دٍ ع  مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  ن    :ن  ج  م    م  لَّ ه    ق  ار  ف  ظ 

 
م    أ و  تِ   ي  ب  م    السَّ او    و  ي 

مِيسِ  خ  اسِ و    ال  ر  ض 
عِ الْ   ج  وفِي  مِن  و  ارِبِهِ ع  ذ  مِن  ش  خ 

 
نِ و  أ ي  ع  عِ ال  ج   .و 
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های خود را كوتااه كناد و قادری از سابيل خاود بگيارد، از  شنبه و شنبه، ناخن ر كس در روز پنجه: پيامبر خدا صلی الله عليه و آله
 .در امان باشددردِ چشم  دندان  درد و 

 621، ا 6 من لا يحضره الفقيه، ج / 914، ا 2 الخصال، ج
دِ  ب  بِي ع 

 
ن  أ ان  ع  م  ث  نِ ع  ادِ ب  مَّ ن  ح  انٍ ع  نِ سِن  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ ال   عِدَّ هِ ع ق  ل  : اللَّ ح  ك  اف   ال  فِّ ج  ر  و  ي  اع  بِت  الشَّ ن  ي 

ذِب   ع  ة  و  و  ي  ع  م  يق    الدَّ ر  و    الرِّ ص  ب  و ال  ل  ج   .ي 
 .دهد ديده را جلا میسازد و  خشكاند، آب دهان را گوارا می ريزش را می روياند، اشك سرمه، مو را می: ليه السلامامام صادق ع

 414، ا 1 الكافي، ج
هِ ع دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ ی ع  نِ عِيس  ادِ ب  مَّ ن  ح  الٍ ع  ضَّ نِ ف  نِ اب  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال   م  اك   :ق  او  ب    السِّ ه  اذ  اةِ و    ي  ع  م  او بِالدَّ ل  ج  ي 

ر   ص  ب   .ال 
د و  ريزش را می ، اشك  مسواك زدن: امام صادق عليه السلام ر   .دهد ديده را جلا میب 

 411، ا 1 الكافي، ج
نِ  د  ب  م  ح 

 
امِعِ لِْ ج  ابِ ال  لًا مِن  كِت  ق  ائِرِ ن  ر  يس  فِي آخِرِ السَّ رِ ن  إِد  د  ب  مَّ ح  ان  م  طِاينٍ ع  ق  انِ ي  لِيِّ ب  نِ ع  نِ ب  س  ح  نِ ال  طِيِّ ع  ن  ز  ب  رٍ ال  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  م 

ول   ق  ه  ي  ت  مِع  ال  س  لِ ع ق  وَّ
نِ الْ   س  ح  بِي ال 

 
ن  أ بِيهِ ع 

 
ال    :أ ا ط  سِ إِذ 

 
أ ی الرَّ ل  ر  ع  ع  ف  إِنَّ الشَّ ع  ر    ض  ص  ب  امَّ  ال  اورِهِ و  ط  ءِ ن  او  ب  بِض  ه  اي  و  ذ  لِّ ج  رِ ي  اع  الشَّ

ورِهِ  يد  فِي ن  زِ ر  و  ي  ص  ب   …  ال 
رود؛ امّا كوتاه كاردن موهاا، دياده را  گردد و نور ديده از ميان می ضعيف می بينايی، چون بلند شود، موی سر: امام كاظم عليه السلام

 .كند سازد و نور آن را افزون می روشن می
 632، ا 2 وسائل الشيعة، ج / 525، ا 9 السرائر، ج

هِ ع دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ ی ع  نِ عِيس  ادِ ب  مَّ ن  ح  الٍ ع  ضَّ نِ ف  نِ اب  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال   م  اك  : ق  او  ب    السِّ ه  اذ  اةِ   ي  ع  م  او  بِالدَّ ل  ج  و  ي 

ر   ص  ب   .ال 
د يزش را میر اشك  ، مسواك زدن: امام صادق عليه السلام ر   .دهد و ديده را جلا می ب 

 411، ا 1 الكافي، ج

 :دهان و دندان               -6
م   ح 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  ن  م  يس  ع  رِ ن  إِد  د  ب  م  ح 

 
ا أ ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ نِ ر  س  ح  ن  ال  د  ب  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ازِيِّ ح  دٍ الرَّ مَّ ح  بِي م 

 
ن  أ ان  ع  سَّ نِ ح  دِ ب  مَّ ح  ن  م  د  ع 

ونِيِّ ع   ك  نِ السَّ لِيِّ ع  ف  و  يد  النَّ زِ نِ ي  نِ ب  ي  س  ح  نِ ال  هِ اع  ول  اللَّ س  ال  ر  ال  ق  بِيهِ ع ق 
 
ن  أ دٍ ع  مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  ن    :ن  ج  م    م  لَّ ه    ق  ار  ف  ظ 

 
م    أ و  تِ   ي  ب  م    السَّ او    و  ي 

مِيسِ  خ  وفِي  مِن    ال  ارِبِهِ ع  ذ  مِن  ش  خ 
 
اسِ و  أ ر  ض 

عِ الْ   ج  نِ  و  ي  ع  عِ ال  ج   .و  و 
های خود را كوتااه كناد و قادری از سابيل خاود بگيارد، از  شنبه و شنبه، ناخن ر كس در روز پنجه: پيامبر خدا صلی الله عليه و آله

 .و دردِ چشم  در امان باشد دندان  درد
 621، ا 6 من لا يحضره الفقيه، ج / 914، ا 2 الخصال، ج

لِيٌّ  ال  ( علی بن ابراهيم)ع  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ بِيهِ ع 

 
ن  أ انٍ ع  ن  ن  ح  بِيهِ ع 

 
ن  أ لُّ : ع  ه  خ  د  كِر  عِن  رِ ذ  م  خ  ال  ع ال  ق  نِ و   :ف  ط  اب  ابَّ ال  و  ال  د  ت  ق  ي  اه  ل  إِنَّ

م   ف  دُّ ال  ش   .ي 
شد و دهان را استحكام می آن، جنبندگان شكم را می: ياد شدهنگامی كه نزد ايشان از سركه شراب   امام صادق عليه السلام  .دهد ك 

 993، ا 1 الكافي، ج
ال   ا ع ق  ض  نِ الرِّ س  ح  بِي ال 

 
ن  أ رٍ ع  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ين  : ع  رِ و  التِّ خ  ب  ب  بِال  ه  ذ  ام  ي  ف  ادُّ ال  ش  ام  و   و   ي  ظ  ع  ال 

اءٍ  و  ی د  ه  إِل  ع  اج  م  ت  ح  اءِ و  لا  ي  ب  بِالدَّ ه  ذ  ر  و  ي  ع  بِت  الشَّ ن   .ي 
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د،  ، بوی بد دهان را میانجير: امام رضا عليه السلام   ر  برد و باا  روياند، درد را می بخشد، مو بر می ها را استحكام می و استخوان دهانب 

 ...توجود آن، ديگر به دارويی نياز نيس
 951، ا 1 الكافي، ج

ال   لِمٍ ق  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ينٍ ع  زِ نِ ر  ءِ ب  لا  ع  نِ ال  وبٍ ع  ب  ح  ن  م  رٍ ع: اب  ف  ع  ا ج  ب 
 
ت  أ ي 

 
أ غ    ر  ض  م  كاً ي  اتِ  عِل  ض  ق  اد  ن  مَّ ح  اا م  ال  ي  ق  ة    ف  سِام  و  اسِايال  ر  ض 

 
  أ

ال  و   ا ق  ه  دَّ ش 
 
ك  لِْ عِل  ا ال  ذ  ت  ه  غ  ض  م  بِ ف  ه  ا بِالذَّ ه  دَّ ش  ت  ف  خ  ر  ت  تِ اس  ان   .ك 

ويد امام باقر عليه السلام را ديدم كه سقّز می: به نقل از محمّد بن سلم  الكافی را  هاايم پاياه دنادانوسمه، ! ای محمّد»: او فرمود. ج 
م تا آنها را استحكام ببخشم را می سقّزاين . سست كرده است و  حضرت، سست شده بود و وی، آنهاا های  دندان: گويد راوی می. «ج 
 .را با طلا بسته بود

 419، ا 1 الكافي، ج
نِ  ی ب  ن  عِيس  د  ب  مَّ ح  ث نِي م  دَّ ال  ح  هِ ق  دِ اللَّ ب  ن  ع  د  ب  ع  ا س  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ بِي ر 

 
ا أ ن  ث  دَّ اح  ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  طِينِيُّ ع  ق  ي  دٍ ال  ي  ب  هِ  ع  دِّ

ن   بِي ع 
 
ث نِي أ دَّ ال  ح  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ لِمٍ ع  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  صِيرٍ و  م  بِي ب 

 
ن  أ اشِدٍ ع  نِ ر  نِ ب  س  ح  ن  ال  ي ع  دِّ ائِهِ ع  ج  ام    آب  لَّ مِنِين  ع ع  ؤ  م  مِير  ال 

 
نَّ أ

 
أ

ا ابٍ مِمَّ ةِ ب  مِائ  ع  ب  ر 
 
احِدٍ أ لِسٍ و  ج  ه  فِي م  اب  ح  ص 

 
اه   أ ي  ن  لِمِ فِي دِينِهِ و  د  س  م  لِح  لِل  ص  ال  ع  ي  ضراس  ...   : ق 

 
دُّ الْ ش  بانِ ي  ضغ  اللُّ ، و م  م  لغ  نفِي الاب  ، و ي 

م ب  بِريحِ الف  ذه   ... ي 
ويدن : امام علی عليه السلام رج  ند  د دهان را می[ بد]راند و بوی  دهد، بلغم را می را استحكام می ها دندان، ك  ر   .ب 

 636تحف العقول، ا /  162، ا 2 الخصال، ج
ي   ف  ن  س  بٍ ع  د  ن  نِ ج  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  مِ ع  ك  ح  نِ ال  لِيِّ ب  ن  ع  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال  م  طِ ق  م  نِ السِّ اهِ ع : ان  ب  ادِ اللَّ ب  و ع  ب 

 
ال  لِي أ ق 

بِت  ال   ك  قِيُّ ي  ب  النَّ و  ال  الثَّ اء  ق  ب  و  ا ال  ت  و  م  ل  ال  ق  اءِ ق  ب  و  ب  بِال  ه  ذ  سِ ي 
 
أ ط  لِلرَّ ش  م  سِ و  ال  ؤ  ب  ب  بِال  ه  ذ  ن  ي  ه  وَّ و  الدُّ د  ای و  ع  مَّ ح  اةِ ال  ي  ح  اط  لِلِّ ش  م  ال 

اس   ر  ض 
دُّ الْ   ش   .ي 

د و شاانه كاردن سار،  شكند، چرب كردنِ پوست، سختی را از ميان می جامه پاكيزه، دشمن را در هم می»: امام صادق عليه السلام ر  ب 
 .«بخشد ها را استحكام می شانه كردن ريش، دندان. تب»: وبا چيست؟ فرمود: راوی گويد كه پرسيدم. «كند وبا را دور می

 411، ا 1 الكافي، ج
ب   ح  ن  م  ال  اب  لِمٍ ق  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ينٍ ع  زِ نِ ر  ءِ ب  لا  ع  نِ ال  رٍ ع: وبٍ ع  ف  ع  ا ج  ب 

 
ت  أ ي 

 
أ اد    ر  مَّ ح  اا م  ال  ي  ق  كاً ف  غ  عِل  ض  م  اتِ ي  ض  ق  اسِاي  ن  ر  ض 

 
ة  أ سِام  و    ال 

ا بِالذَّ  ه  دَّ ش  ت  ف  خ  ر  ت  تِ اس  ان  ال  و  ك  ا ق  ه  دَّ ش 
 
ك  لِْ عِل  ا ال  ذ  ت  ه  غ  ض  م  بِ ف   .ه 

ويد كه سقّز می  امام باقر عليه السلام را ديدم: به نقل از محمّد بن سلم  الكافی هاايم را  وسمه، پايه دنادان! ای محمّد»: او فرمود. ج 
م تا آنها را استحكام ببخشم اين سقّز را می. سست كرده است و  های حضرت، سست شده بود و وی، آنها  دندان: گويد راوی می. «ج 

 . بسته بودرا با طلا
 419، ا 1 الكافي، ج

 
 
ن  أ احِ ع  دَّ ق  نِ ال  نِ اب  رِيِّ ع  ع  ش 

دٍ الْ   مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  ن  ج  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 
 
ة  مِن  أ مِنِين  ععِدَّ اؤ  م  مِيار  ال 

 
اال  أ اال  ق  اهِ ع ق  ادِ اللَّ ب    بِي ع 

اك   و  مِ السِّ ف  ة  لِل  ر  ه  ط  ا م  ض  ر  بِّ و  م   .ة  لِلرَّ
 .و خشنودی پروردگار است دهانمسواك، مايه پاكيزگی 

 415، ا 1 الكافي، ج
ال   ا ع ق  ض  نِ الرِّ س  ح  بِي ال 

 
ن  أ رٍ ع  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ين  : ع  رِ التِّ خ  ب  ب  بِال  ه  ذ  ام  و   ي  ظ  ع  ام  و  ال  ف  ادُّ ال  ش  و  ي 

ي  ه  ش  ب  ش 
 
ين  أ ال  ع التِّ اءٍ و  ق  و  ی د  ه  إِل  ع  اج  م  ت  ح  اءِ و  لا  ي  ب  بِالدَّ ه  ذ  ر  و  ي  ع  بِت  الشَّ ن  ةِ  ي  نَّ ج  اتِ ال  ب   .ءٍ بِن 
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

د بوی بد دهان را میانجير، : امام رضا عليه السلام ر  برد و باا  روياند، درد را می بخشد، مو بر می م میها را استحكا ، دهان و استخوانب 
 ...وجود آن، ديگر به دارويی نياز نيست

 951، ا 1 الكافي، ج
ه   ن  اهِيم (ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ال  ( او احمد بن ابی عبدالله  ع  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ ی ع  نِ عِيس  ادِ ب  مَّ ن  ح  الٍ ع  ضَّ نِ ف  نِ اب  ل  : ع  ح  ك  ذِب  ي    ال  م    ع  ف   . ال 

ر و تازه می: امام صادق عليه السلام  .كند سرمه كشيدن، دهان را ت 
 414، ا 1 الكافي، ج

 :لثه               -7
هِ ع ق   دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ ة  ع  اع  م  ن  س  مِ ع  ك  ح  نِ ال  لِيِّ ب  ن  ع  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ل  : ال  م  ارِ   خ  م  خ  ادُّ  ال  ش  اة   ي  ث  ابَّ  اللِّ و  ال  د  ت  ق  و  ي 

ل   ق  ع  دُّ ال  ش  نِ و  ي  ط  ب   .ال 
شد و عقل را نيز نيرو می كند، جنبندگان شكم را می را تقويت می لثهسركه شراب، : امام صادق عليه السلام  .بخشد ك 

 412، ا 2 المحاسن، ج / 993، ا 1 الكافي، ج

 :دستگاه گوارش              -8
ابِرٍ ق   نِ ج  اعِيل  ب  م  ن  إِس  انٍ ع  نِ سِن  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اول  م  ق  هِ ع ي  دِ اللَّ ب  ا ع  ب 

 
ت  أ مِع  ااح  :  ال  س  فَّ  التُّ

وح   ض  ةِ ن  عِد  م   .ال 
 . است معدهبو كننده  ، پالاينده و خوشسيب: امام صادق عليه السلام

 955، ا 1 الكافي، ج
 
 
ن  أ احِ ع  دَّ ق  نِ ال  نِ اب  رِيِّ ع  ع  ش 

دٍ الْ   مَّ ح  نِ م  رِ ب  ف  ع  ن  ج  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 
 
ة  مِن  أ ال  عِدَّ هِ ع ق  دِ اللَّ ب  مِهِ : بِي ع  اح  ازَّ بِش  م  ان  ال  مَّ وا الرُّ ل    ك 

ه   إِنَّ ةِ ف  عِد  م  اغ  لِل   .دِب 
س را با پيه آن بخوريد؛ چرا كه  انار: امام صادق عليه السلام ل   .كند را پاك می معدهم 

 954، ا 1 الكافي، ج
بِ 
 
ن  أ اشِدٍ ع  نِ ر  نِ ب  س  ح  هِ ال  دِّ ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال  م  ال  ق  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  مِنِين  ع ي ع  اؤ  م  مِيار  ال 

 
  أ

ل   ك 
 
لِ   أ ج  ر  ف  بِ   السَّ ل  ق  ة  لِل  وَّ عِيفِ   ق  ب    الضَّ يِّ ط  ة  و  ي  عِد  م  ان ال  ب  ج  ع  ال  جِّ ش  اد  و  ي  ؤ  ف  ي ال  كِّ ذ   . و  ي 

را شاجاعت دهاد و ترساو  ساازد، دل را فراسات مای را پااك مای معادهنيروی قلب ضعيف است،  بِه  خوردن : امام علی عليه السلام
 .بخشد می

 952، ا 1 الكافي، ج
رٍ  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ازِيُّ ع  و  ه 

عِيدٍ الْ   ن  س  ی ب  ي  ح  ی ي  و  ادٍ  و  ر  مَّ ح  ان  م  ار  ب  ف  ع  اادِق  ج  اال  الصَّ ال  ق  ان  ق  ر  م  نِ ح  دِ ب  مَّ ح  ن  م  علياه  ع 
رب  …: السلام فسِد   الماءِ البارِدِ إيّاك  و ش  ه  ي  إِنَّ مّامِ؛ ف  قّاعِ فِي الح  ةو  الف  عِد   ...الم 

 .كند را تباه می معدهدر حمّام، حذر كن؛ چرا كه   و فقّاع نوشيدن آب سرداز : امام صادق عليه السلام
 44، ا 2 وسائل الشيعة، ج / 932، ا 2 روضة الواعظين، ج / 669، ا 6 من لا يحضره الفقيه، ج

بِ 
 
ن  أ اشِدٍ ع  نِ ر  نِ ب  س  ح  هِ ال  دِّ ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  دٍ ع  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال  م  اهِ ع ق  ادِ اللَّ ب  بِاي ع 

 
ن  أ صِيرٍ ع  اوا : ي ب  ل  ك 

ی ر  ث  مَّ ك  ب  و   ال  ل  ق  و ال  ل  ج  ه  ي  إِنَّ فِ ف  و  ج  اع  ال  ج  و 
 
ن  أ كِّ س  یبِإِ ي  ال  ع  هِ ت  نِ اللَّ  .ذ 

 .بخشد دردهای درون را تسكين میدهد و  بخوريد، كه به اذن خداوند عز و جل دل را جلا می گلابی: امام صادق عليه السلام
 951، ا 1 الكافي، ج
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لِ ع ق     وَّ

نِ الْ   س  ح  بِي ال 
 
ن  أ دِيِّ ع  ن  ق  ادٍ ال  ي  ن  زِ ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  مِنِين  ع : ال  م  اؤ  م  مِيرِ ال 

 
اء  أ و  ان  د  ر  ك  ت  اع  و   السَّ

ه   ول  إِنَّ ق  ان  ي  ر    ك  يِّ ص  ةِ ي  عِد  م  طِي لِل  ق  لِ ال  م  خ  لًا ك  م  ةخ   .ف 
رز پارچهمعدهبرای  آويشن»: فرمود او می. بود  داروی امير مؤمنان عليه السلام، آويشن: امام كاظم عليه السلام رزی همانند پ  های  ، پ 

 .«شود مخمل می
 514، ا 2 المحاسن، ج / 925، ا 1 الكافي، ج

 :کلیه             -9
رٍ ا ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
امِعِ لِْ ج  ابِ ال  لًا مِن  كِت  ق  ائِرِ ن  ر  يس  فِي آخِرِ السَّ رِ ن  إِد  د  ب  مَّ ح  ان  م  طِاينٍ ع  ق  انِ ي  لِيِّ ب  نِ ع  نِ ب  س  ح  نِ ال  طِيِّ ع  ن  ز  ب  ل 

ال   دِيثٍ ق  لِ ع فِي ح  وَّ
نِ الْ   س  ح  بِي ال 

 
ن  أ بِيهِ ع 

 
ة   إِنَّ : ... أ ور  بِ و   النُّ ل  اءِ الصُّ يد  فِي م  زِ يد  فِايت  زِ ن  و  ت  د  ب  ي ال  وِّ ق  مِ  ت  اح  نِ  ش  اي  ت  ي  ل  ك  امِن   ال  س  و  ت 

ن   د  ب   .ال 
 .كند و بدن را چاق می افزايد میها  بر پيهِ كليهكند،  سازد، بدن را تقويت می ، آب كمر را افزون مینوره: ... امام كاظم عليه السلام

 11، ا 2 وسائل الشيعة، ج/  525، ا9 السرائر، ج                        
ه   ن  الِد)ع  نِ خ  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ال  ( أ نِ ع ق  س  ح  بِي ال 

 
ن  أ رِيِّ ع  ف  ع  ج  ان  ال  م  ي  ل  ن  س  ان  ع  سَّ نِ ح  لِيِّ ب  مِ و  ع  ك  ح  نِ ال  لِيِّ ب  ن  ع  ام  : ع  مَّ ح  م   ال  و  م  و  ي  و   ي 

مٍ  و  لِّ ي  ه  فِي ك  ان  م  م  و  إِد  ح  ثِر  اللَّ ك  م  لا  ي  ح  ذِيب  ش  نِ  ي  ي  ت  ي  ل  ك   .ال 
 .كند را آب میها  پيهِ كليهافزايد؛ امّا عادت به آن در هر روز،  حمّام رفتن يك روز در ميان، گوشت بدن را می: امام كاظم عليه السلام

 411، ا 1 الكافي، ج
ي   ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  دِ اللَّ م  ب  بِي ع 

 
ن  أ يد  ع  زِ نِ ي  ر  ب  م  ن  ع  ة  ع  ز  م  بِي ح 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  ن  م  مِيِّ ع  ي  نِ التَّ س  ح  نِ ال  لِيِّ ب  ن  ع  مِنِين  ا ی ع  ؤ  م  ال  مِير 

 
ان  أ ال  ك  هِ ع ق 

ول   ق  لا   :ي 
 
ذِيب  أ ه  ي  إِنَّ امِ ف  مَّ ح  م  فِي ال  ك  د  ح 

 
نَّ أ قِي  ل  ت  س  م  ال   لا  ي  ح  نِ ش  ي  ت  ي  ل   …ك 

؛ چرا كاه ايان به پشت در حمام نخوابدهيچكدام از شما : فرمودند همواره می( عليه السلام)اميرالمومنين(: عليه السلام)امام صادق 
 .كند ها را ذوب می كار پيهِ كليه

 533، ا 1 الكافي، ج                        
نِ  لِيِّ ب  ن  ع  وب  ع  ق  ع  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال  م  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ ونِيِّ ع  ك  نِ السَّ لِيِّ ع  ف  و  نِ النَّ بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  مِنِين  ع: إِب  ؤ  م  مِير  ال 

 
ال  أ ال   :ق  ك 

 
زِ  أ او  ج   ال 

دِ و   س  ج  ی ال  ل  وح  ع  ر  ق  ج  ال  يِّ ه  فِ و  ي  و  ج  رَّ فِي ال  ح  ج  ال  يِّ ه  رِّ ي  ح  ةِ ال  ه  فِ فِي شِدَّ ل  ك 
 
اءِ أ ت  نِ  ي الشِّ ي  ت  ي  ل  ك  ن  ال  خِّ س  د   ي  ر  ب  ع  ال  ف  د   .و  ي 

كند؛ امّاا خاوردن  های تن را تحريك می انگيزد و زخم در گرمای شديد، حرارت را در بدن بر می گردوخوردن : امام علی عليه السلام
د و سرما را می كند ها را گرم می در زمستان، كليهآن   .ران 

 943، ا 1 الكافي، ج                        

 (مجاری ادراری) :مثانه -11
ال   انٍ ق  ن  ن  ح  انِيِّ ع  ذ  م  ه  لِيٍّ ال  نِ ع  دِ ب  مَّ ح  ن  م  بِيهِ ع 

 
ن  أ ار  ع  د  ن  نِ ب  دِ ب  مَّ ح  ن  م  لِيُّ ب  نِي : ع  ل  ااو  ن  ةِ ف  ائِد  م  ی ال  ل  ه  ع  ع  ت  م  ن  هِ ع و  ك  دِ اللَّ ب  ا ع  ب 

 
ت  أ مِع  س 

ةً و   ل  ج  ال  ف  ان   :ق  ن  ا ح  لِ  !ي  ل    ك  ج  ف  إِن    ال  ث    فِيهِ   ف  الٍ   ث لا  بِل    خِص  ر  س  ه  ي  بُّ اح  و  ل  ي  د  الرِّ ر  ط  ه  ي  ق  ر  ل   (يسهّل: خ ل(و  و  ب  م    ال  غ  ل  ب  ع  ال  ط  ق  ه  ي  ل  ص 
 
 .و  أ

ب: امام صادق عليه السلام ر  اش باول را آساان  قسامت مياانیكناد،  برگش بادها را دور می: بخور؛ چرا كه در آن، سه ويژگی است ت 
د اش بلغم را از ميان می و ريشه كند می ر   .ب 

 644، ا 6 الخصال، ج/  524، ا 2 المحاسن، ج/  926، ا 1 الكافي، ج
ن  : سند خصال ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ بِي ر 

 
ا أ ن  ث  دَّ ا ح  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ ا عِدَّ ن  ث  دَّ ال  ح  قِيِّ ق  ر  ب  هِ ال  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
نِ أ د  ب  م  ح 

 
ن  أ هِ ع  دِ اللَّ ب  ن  ع  د  ب  ع  دِيرٍ ا س  نِ س  انِ ب  ن  ن  ح   ع 
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نِ أ د  ب  م  ح 

 
ن  أ هِ ع  دِ اللَّ ب  ن  ع  د  ب  ع  ا س  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع  ضِي  اللَّ بِي ر 

 
ا أ ن  ث  دَّ ارٍ ح  ي  م  بِاي ع 

 
انِ أ انِ اب  الِدٍ ع  نِ خ  دِ ب  مَّ ح  بِيهِ م 

 
ن  أ قِيِّ ع  ر  ب  هِ ال  دِ اللَّ ب  بِي ع 

ال   هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ ه  ع  ر  ك  ن  ذ  مَّ وا : ع  ل  يخ  ك  بِطِّ اء  فِيهِ و  لا  غ   ال  ضِ لا  د  ر 

ة  الْ   م  ح  و  ش  ةٍ ه  مِع  ت  ج  الٍ م  ر  خِص  ش  إِنَّ فِيهِ ع  اام  و  ف  ع  او  ط  ة  و  ه  ائِل 
اهِ و   ب  يد  فِي ال  زِ م  و  ي  د 

 
و  أ ان  و  ه  ن  ش 

 
و  أ ان  و  ه  ح  ي  و  ر  ة  و  ه  اكِه  و  ف  اب  و  ه  ر  و  ش  ل  ه  و  ب  دِرُّ ال  ة  و  ي  ان  ث  م  سِل  ال  غ   .ي 

ضِي  اللَّ  انِيُّ ر  ذ  م  ه  رٍ ال  ف  ع  نِ ج  ادِ ب  ي  ن  زِ د  ب  م  ح 
 
ا أ ن  ث  دَّ لِايِّ و  ح  ن  ع  ان  ع  م  ث  نِ ع  رِو ب  م  ن  ع  بِيهِ ع 

 
ن  أ اشِمٍ ع  نِ ه  اهِيم  ب  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ا ع  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ن  ه  ع 

ه   ل  هِ ع مِث  دِ اللَّ ب  بِي ع 
 
ن  أ اق  ع  ح  نِ إِس  ی ب  ي  ح  ن  ي  ة  ع  ز  م  بِي ح 

 
نِ أ ر  و   . ب  دِيثٍ آخ  ذِيب  و  فِي ح  ی  ي  ص  ح  ةِ   فِي  ال  ان  ث  م   .ال 

پيه زمين است؛ نه دردی در آن هست و نه فسادی؛ خاوراك : بخوريد؛ چرا كه در آن، ده ويژگی است خربزه: امام صادق عليه السلام
مثاناه را افزاياد؛  است؛ آب است؛ ميوه است؛ سبزی خوش است؛ شست و شو دهنده است؛ خاورش اسات؛ تاوان جنسای را مای

 .و ادرارآور است؛ شويد می
 .كند سنگ را در مثانه ذوب می( خربزه: ) در حديث ديگری از امام صادق عليه السلام و

 622، ا 25 وسائل الشيعة، ج/  615مكارم الْخلاق، ا /  449، ا 2 الخصال، ج

 :طحال               -11
ال   رٍ ق  ك  نِ ب  ی ب  وس  ن  م  ان  ع  سَّ نِ ح  لِيِّ ب  ن  ع  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ اه  : عِدَّ قِيال  إِنَّ ه  ف  ن  ل  ع 

 
أ س  نِ ع ف  س  ح  بِي ال 

 
ی أ م  إِل  لا  ی غ  ك  ت  اش 

الًا بِهِ  ح  ال   ط  ق  وه    ف  عِم  ط 
 
اث  أ رَّ ك  ع   ال  ط 

 
أ امٍ ف  يَّ

 
ة  أ ث  اه  ث لا  اه  إِيَّ ن     م 

 
أ ر  م  ث مَّ ب  د  الدَّ ع  ق   .ف 

گرفتاه  طحاالبيمااریِ : گفتند. امام عليه السلام از حال او پرسيد. يكی از غلامان امام كاظم عليه السلام، بيمار شد: موسی بن بكر
رِهسه روز به او »: فرمود. است  .پس، بهبود يافتو س پس خون فرونشست،. ما آن را به او خورانديم. «بخورانيد ت 

 616، ا 1 الكافي، ج

 :کبد -12
ال   هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ لٍ ع  ج  ن  ر  رٍ ع  ي  م  بِي ع 

 
نِ أ نِ اب  بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ی : ع  ل  ل  ع  ج  ر  الرَّ ط  ف 

 
ا أ ااتِرِ إِذ  ف  ااءِ ال  م  ای ال  قَّ ه   ن  بِاد  ال    ك  س  و  غ 

بِ  ل  ق  وب  مِن  ال  ن  ق  الذُّ د  ح  ر  و  ال  ص  ب  ی ال  وَّ  .و  ق 
گاردد، و گنااه و ناپااكی را از قلابش  گرم افطار كند، كبادش پااک می هرگاه شخصی با آب جوشيده نيمه(: عليه السلام)امام صادق 

 .شود شويد، و پشم تقويت می می
 652، ا 4 الكافي، ج

 :خون -13
ه   ن  ی  (ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال   )م  اا ع ق  ض  انِ الرِّ ارٍ ع  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ال  : ع  ك 

 
یأ ااقِلَّ ب  اخ   ال  خِّ م  ي 

نِ و   ي  اق  د  السَّ لِّ و  رِيَّ  ي  م  الطَّ  .الدَّ
 .كند توليد میخون تازه دهد، و  های ساق را تراكم درونی می ، استخوانباقلاخوردن : امام رضا عليه السلام

 944، ا 1 الكافي، ج

 :عروق -14
 
 
ن  أ انٍ ع  نِ سِن  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  وبٍ ع  ب  ح  نِ م  نِ اب  ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال  م  ارٍ ع ق  ف  ع  بِاي ج 

 
ان  أ ة  ع  ز  م  ان  : بِي ح  ه    د 

لِ  ي  رِي  اللَّ ج  وقِ   فِي  ي  ر  ع  ي  ال  وِّ ر  ه   و  ي  ج  و  ض  ال  يِّ ب  ة  و  ي  ر  ش  ب   .ال 
 .كند يابد و پوست را آبياری و چهره را سفيد می جريان می ها رگشبانه، در [  ماليدن] روغن: امام باقر عليه السلام

 561، ا 1 الكافي، ج
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 :پوست -15  

ی نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 
 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  ال   م  هِ ع ق  دِ اللَّ ب  بِي ع 

 
ن  أ صِيرٍ ع  بِي ب 

 
ن  أ اشِدٍ ع  نِ ر  نِ ب  س  ح  هِ ال  دِّ ن  ج  ی ع  ي  ح  نِ ي  اسِمِ ب  ق  نِ ال  ع 

مِنِين  ع ؤ  م  مِير  ال 
 
ال  أ ن  :  ق  ه  ن    الدُّ يِّ ل  ة    ي  ر  ش  ب  يد  فِي ال  زِ اغِ   و  ي  م  ن  الدِّ و  فِر  اللَّ س  ف  و  ي  ش  ق  هِب  ال  ذ  اءِ و  ي  م  ارِي  ال  ج  ل  م  هِّ س   . و  ي 

گشايد، كثافات پوسات را از  ، مجاری آب را در بدن میافزايد بر توان مغز میكند،  روغن، پوست را نرم می: اميرالمومنين عليه السلام
 .كند برد و رنگ را روشن می ميان می

 561، ا 1 الكافي، ج
 
 
ن  أ انٍ ع  نِ سِن  هِ ب  دِ اللَّ ب  ن  ع  وبٍ ع  ب  ح  نِ م  نِ اب  ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  اال  م  ارٍ ع ق  ف  ع  بِاي ج 

 
ان  أ ة  ع  ز  م  ان  : بِي ح  ه    د 

لِ  ي  رِي  اللَّ ج  وقِ   فِي  ي  ر  ع  يو    ال  وِّ ر  ة   ي  ر  ش  ب  ض  ال  يِّ ب  ه   و  ي  ج  و   .ال 
 .كند را سفيد میچهره  را آبياری وپوست يابد و  ها جريان می شبانه، در رگ[  ماليدن] روغن: امام باقر عليه السلام

 561، ا 1 الكافي، ج

 :مو  -16
دِ  ب  بِي ع 

 
ن  أ ان  ع  م  ث  نِ ع  ادِ ب  مَّ ن  ح  انٍ ع  نِ سِن  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ادٍ ع  ي  نِ زِ لِ ب  ه  ن  س  ا ع  ابِن  ح  ص 

 
ة  مِن  أ ال   عِدَّ هِ ع ق  ل  : اللَّ ح  ك  بِت   ال  ن  ر  ي  اع  اف   الشَّ فِّ ج  و  ي 

ذِب   ع  ة  و  و  ي  ع  م  يق    الدَّ ر    الرِّ ص  ب  و ال  ل  ج   .و  ي 
 .دهد سازد و ديده را جلا می خشكاند، آب دهان را گوارا می ريزش را می روياند، اشك را می مو، سرمه: امام صادق عليه السلام

 414، ا 1 الكافي، ج
ا ا ع ق  ض  نِ الرِّ س  ح  بِي ال 

 
ن  أ رٍ ع  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ين  : ل  ع  رِ  التِّ خ  ب  ب  بِاال  ه  ذ  ام  و   ي  ظ  ع  ام  و  ال  ف  ادُّ ال  ش  و  ي 

بِت   ن  ر   ي  ع  ي  الشَّ ه  ش  ب  ش 
 
ين  أ ال  ع التِّ اءٍ و  ق  و  ی د  ه  إِل  ع  اج  م  ت  ح  اءِ و  لا  ي  ب  بِالدَّ ه  ذ  ةِ  و  ي  نَّ ج  اتِ ال  ب   .ءٍ بِن 

د، دهان و استخوانب   ، بوی بد دهان را میانجير: امام رضا عليه السلام برد و باا  ، درد را میروياند مو را میبخشد،  ها را استحكام می ر 
 ...وجود آن، ديگر به دارويی نياز نيست

 951، ا 1 الكافي، ج
لِ  وَّ

نِ الْ   س  ح  بِي ال 
 
ن  أ طِينٍ ع  ق  نِ ي  لِيِّ ب  بِيهِ ع 

 
ن  أ طِينٍ ع  ق  نِ ي  لِيِّ ب  ن  ع  ن  ب  س  ح  ا ال  ن  ث  دَّ ال  و  ح  ول   ق  ق  ه  ي  ت  مِع  ال  س  ادِ  …  ع ق  س  ج  ر  ال  ع  اال  ش  ا ط    إِذ 

ی خ  ر 
 
بِ و  أ ل  اء  الصُّ ع  م  ط  اصِل   ق  ف  م  ف  و   ال  ع  ث  الضَّ رَّ لَّ  و  و   …السِّ

گرداند و ضعف و سِل بر جاای  ها را سست می كند، مفصل ، چون بلند شود، آب كمر را قطع میموی بدن…: امام كاظم عليه السلام
 …نهد می

 525، ا 9 السرائر، ج

 :استخوان -17
ال   رٍ ق  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ضا عليه السلام: عن احمد بن محمد بن خالد ع  نِ الرِّ س  و الح  ال  لِي أب  ك  : ق  ت  اهو  ياف  ش  ، ك  اد  يا أحم 

لت   ق  ؟ ف  قل  ه  : الب  ت  هي عامَّ شت 
ك  : قال  . إنّي لْ   لي  ع  ذلِك  ف  إِذا كان  ك  لقِ ف  نب  بِالسِّ ه  ي  إِنَّ دواءِ، و ؛ ف 

 
وسِ، و فيهِ شِافاء  مِان  الْ لی شاطِئِ الفِرد  ت  ع 

ظ   لِّ غ  و  ي  ظم   ه  حم  الع  نبِت  اللَّ  .و ي 
اگر چنين اسات، »: فرمود. همه را دوست دارم: گفتم. «ها چگونه است؟ ميل تو به سبزی! ای احمد»: امام رضا عليه السلام فرمود

كناد و گوشات  را درشات مایاساتخوان در آن، شافای هار دردی اسات، . روياد ؛ چرا كه بر سااحل فاردوس مایچغندربر تو باد 
د می  .«رويان 

 561، ا 2 المحاسن، ج



46 

 الگوی فقهی تحليل بيماری

ال   ا ع ق  ض  نِ الرِّ س  ح  بِي ال 
 
ن  أ رٍ ع  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  ين  : ع  رِ ي   التِّ خ  ب  ب  بِال  ه  ام  و  ذ  ف  ادُّ ال  ش  ام   و  ي  ظ  ع  و   ال 

ي  ه  ش  ب  ش 
 
ين  أ ال  ع التِّ اءٍ و  ق  و  ی د  ه  إِل  ع  اج  م  ت  ح  اءِ و  لا  ي  ب  بِالدَّ ه  ذ  ر  و  ي  ع  بِت  الشَّ ن  ةِ  ي  نَّ ج  اتِ ال  ب   .ءٍ بِن 

د، دهان و  ، بوی بد دهان را میانجير: امام رضا عليه السلام ر  برد و باا  روياند، درد را می ، مو بر میبخشد را استحكام میها  استخوانب 
 ...وجود آن، ديگر به دارويی نياز نيست

 951، ا 1 الكافي، ج
 :پا ساق -18

ه   ن  ی  (ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  انِ  )م  ارٍ ع  ص  بِي ن 
 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ی ع  نِ عِيس  دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ اال   ع  اا ع ق  ض  ال  : الرِّ ك 

 
یأ ااقِلَّ ب  اخ   ال  خِّ م   ي 

نِ  ي  اق  رِيَّ السَّ م  الطَّ د  الدَّ لِّ و   .و  ي 
 .كند ، و خون تازه توليد میدهد را تراكم درونی میهای ساق  استخوان، باقلاخوردن : امام رضا عليه السلام

 944، ا 1 الكافي، ج
ه   ن  لِيِّ( احمد بن محمد بن خالد(ع  ن  ع  اضِي ع ع  م  نِ ال  س  ح  و ال  ب 

 
ال  أ ال  ق  اشٍ ق  و  نِ قِر  رِ ب  ض  نِ النَّ مِ ع  ك  ح  نِ ال  يق  : ب  اوِ ع   السَّ اب  ه  س  ت  ال  س  ا غ  إِذ 

ی و   مَّ ح  ب  بِال  ه  ذ  و  ي  ه  ر  ف  اءٍ آخ  ی إِن  اءٍ إِل  ه  مِن  إِن  ت  ب  لَّ اتٍ و  ق  رَّ د  م  ق  نِ و  ال  ي  اق  ة  فِي السَّ وَّ ق  زِل  ال  ن  نِ ي  ي   . م 
د و نيرو را به  سويق، چنانچه آن را هفت بار بشويی و از ظرفی به ظرف ديگر بريزی، تب را می: امام كاظم عليه السلام ر   ساق و پاهاب 

 .كند تر از مچ، سرازير می و قسمت پايين
 931، ا 1 الكافي، ج

ن  م   رٍ ع  ي  م  بِي ع 
 
نِ أ نِ اب  ان  ع  م  ي  ل  ن  س  لِيُّ ب  ث نِي ع  دَّ ال  ح  ی ق  وس  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ی ع  ي  ح  ن  ي  د  ب  مَّ ح  لِ ع م  وَّ

انِ الْ   س  ح  بِاي ال 
 
ن  أ كِيمٍ ع  نِ ح  دِ ب  مَّ ح 

ال   حموم  : ق  وا الم  حم  القِباجِ أطعِم  ه  ل  إِنَّ ينِ ؛ ف  ي السّاق  وِّ ق  رداً ، و ي  ي  مّی ط  د  الح   .طر 
 .كند و تب را كاملًا دور می دهد پاها را نيرو میبخورانيد؛ چرا كه  گوشت كبكدار،  به تب: امام كاظم عليه السلام

 962، ا 1 الكافي، ج

 :مفاصل -19

لِ  وَّ
نِ الْ   س  ح  بِي ال 

 
ن  أ طِينٍ ع  ق  نِ ي  لِيِّ ب  بِيهِ ع 

 
ن  أ طِينٍ ع  ق  نِ ي  لِيِّ ب  ن  ع  ن  ب  س  ح  ا ال  ن  ث  دَّ ال  و  ح  ول   ق  ق  ه  ي  ت  مِع  ال  س  ادِ  …  ع ق  س  ج  ر  ال  اع  اال   ش  ا ط    إِذ 

ی خ  ر 
 
بِ و  أ ل  اء  الصُّ ع  م  ط  اصِل   ق  ف  م  ف  و  ال  ع  ث  الضَّ رَّ لَّ  و  و   …السِّ

گرداند و ضعف و سِل بر جاای  ها را سست می كند، مفصل موی بدن، چون بلند شود، آب كمر را قطع می…: امام كاظم عليه السلام
 …نهد می

 525، ا 9 السرائر، ج

 :کمر -21
ه   ن  ال  ( احمد بن محمد بن خالد(ع  ا ع ق  ض  نِ الرِّ رٍ ع  ص  بِي ن 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  نِ م  د  ب  م  ح 

 
ن  أ ص  : ع  حِمَّ عِ   ال  ج  د  لِو  يِّ رِ   ج  ه  ال   الظَّ ب  و بِاهِ ق  ع  اد  ان  ي  و  ك 

ه   د  ع  امِ و  ب  ع   .الطَّ
[  نيز نقل كرده است كه( امام رضا عليه السلام)يشان درباره ا. ]«، سودمند استكمر دردنخود، برای »: امام رضا عليه السلام فرمود

 .طلبيد او پيش و پس از غذا، آن را می
 949، ا 1 الكافي، ج
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 مشخص شدن تقدیر و اندازه اشیاء در شب قدر: 5پیوست شماره 

خداوند وابسته است و مشيت قدر و اندازه هر چيزی در عالم به مشيت : شود آن است كه اجمالًا آنچه از روايات و آيات استفاده می
 :شود ، و تقدير تمام اشياء و وقايع در شب قدر انجام میالهی هم همراه با تقدير و اندازه است

ه   ن  اهِ ع( احمد بن محمد بن خالد)ع  ادِ اللَّ ب  او ع  ب 
 
ال  أ ال  ق  الِمٍ ق  نِ س  امِ ب  ن  هِش  رٍ ع  ي  م  بِي ع 

 
نِ أ دِ ب  مَّ ح  ن  م  بِيهِ ع 

 
ن  أ ئاً : ع  اي  اد  ش  ر 

 
ا أ اه  إِذ  إِنَّ اللَّ

اه ض  م 
 
اه  أ ض  ا ق  إِذ  اه  ف  ض  ه  ق  ر  دَّ ا ق  إِذ  ه  ف  ر  دَّ  . ق 

قادر و انادازه آن را )كند  همانا خداوند هر آن چيزی را كه اراده كند كه انجام دهد؛ در ابتدا آن را تقدير می(: عليه السلام)امام صادق 
پس هر گاه قضاء الهی بار آن . كند آن را تقدير كند، حكم و قضاء خود را در مورد آن جاری می، و هر گاه بخواهد (كند مشخص می

 .رسد شيئ جاری شد آن شيئ به امضاء می
 249، ا 6 المحاسن، ج                        

 :ه استاندازه هر چيزی در عالم به مشيت خداوند وابسته است و مشيت الهی هم همراه با تقدير و انداز -الف
ن شی   ه  و   و  إِن مِّ ائن  ز  ا خ  ن  ومٍ ءٍ إِلاَّ عِند  ل  ع  رٍ مَّ د  ه  إِلاَّ بِق  ل  نز ّ ا ن   (26سوره مباركه حجر، آيه ) م 

 [ترجمه انصاريان. ]كنيم هايش نزد ماست، و آن را جز به اندازه معين نازل نمی و هيچ چيزی نيست مگر آنكه خزانه
لَّ شی  و  ...  ق  ك  ل  دِيرءٍ  خ  ق  ه  ت  ر  دَّ ق   (2سوره مباركه فرقان، آيه ) اً ف 

 [ترجمه انصاريان. ]ای درست و دقيق هر چيزی را آفريده و آن را به اندازه قرار داده، اندازه( خداوند)و 
ا كل   رٍ  شی    إِنَّ د  اه  بِق  ن  ق  ل   (41سوره مباركه قمر، آيه )ءٍ خ 

 [انترجمه انصاري. ]ما هر چيزی را اندازه آفريديم
جًا ...  ر  ه  مخ  ل لَّ ع  ه  يج  قِ اللَّ تَّ ن ي  كل  * و  م  و  ت  ن ي  سِب  و  م  ت  ث  لا  يح  ي  ه  مِن  ح  ق  ز  ر  ه     و  ي  ب  س  و  ح  ه  هِ ف  لی  اللَّ اه  ع  ل  اللَّ ع  د  ج  رِهِ  ق  م 

 
الِغ  أ ه  ب  إِنَّ اللَّ

رًا شی    لِكل   د   (9و  2سوره مباركه طلاق، آيات ) ءٍ ق 
و او را از جاايی كاه گماان * دهاد  قارار مای[ از مشكلات و تنگناهاا را]ر كه از خدا پروا كند، خدا برای او راه بيرون شدن و ه... 
باه هار كاس كاه ]اش را  خادا فرماان و خواساته[ و]دهد، و كسی كه بر خدا توكل كند، خدا برايش كافی است،  برد روزی می نمی

 [ترجمه انصاريان. ]ای قرار داده است اندازه يقيناً برای هر چيزیرساند  می[ بخواهد
 

م، تقدير تمام اشياء و وقايع  -ب  :گيرد صورت میدر شب قدر عال 
ين   نذِرِ ا م  نَّ ا ك  ةٍ  إِنَّ ك  ر  ب  ةٍ مُّ ل  ي  ه  فیِ ل  ن  ل  نز 

 
ا أ ق  كل  *  إِنَّ ر  ف  ا ي  رٍ   فِيه  م 

 
كِيمٍ  أ  (4و  9سوره مباركه دخان، آيات )ح 

باه ]در آن شب هر كار استواری * ايم  دهنده بوده نازل كرديم زيرا كه همواره بيم( شب قدر)را در شبی پربركت ( قرآن)به راستی ما آن 
 [ترجمه انصاريان. ]يابد فيصله می[ اراده خدا

رِ » د  ق  ة  ال  ل  ي  راك  ما ل  د 
 
رِ « و  ما أ د  ق  ةِ ال  ل  ي  ی ل  ن  ع  ا اآ  :و  م  ر  فِيه  دِّ ق  ه  ي  نَّ اللَّ

 
و  أ

 
ابٍ أ و  خِص 

 
ااةٍ أ ي  و  ح 

 
تٍ أ او  ث  مِان  م  د  ح  رٍ ي  م 

 
لَّ أ اق  و  ك  ز  ر 

ال  و  الْ   ج 
رٍّ  و  ش 

 
رٍ أ ي  و  خ 

 
بٍ أ د  ه  .ج  ال  اللَّ ا ق  م  كِيمٍ »  :ك  رٍ ح  م 

 
لُّ أ ق  ك  ر  ف  ةٍ  « فِيها ي  ن  ی س  ه   .إِل  ل  و  وح  فِيها»  :ق  ة  و  الرُّ لائِك  م  ل  ال  زَّ ن  ال   «ت  اة  و   :ق  ئِك  لا  م  ل  ال  زَّ ن  ت 

ور م 
ذِهِ الْ   وه  مِن  ه  ب  ت  د  ك  ا ق  هِ م  ي  ون  إِل  ع  ف  د  انِ و  ي  م  امِ الزَّ ی إِم  ل  سِ ع  د  ق  وح  ال   .ر 
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 الگوی فقهی تحليل بيماری

شاود از مارگ و  ها و هر اماری كاه حاادث می ها و رزق خداوند اجلمعنای شب قدر اين است كه : در تفسير علی بن ابراهيم آمده
 .كند را در اين شب مقدر می خی و شيرينی زندگی و خير و شرّ حيات و تل

 ۹۱، ا 14 بحار الْنوار، ج/  49، ا 2 تفسير القمي، ج

ة  و   ار  ر  لِ و  ز  ي  ض  ف  نِ ال  ة  ع  ن  ي  ذ 
 
نِ أ ر  ب  م  ن  ع  رٍ ع  ي  م  بِي ع 

 
نِ أ نِ اب  بِيهِ ع 

 
ن  أ اهِيم  ع  ر  ن  إِب  لِيُّ ب  لِمٍ  ع  س  نِ م  دِ ب  مَّ ح  ان  قال  قاال  اباوجعفر عم  ر  م  ن  ح  : ع 

ي لُّ ش  درِ ك  يلةِ الق  ر  في ل  دَّ ق  نةِ إلیءٍ  ي  لٍ أو رِزقٍ،   يكون  في تلك  السَّ ولودٍ أو أج  ةٍ أو م  عصي  ةٍ أو م  رٍّ أو طاع  يرٍ أو ش  فما مِثلِها مِن قابِلٍ مِن خ 
حتومِ و للَّ  و مِن الم  ضي  فه  يلةِ وق  ر  في تِلك  اللَّ دِّ شيئة  ق   .هِ فيهِ الم 

های قدر هر آنچه كه در آن سال، تا سال آينده از خير و شرّ و طاعت و معصايت و تولّاد و  در شب»: فرمايد امام باقر عليه السلام می
 «!مرگ و رزق باشد مقدّر می شود، پس هر آنچه در اين شب مقدّر و حكم شود حتمی خواهد بود

 652، ا4الكافی، ج/  12 ثواب الْعمال و عقاب الْعمال ، ا

ال   ان  ق  ر  م  ن  ح  ة  ع  ار  ر  ن  ز  رٍ ع  ك  نِ ب  ی ب  وس  ن  م  ورٍ ع  ه  م  نِ ج  دِ ب  مَّ ح  ن  م  ضاً ع  ي 
 
ی أ و  ال  : و  ر  رِ ه  اد  ق  اةِ ال  ل  ي  ق  فِي ل  ر  ف  ا ي  مَّ هِ ع ع  دِ اللَّ ب  ا ع  ب 

 
ت  أ ل 

 
أ س 

ال  لا   ا ق  ه  فِيه  ر  اللَّ دِّ ق  ا ي  و  م  اله  ه  ق  نَّ
 
هِ إِلاَّ أ ة  اللَّ ر  د  ف  ق  وص  كِيمٍ » : ت  رٍ ح  م 

 
لُّ أ ق  ك  ر  ف  اف   «فِيها ي  وص  ارِق  و  لا  ت  اا ف  كِيمااً إِلاَّ م  اون  ح  ك  ف  ي  ي  ك  ف 

اء ش  ا ي  دِث  م  ح  ه  ي  نَّ
 
ه  لِْ ان  ح  ب  هِ س  ة  اللَّ ر  د   ...ق 

از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم از آنچه تميز و توضيح : ل كرد كه گفتمحمّد بن جمهور از موسی بن بكر از زراره از حمران نق
كِايمٍ : شود در شب قدر آيا همان چيزهائی كه خدا مقدر كرده؟ فرمود داده می رٍ ح  م 

 
لُّ أ ق  ك  ر  ف  نميتوان توصيف كرد قدرت خدا را فِيها ي 

عين گردد ولی نمی توان قدرت خادا را توصايف نماود كاه چاه تواند چيزی محكم باشد مگر اينكه تشخيص داده شود و م چگونه می
 ...چيز را مقدر ميكند زيرا در اختيار اوست هر چه را بخواهد انجام ميدهد

 12، ا 25 بحار الْنوار، ج                        
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